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سخن سردبیر
خداوند را شاکر و سپاس گزارم که شماره شانزدهم دوفصلنامه مطالعات حقوق اسلامی منتشر 

شد. دوفصلنامه مطالعات حقوق اسلامی در طول عمر پربار خود شاهد تغییرات زیادی در ماده 

و صورت بوده است. بخشی از این تغییرات ناشی از سیر تکاملی فصلنامه و بخشی دیگر حاصل 

ارائه پیشنهادها و انتقادهای مخاطبان و خوانندگان فرهیخته فصلنامه است.

باوجود تمام مشکلات و تنگناهایی که در افغانستان وجود دارد، سردبیر، هیئت تحریریه و 

سایر همکاران فصلنامه در تلاش بوده اند تا در حوزه مطالعات حقوق اسلامی هم از توان و انرژی 

پژوهشگران جوان و هم از تجارب و اندوخته های بزرگان حوزه فقه و حقوق استفاده نمایند تا باشد 

شماره به شماره بر کیفیت شکلی و محتوایی فصلنامه افزوده گردد.

با مقالات پژوهشی زیر در خدمت  از دو فصلنامه مطالعات حقوق اسلامی  در این شماره 

علاقه مندان به حقوق اسلامی هستیم:

خانم مریم سیرت شیخ زاده ماستر حقوق جزا و جرم شناسی و استاد دانشگاه بین المللی . 1

المصطفی)ص( - افغانستان، کارکرد دانش حقوق در سبک همزیستی مسالمت آمیز را در 

قالب مقاله ای پژوهشی تبیین کرده است.

اقبال حقیار ماستر حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد . ۲ آقای محمد 

افغانستان و دکتر سید محمدباقر محمدی به یکی از مباحث مهم در بخش کیفرگذاری 

پرداخته اند و رعایت اصل اعتدال در کیفری گذاری کود جزای افغانستان را با تکیه بر 

جرائم فساد اداری را بررسی کرده اند.

آقای محمدرضا میرزایی دانشجوی مقطع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی به یکی از . ۳

مسائل مهم حقوق جزای عمومی به صورت تطبیقی و مقایسه ای پرداخته است. عنوان 

مقاله ایشان بررسی تطبیقی تعدد جرم مادی در حقوق کیفری ایران و افغانستان است.

مقاله دیگری که در این شماره از فصلنامه به زیور طبع آراسته شده است تدابیر تأمینی . 4
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و  افغانستان می باشد که توسط محمدخالد خالد ماستر حقوق جزا  در حقوق جزای 

جرم شناسی دانشگاه بین المللی المصطفی)ص( - افغانستان و دکتر عبدالخالق فصیحی 

تدوین شده است.

دوفصلنامه مطالعات حقوق اسلامی پذیرای آثار علمی محققان است و از هرگونه پیشنهاد و 

انتقاد منطقی استقبال می نماید.



ارزیابی رعایت اصل اعتدال در کیفرگذاری کود 
کید بر جرائم فساد اداری جزای افغانستان  با تأ
محمداقبال حقیار1
سید باقر محمدی2

چکیده
از مهم ترین مسائل در فرایند کیفرگذاری و تطبیق مجازات، تحقق اهداف مجازات است. کیفرگذاری که خود 

به عنوان پرچالش ترین اقدام همواره در سیاست جنایی کشورها مطرح بوده است، نیازمند توجه به اصول و مبانی 

خاصی است تا با رعایت آن، به اهداف مشخصی بتوان دست یافت. کیفرگذاری هدف مند متکفل مُدلی است 

که تأکید دارد قانون گذار در هر جرم مقدم بر هر امری باید »هدف اصلی« خود را از کیفر تعیین کند و نوع آن را 

با توجه به آن هدف برگزیند و از تمامیت خواهی برای دست یابی اهداف متعدد و مغایر با یکدیگر اجتناب کند. 

عنصر اعتدال الهام بخش آن است که با هرگونه رفتار ناشایست نباید شدید برخورد کرد بلکه پیشنهاد می دهد در 

مقام تعیین مجازات از میان بدیل های گوناگون، ملایم ترین جانشینی که هدف موردنظر را برآورده می سازد برگزیده 

شود. اصل اعتدال بیان گر آن است که وقتی جرم انگاری به عنوان آخرین حربه انتخاب گردید، باید از نوع و میزان 

خفیف ترین جانشینی که هدف موردنظر را برآورده می سازد برگزیده شود. در این اثر که با استفاده از روش تحقیق 

تحلیلی-توصیفی و نیز پژوهش زمینه ای انجام شده است، چگونگی رعایت اصل اعتدال در کیفرگذاری کود جزای 

افغانستان از منظر مدل کیفرگذاری هدفمند با تأکید بر جرائم فساد اداری، مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان می دهد 

که اصل اعتدال در 14 گفتار که شامل 5 گفتار احکام عمومی و 9 گفتار جرائم و جزاها )فساد اداری( می گردد، 

رعایت نگردیده است. این اثر پیشنهاد دارد تا در تعدیل کود مزبور ضمن رعایت یافته های این تحقیق به رعایت 

اصل اعتدال در سایر برخش های کود نیز دقت صورت گیرد.

واژگان کلیدی: اصل اعتدال، اهداف مجازات، نوعیت مجازات ، میزان مجازات ، کود جزا، فساد اداری.

1. ماستر حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان. )نویسندۀ مسئول(
۲. دکتری فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی جامعة المصطفی)ص( العالمیه.
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مقدمه
کود جزا به عنوان پدیده جدید در سیاست جنایی تقنینی افغانستان جا را برای پژوهش های بی شمار 

باز کرده است. کیفرگذاری که خود به عنوان پرچالش ترین اقدام همواره در سیاست جنایی کشورها 

مطرح بوده است، نیازمند دقت به اصول و مبانی خاصی است تا با رعایت آن به اهداف مشخصی 

بتوان دست یافت.کیفرگذاری هدف مند متکفل مُدلی است که تأکید دارد قانون گذار در هر جرم 

مقدم بر هر امری باید »هدف اصلی« خود را از کیفر تعیین کند و نوع آن را با توجه به آن هدف 

برگزیند و از تمامیت خواهی برای دست یابی اهداف متعدد و مغایر با یکدیگر اجتناب کند.

اصل اعتدال بیان گر آن است که وقتی جرم انگاری به عنوان آخرین حربه انتخاب گردید، باید 

از نوع و میزان خفیف ترین جانشین انتخاب گردد. عنصر اعتدال الهام بخش آن است که با هرگونه 

رفتار ناشایست نباید شدید برخورد کرد بلکه پیشنهاد می دهد در مقام تعیین مجازات از میان 

بدیل های گوناگون، ملایم ترین جانشینی که هدف موردنظر را برآورده می سازد برگزیده شود. وقتی 

 حبس می شود، باید در ذهن مردم شدیدترین جرائم و تجاوز به اساسی ترین 
ً
صحبت از کیفر و مثلا

ارزش ها تداعی شوند، نه این که برای هر رفتار کم اهمیت، جزئی و مربوط به حریم خصوصی و 

حقّ زیستن مردم بر اساس سبک های مختلف زندگی، به کیفر حبس متوسّل شویم.

ت و خشونت قوانین کیفری می توانند به خشونت بیش تر در جامعه بینجامند و قوانین کیفری 
ّ

شد

خشن اگر با خشونت بالفعل افراد درهم آمیزد، خود پایه گذار توسّل به جرائم خشونت بار جهت 

تأمین کنندۀ  نمی تواند  نه تنها  ت مجازات 
ّ

بود. همچنین، شد افعال مجرمانه خواهند  به  حصول 

اهداف حقوق کیفری باشد، بلکه به این جهت که حتمیت و قطعیت مجازات را منتفی می سازد، 

ت 
ّ

اثباتی میان شد  هیچ رابطۀ قابل 
ً
اینکه اصولا ق اهداف مجازات هم است. نظر به 

ّ
مانع تحق

مجازات و بازدارندگی عمومی وجود ندارد و نیز با توجّه به عدم امکان تعیین دقیق میزان خطرناکی 

 توسّل به پاسخ های غیر سالب آزادی بر پاسخ های 
ً
و تهدید مستمر شخص بزهکار در آینده، اصولا

ت 
ّ

ت بر سلب آزادی بلند مد
ّ

مشتمل بر سلب آزادی ترجیح دارد، همچنان که سلب آزادی کوتاه مد

ترجیح دارد )حاجی ده آبادی و سلیمی، 1۳98، 111(.

محک ارزیابی حاضر نیز همین اصل در کیفرگذاری کود جزایی افغانستان با تأکید بر جرائم 

فساد اداری است که در طی دو مبحث رعایت این اصل در بخش احکام عمومی و جرائم و جزاها 

)فساد اداری( به صورت جداگانه در طی گفتارهای خاص انجام شده است.



یابی رعایت اصل اعتدال در کیفرگذاری کود جزای افغانستان  با تأکید بر جرائم فساد اداری   |   5 ارز

1. احکام عمومی
در این مبحث مواردی از احکام عمومی کود جزا که در آن اصل اعتدال رعایت نگردید در طی پنج 

گفتار قرار ذیل ارزیابی و تبیین یافته است.

1-1. نفی بدیل حبس در جرائم فساد اداری

با این که قانون گذار کود جزا به کرات از اولویت اصلاح مرتکب نسبت به تنبیه و سزا دادن وی یاد 

می کند ولی در جرائم فساد اداری و چند نوع جرم دیگر مشمول فقره )۳( ماده 151، به دلیل نفی 

 اصل اعتدال را مدنظر نگرفته است، زیرا مطابق ماده 8 ضمیمه شماره ۲ 
ً
بدیل حبس، کود جزا قطعا

قانون اجراآت جزایی اولین شرط تعویض محکومیت حبس به بدیل حبس را اصلاح محکوم علیه 

می داند. »محکمه می تواند بالاثر پیشنهاد آمر محبس مربوطه از طریق سارنوالی که اصلاح حال 

محکوم علیه را نشان دهد، در مورد میعاد باقی مانده حبس محکوم بهای وی با رعایت حکم مادهٔ 

دهم این ضمیمه و احوال ذیل، به بدیل حبس تصمیم اتخاذ نماید...« )ضمیمه شماره ۲ قانون 

اجراآت جزایی، ماده 8(.

نشان دهنده  زندان  در  و حالت وی  رفتار  که  است  کلی  از شرایط  یکی  اصلاح محکوم علیه 

پشیمانی و اصلاحی او باشد و نهادهای مربوط با بررسی رفتار و چگونگی زندگی او در مدت 

حبس، تشخصی دهد که او مسیر اصلاح و قانون پذیری را در پیش گرفته است )رسولی و دیگران، 

ج 1، 1۳98، 4۲7(. با نظرداشت این که اصلاح مرتکب یکی از اساسی ترین اهداف کیفرگذاری 

 با نفی بدیل های حبس 
ً
 موردنظر قانون گذار نبوده و عملا

ً
می باشد، ولی در جرائم فساد اداری اصلا

ضمن عدم توجه به این هدف، به نظر می رسد اصل اعتدال را نیز به نحوی نادیده گرفته است.

یح بدیل مجازات اعدام در مورد طفل 1-2. عدم تصر

لازمه اصل اعتدال این است که اگر قانون گذار تشخیص می دهد که بدون اعمال مجازات هیچ 

بدیل دیگری وجود ندارد، باید خفیف ترین نوع و میزان مجازات را که هدف موردنظر را برآورده 

سازد مدنظر گرفته و تصریح نماید که بر همین اساس قانون گذار مبنی بر عدم محکومیت طفل به 

اعدام چنین حکم می کند: »طفل به جزای اعدام، حبس و یا جزای نقدی محکوم نمی شود.« )کود 

جزا، ماده 99( دیده می شود که در این ماده اعدام، حبس و یا جزای نقدی به صورت عام در مورد 
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اطفال منتفی دانسته شده است، همچنین در مورد عدم تطبیق جزای اعدام حکم اختصاصی وجود 

دارد با این توضیح »شخصی که ۲0 سالگی را تکمیل نکرده باشد، به اعدام محکوم نمی گردد.« 

)کود جزا، ماده 114( این گونه حکم مبنی بر نفی تطبیق جزای اعدام، بدون تصریح بدیل آن نشانهٔ 

بارز عدم توجه به اصل اعتدال تلقی شده می تواند. با این توضیح که برای قضات روشن نیست، اگر 

عملی که مجازات آن اعدام است توسط شخصی که ۲0 سالگی را تکمیل نکرده باشد، ارتکاب 

یابد، با توجه به حکم مواد 99 و 114مرتکب به اعدام محکوم شده نمی تواند، پس مجازات چنین 

شخصی چه خواهد بود؟

این در حالی است که قانون گذار به گونهٔ صریح بدیل حبس را در مورد اطفال بیان می دارد1 

و حتی به محکومیت های متعدد طفل به حجز توجه کرده و چنین حکم می کند »هرگاه طفل 

از ده سال بیش تر بوده  به دفعات به حجز محکوم گردد، مجموع مدت حجز محکوم بهای وی 

نمی تواند.« )کود جزا، ماده 106(

در مورد بدیل مجازات اعدام، به دلیل این که آثار معاذیر قانونی در مواد 99 و 114بیان نگردیده 

است، راه حل منطقی این مسأله توجه به احوال مخففه مسئولیت جزایی و آثار آن است، »احوال 

مخففهٔ مسؤولیت جزایی عبارت از حالات و اوضاعی است که موجودیت یک یا چند مورد آن 

باعث تخفیف جزای مرتکب می گردد...« )کود جزا، ماده ۲1۳( در جز 1۲ فقره )۲( همین ماده 

چنین حکم می کند »سایر حالات مندرج این قانون و یا حالاتی که محکمه از اوضاع واحوال 

مربوط به جرم و متهم استنباط می کند.« و در قسمت آثار احوال مخففه در تعیین جزای جنایت 

چنین حکم می کند: »هرگاه یک یا چند حالت از احـوال مخففه مسؤولیت جزایی در جرم جنایت 

موجود گردد، جزای آن به شکل ذیل تخفیف می یابد: 1- در صورتی که جزای جرم ارتکابی اعدام 

باشد، به حبس دوام درجه 1 محکوم می گردد« )کود جزا، ماده ۲14(.

بر این اساس محکمه می تواند با توجه به حکم جز 1۲ فقره )۲( ماده ۲1۳، طفولیت را از موارد 

1 طفلی که 1۲ سال را تکمیل نکرده باشد، مسؤولیت جزایی نداشته و دعوای جزایی علیه وی اقامه نمی شود. )کود جزا، ماده 96(
طفلی که 1۲ سال را تکمیل و 16 سال را تکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب جنایت، به بیش از ربع حداکثر مجازات که برای عین جرم 

توسط اشخاص بزرگ تر از 18 سال در این قانون تعیین گردیده، محکوم نمی شود. )کود جزا، ماده 97(
طفلی که 16 سال را تکمیل اما 18 سال را تکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب جنایت، به بیش از ثلث حداکثر مجازاتی که برای عین 

جرم توسط اشخاص بزرگ تر از 18 سال در این قانون تعیین گردیده است، محکوم نمی شود. )کود جزا، ماده 98(
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احوال مخففهٔ مسئولیت جزایی به شمار آورد )توضیح برخی از مواد کود جزا، 1۳98، 66( و مطابق 

جز 1 ماده ۲14 اعدام را به حبس دوام درجه 1 مبدل نموده و در عوض حبس با در نظرداشت مواد 

 معقول به نظر می رسد، ولی از این که قانون گذار 
ً
97 و 98 به حجز حکم نماید. این راه حل نسبتا

بدیل روشنی را برای عدم تطبیق مجازات اعدام در مورد اشخاصی که سن ۲0 سالگی را تکمیل 

نکرده اند، بیان ننموده است، اهمال صریح مبنی بر عدم رعایت اصل اعتدال تلقی شده می تواند.

1-3. قضایی دانستن احوال مشدده

قانون گذار در بیان احوال مخففه و مشدده با به کارگیری پسوند »قضایی« همراه »مشدده« )احوال 

مشددهٔ قضایی( در ظاهر اصل اعتدال را نقض کرده و به قضات مجال این را فراهم نموده تا حالات 

مشدده را بیرون از حیطه قانون تشخیص داده تحت تأثیر آن حکم شدیدتر صادر نمایند. »)1( 

 احوال 
ً
هرگاه معاذیر قانونی، احـوال مخففه و مشددهٔ قضایی دریک جرم جمع شود، محکمه اولا

 احـوال مخففه قضایی را رعایت می نماید.« )کود جزا، ماده 
ً
 معاذیر مخففه و اخیرا

ً
مشدده، بعدا

.)۲11

این درحالی است است که همواره احوال مشدده قانونی بوده و توسط قانون تصریح می گردد و 

قاضی حق ندارد احوال مشدده را از نزد خویش بدون تصریح قانون ایجاد یا تطبیق نماید )فیضی 

و نوری، 1۳97، ۳1( چنان که در مورد رعایت احوال مشددهٔ بخش احکام خصوصی جرائم و جزا 

چنین حکم شده است »محکمه مکلف است حین تعیین جزا، علاوه بر احوال مشددهٔ عمومی 

مندرج این قانون، احوال مشددهٔ هر جرم را مطابق احکام مختص به آن رعایت نماید.« )کود 

جزا، ماده ۲10( در این ماده به صراحت دیده می شود که احوال مشدده مختص به قانون بوده و قید 

گذاشته شده که احوال مشددهٔ عمومی مندرج این قانون و احوال مشدده هر جرم مطابق احکام 

مختص آن که احکام مختص نیز در قانون تصریح شده است.

1-4. مشکل در تطبیق حالت اصلی جرم

قانون گذار در حین تعیین مجازات، ابتدا بدون درنظرداشت موانع و معاذیر و احوال موجب تشدید، 

 احوال مخففه 
ً
در برابر رفتار مجرمانهٔ افراد عادی جامعه مجازات معین، پیش بینی می نماید. بعدا

و مشدده را بیان می دارد تا با موجودیت آن ها میزان مجازات اصل جرم را کاهش یا افزایش بخشد.
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محکمه مکلفیت دارد حین تعیین جزا به این موارد توجه داشته باشد »محکمه مکلف است 

هنگام تعیین جزا، انگیزه و ماهیت جرم، تناسب خطر و زیان اجتماعی یا فردی جرم ارتکابی، 

شخصیت، احوال و سوابق متهم، احوال مخففه و مشدده جرم را در نظر گیرد.« )کود جزا، ماده 

۲08( و مطابق جزء 1۲ فقره )۲( ماده )۲1۳( مواردی را اشاره نموده که محکمه از اوضاع واحوال 

مربوط به جرم و متهم استنباط می کند و اعمال آن اختیاری و صلاحیت های محکمه است.

با توجه به این که )ارتکاب جرم برای بار اول( در کود جز،ا مورد هفتم احوال مخففه مسئولیت 

جزایی1 دانسته شده، به نظر می رسد قانون گذار ضمن عدم رعایت معیار فوق در تعین مجازات، 

به اصل اعتدال نیز اعتنای کافی نکرده است. چون وقتی )ارتکاب جرم برای بار اول( از حالات 

از دست  قابلیت تطبیق را در مصادیق مجرمانه  مخففه دانسته شود، جزای حالت اصلی جرم 

می دهد. درنتیجه می توان گفت، هرگاه شخص بار اول مرتکب جرم شود مجازات آن یک درجه 

پایین تر از اصل مجازات قانونی و اگر متکرر جرم باشد، به موجب ماده )8۳( کود جزا الی دوچند 

بیش تر از مجازات پیش بینی شده در قانون محکوم خواهد شد که بدون شک تطبیق جزا بر مجرم از 

این دو حالت بیرون بوده نمی تواند. به این ترتیب، محل تطبیق اصل مجازات پیش بینی شده در قانون 

باقی نمی ماند و چنین رویکرد درواقع نامتعادل به نظر می رسد.

1-5. مجازات شروع به جنحه

مطابق اصلی که قانون گذار وضع کرده در شروع به جنحه۲ مجازات کم تر از یک چهارم جزایی 

1. »)1( احوال مخففهٔ مسؤولیت جزایی عبارت از حالات و اوضاعی است که موجودیت یک یا چند مورد آن باعث تخفیف جزای مرتکب 
می گردد.

)۲( احوال مخففهٔ مسؤولیت جزایی قرار ذیل است: 1- ارتکاب جرم به اساس انگیزه شریفانه.۲- ارتکاب آنی جرم از اثر هیجان قوی 
روحی که زاده عمل غیرقانونی و تحریک آمیز مجنی علیه یا شخص ثالث باشد. ۳- ارتکاب جرم هنگام دفاع مشروع درصورتی که از حدود 
دفاع مشروع تجاوز صورت گرفته باشد. 4- ارتکاب جرم از اثر تهدید یا اجبار ناشی از قدرت مادی و معنوی یا اجبار وظیفوی درصورتی که 
از حدود شرایط اکراه، ایفای وظیفه و تعمیل امر، تجاوز صورت گرفته باشد. 5- کوشش مرتکب برای جلوگیری از عواقب جرم انجام یافته. 
6- جبران داوطلبانه خسارت وارده یا رفع ضرر ناشی از جرم. 7- ارتکاب جرم برای بار اول. 8- اعتراف یا اقرار متهم به ارتکاب جرم و 
ابراز ندامت جدی وی به نحوی که در تثبیت واقعیت قضیه یا معرفی یا بازداشت یا گرفتاری شرکا یا معاونین جرمی، مساعدت نماید. 9- 
ارتکاب جرم توسط زن حامله و یا دارای طفل شیرخوار. 10- ابرای مجنی علیه. 11- کبر سن برای مرد اکمال سن هفتاد و برای زن اکـمال 
سن شصت وپنج.1۲- سایر حالات مندرج این قانون و یا حالاتی که محکمه از اوضاع واحوال مربوط به جرم و متهم استنباط می کند.« 

)کود جزا، 1۳96، ماده ۲1۳(
۲. »جنحه، جرمی است که جزای آن در این قانون بدیل حبس، جزای نقدی، حبس قصیر یا حبس متوسط تعیین شده باشد.« کود جزا، 

1۳96، ماده ۳0(
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است که برای اصل جرم پیش بینی شده باشد. »مجازات شروع کننده به جنحه از یک چهارم حداقل 

جزایی که در قانون برای اصل جرم پیش بینی شده است، بیش تر نیست، مگر این که در این قانون 

طور دیگری تصریح شده باشد.« )کود جزا، ماده 5۳( تطبیق اصل اعتدال با این رویکرد به مشکل 

مواجه می شود، به این مفهوم که در بسیار موارد مانند مواد )۳95، 400، 401 و 445( یک چهارم 

حداقل جزای اصل جرم جنحه کم تر از سه ماه حبس می شود؛ درحالی که مطابق قانون مدت 

حبس از سه ماه کم تر تعریف نشده است »مدت های حبس قرار ذیل می باشد: 1- حبس قصیر از 

 جزای حبس کم تر از سه ماه در قانون 
ً
سه ماه تا یک سال...« )کود جزا، ماده 147( بنابراین اصلا

وجود ندارد. به عنوان مثال حکم تخلفات وظیفوی سارنوال را بررسی می کنیم »هرگاه سارنوال در 

ارتباط به امور وظیفوی خویش مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، به حبس قصیر، محکوم می گردد:

اهمال در امر نظارت از احـوال مربوط به توقیف شدگان، محبوسین یا محجوزین در . 1

داخل محابس و توقیف خانه ها یا مراکز اصلاح و تربیت اطفال، انصراف و یا عدم تعقیب 

عدلی متهم در احوالی که جرم ارتکاب گردیده و علیه متهم دلایل کافی الزام موجود 

باشد، مگر این که در قانون طوری دیگر تصریح شده باشد.

بی اعتنایی به اطلاع از وقوع جرم یا شکایت شاکی یا انصراف از آن بدون دلایل موجه.. ۲

عدم توقف تعقیب عدلی قضایایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی است، در . ۳

حالتی که شاکی از شکایت خود منصرف شده باشد.« )کود جزا، ماده 417( در اینجا 

دیده می شود که اگر سارنوال در ارتباط به امور وظیفوی خویش شروع به اعمال مزبور در 

این حکم نماید و در اثر عامل بازدارنده بیرونی متوقف گردد، مطابق حکم ماده )5۳( 

کود جزا به یک چهارم حبس قصیر محکوم خواهد شد. این در حالی است که اگر حداقل 

حبس قصیر را سه ماه در نظر بگیریم، یک چهارم آن )۲۲( روز می شود.

تعریف شده  و  مشخص  راهکار  قانون گذار  موارد  همچون  در  که  است  اعتدال  اصل  لازمه 

پیش بینی نماید تا حبس کم تر از سه ماه به جزای دیگری غیر از حبس تبدیل شود و یا عنوان دیگری 

را به خود بگیرد. یا بهتر خواهد بود قانون گذار به صورت عام قاعدهٔ را در نظر بگیرد که مطابق آن 

متهمی که به جزای حبس کمتر از سه ماه قابل مجازات باشد، مدت حبس مذکور به جزای نقدی 

یا بدیل حبس تبدیل شود.
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2. جرائم و جزاها )فساد اداری(
میثاق مبارزه با فساد اداری در مورد جذب مجدد افراد مرتکب جرائم فساد اداری چنین حکم 

می کند: »دول عضو سعی می ورزند تا زمینهٔ جذب دوبارهٔ اشخاصی را که به جرائم پیش بینی شده 

در این میثاق محکوم شده اند، به جامعه فراهم سازند.« )میثاق مبارزه با فساد اداری،1۳86، جزء 

10، ماده ۳0(

رعایت اصل اعتدال در جرائم و جزاها )فساد اداری( طی 15 گفتار قرار ذیل به ارزیابی گرفته 

شده است.

2-1. رشوه

2-1-1. حالات مخففه جرم رشوه

در مورد حالات مخففه جرم رشوه، با این که قانون گذار مجازات را به بدیل حبس یا جزای نقدی 

معادل رشوه عوض نموده، »هرگاه رشوه دهنده مستحق اجرای عمل یا امتناع از آن بوده ولی به دادن 

رشوه وادار گردیده باشد، این عمل حالت مخففه شناخته شده، مرتکب به مجازات بدیل حبس یا 

جزای نقدی معادل رشوه، محکوم می گردد.« )کود جزا، ماده ۳86( در این حکم به نظر می رسد 

که از یک سو فرد به خاطر رسیدن به حق خود وادار به ارتکاب جرم و پرداخت رشوه شده و از 

طرف دیگر با این که به جزای نقدی معادل رشوه محکوم می گردد، ولی به دلیل این که وجه رشوه 

را قابل مصادره می داند، »وجوهی که رشوه دهنده یا واسطه رشوه آن را پیشکش یا پرداخت نموده، 

 به مقامات مسئول اطلاع داده باشد.« )کود جزا، ماده ۳84( به 
ً
مصادره می گردد، مگر اینکه قبلا

نظر می رسد در این زمینه اصل اعتدال رعایت نشده، چون اصل اعتدال ایجاب آن را می کرد تا 

همانند قیدی که در این ماده مبنی بر اطلاع قبلی به مقامات مسئول ذکر شده است، در مورد فردی 

که به پرداخت رشوه وادار گردیده باشد، نیز چنین قید تذکر می رفت.

2-1-2. مجازات اصل جرم برای تسهیل کننده جرم

قانون گذار با مجازات عین جرم برای فراهم کننده تسهیلات آن، اصل اعتدال را مدنظر نداشته است. 

در این عنوان جرمی قسمی که دیده می شود، »هرگاه هدف از رشوه ارتکاب جرم دیگری باشد که 

جزای آن در این قانون نسبت به جزای معینه رشوه شدیدتر باشد، رشوه گیرنده، رشوه دهند و واسطهٔ 
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رشوه علاوه به جزای نقدی معادل وجه رشوه به جزای معینه همان جرم، نیز محکـوم می گردد.« 

)کود جزا، ماده ۳77( در این حکم ذکر اصطلاح »هدف از رشوه ارتکاب جرم دیگری باشد« 

نشانه آن است که فرد با دریافت رشوه در ارتکاب عمل جرمی، شخص دیگری را یاری رسانیده و 

خودش در انجام عنصر مادی جرم نقشی نداشته است.

این حکم، در صورت تحقق کامل رشوه و جرم دومی، درواقع فردی که رشوه را  بر اساس 

دریافت نموده است، برای تحقق جرم دومی معاونت نموده است، با این هم به مجازات کامل جرم 

دومی محکوم خواهد شد.

چون با توجه به مفهوم معاونت در جرم »)1( معاونت در جرم به معنی دخالت در عمل مجرمانه 

به شکل سببیت است طوریکه معاون در ارتکاب عمل مادی جرم دخالت مستقیم نداشته باشد. 

)۲( شخص در یکی از حالات آتی معاون جرم شناخته می شود: 1- به ارتکاب جرم شخص 

را تحریک، تهدید، تطمیع یا تشویق نماید یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت موجب 

وقوع جرم گردد. ۲- به ارتکاب جرم با شخص دیگری موافقت نماید و جرم به اثر همین موافقت 

به وجود آید. ۳- فاعل جرم را به نحوی از انحاء در اعمال تجهیزاتی یا تسهیلاتی ارتکاب جرم 

با داشتن علم به آن، کمک نماید و جرم در اثر همین کمک به وجود آید.« )کود جزا، ماده 59(، 

یا باز نمودن  »برای دیگران سهولت فراهم سازد« درواقع معاونت است در جرم )پنهان، افشاء 

مکتوب، پست و بسته بندی توسط موظف آن( نه اصل جرم.

بر این اساس خلاف اصل »)۲( معاون به جزای یک درجه پائین تر از مجازات جرم مرتکبه 

با  برابر  را  معاون  مجازات  قسمت  این  در  قانون گذار  ماده 59(  جزا،  )کود  می گردد.«  محکوم 

مباشر مقرر نموده است، درحالی که گفتیم لازمه اصل اعتدال این است که تا مرز امکان در برابر 

پدیده های نابهنجار، بردبار باشد و گزینش شدیدترین راه کارها را به آخرین مرحله واگذار نماید 

)نوبهار، 1۳90، 96( واصل اعتدال مستلزم آن بود که برای تسهیل کننده، مجازات یک درجه 

پایین تر در نظر گرفته می شد.

2-2. اختلاس

2-2-1. مجازات اختلاس موظف خدمات عامه و موظفین غیردولتی

منطق جزایی که قانون گذار آن را در تعیین مجازات جرائم لحاظ نموده است، فرق گذاشتن در 
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حمایت جزایی از اموال و دارایی دولتی از غیر آن است.

به دلیل این که حمایت و توجه مردم به اموال دولتی کم تر از اموال شخصی آن ها است، اموال 

دولتی بیش تر در معرض آسیب و تعرض است، از سوی دیگر اموال دولتی متعلق به همه است، 

اصل اعتدال ایجاب آن را می نماید که اختلاس در مؤسسهٔ غیردولتی، موسسهٔ خصوصی یا جمعیت 

صورت گرفته باشد، باید نوع و میزان مجازات آن متفاوت تر و کم تر از اموال و دارایی دولتی باشد.

جدول )1( رعایت مسأله مجازات اختلاس موظفین خدمات عامه

مجازات اختلاس موظف موسسه غیردولتیمجازات اختلاس موظف خدمات عامهمقدار وجه اختلاسشماره

حبس متوسط  تا دو سالحبس متوسط تا  دو سالتا یک صد هزار افغانی1

حبس متوسط  بیش از دو سالحبس متوسط  بیش از دو سالبیش از یک صد هزار تا پنج صد هزار افغانی۲

حداکثر حبس متوسطحبس طویل تا ده سالبیش از پنج صد هزار تا یک میلیون افغانی۳

حبس طویل تا هفت سالحداکثر حبس طویلبیش از یک میلیون تا ده میلیون افغانی4

حبس طویل تا ده سالحبس دوام درجه 2بیش از ده میلیون افغانی5

از مقایسه اجزای پنج گانه فوق، با نظرداشت مواد ۳91 و ۳9۲ کود جزا، چنین برمی آید که 

اجزای 1 و ۲ با اجزای ۳ الی 5 به نظر می رسد در اجزای 1 و ۲ از این که مجازات مرتکب جرم 

 همانند مجازات مرتکب جرم 
ً
اختلاس موظف خدمات عامه غیردولتی ازلحاظ نوع و میزان کاملا

اختلاس موظف خدمات عامه دولتی است و هیچ گونه تفاوتی از جانب قانون گذار در نظر گرفته 

نشده است، نقض آشکار اصل اعتدال مبنی بر تعیین نوع و میزان مجازات جرم اختلاس در مؤسسهٔ 

غیردولتی، موسسهٔ خصوصی یا جمعیت، تلقی می گردد.

2-3. سوءاستفاده از وظیفه یا موقف

2-3-1. مجازات یکسان برای مباشر و معاون در جرم افشای اسرار

اداری حبس قصیر مقرر داشته است، » )1(  یا اسناد  کود جزا برای مرتکب جرم افشای اسرار 
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هرگاه مؤظف خدمات عامه،  اسرار، اسناد، تصامیم یا اوامر یا سایر اطلاعات محرم را که من حیث 

وظیفه به وی سپرده شده یا به آن آگاهی حاصل نموده، به صورت غیرقانونی افشاء یا به آگاهی عموم 

رساند و یا زمینه دسترسی به اسناد و معلومات متذکره را به شخص ثالث فراهم نماید، به حبس 

قصیر، محکوم می گردد...« )کود جزا، ماده 41۳( ولی به افزودن عبارت »یا زمینه دسترسی به 

اسناد و معلومات متذکره را به شخص ثالث فراهم نماید« دامنه جرم افشای اسرار را گسترش داده 

است )رسولی و دیگران، 1۳98، ج ۲، ص 60۳(.

چون با توجه به مفهوم معاونت در جرم »)1( معاونت در جرم به معنی دخالت در عمل مجرمانه 

به شکل سببیت است طوریکه معاون در ارتکاب عمل مادی جرم دخالت مستقیم نداشته باشد. 

)۲( شخص در یکی از حالات آتی معاون جرم شناخته می شود: 1- به ارتکاب جرم شخص را 

تحریک، تهدید، تطمیع یا تشویق نماید یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت موجب وقوع 

جرم گردد. ۲- به ارتکاب جرم با شخص دیگری موافقت نماید و جرم به اثر همین موافقت به 

وجود آید. ۳- فاعل جرم را به نحوی از انحاء در اعمال تجهیزاتی یا تسهیلاتی ارتکاب جرم با 

داشتن علم به آن، کمک نماید و جرم در اثر همین کمک به وجود آید.« )کود جزا، ماده 59(، زمینه 

دسترسی را فراهم کردن درواقع معاونت است در جرم )افشای اسرار(، نه اصل جرم.

بر این اساس خلاف اصل »)۲( معاون به جزای یک درجه پایین تر از مجازات جرم مرتکبه 

با  برابر  را  معاون  مجازات  قسمت  این  در  قانون گذار  ماده 59(  جزا،  )کود  می گردد.«  محکوم 

مباشر مقرر نموده است، درحالی که گفتیم لازمه اصل اعتدال این است که تا مرز امکان در برابر 

پدیده های نابهنجار، بردبار باشد و گزینش شدیدترین راهکارها را به آخرین مرحله واگذار نماید 

تسهیل کننده مجازات یک درجه  برای  که  بود  آن  اعتدال مستلزم  واصل  )نوبهار، 1۳90، 96( 

پایین تر در نظر گرفته می شد.

2-4. تزویر

2-4-1. وضع مجازات شدید برای تزویر اسناد کم اهمیت

قانون گذار برای مرتکب تزویر احکام صادره، مصوبه ها، وثایق، کتب ثبت اسناد، دفاتر و سایر 

عامه  خدمات  موظف  هرگاه   )1(« است  نموده  مقرر  طویل  حبس  رسمی،  نوشته های  و  اسناد 

اثنای اجرای وظیفه، احکام صادره، تصاویب، وثایق، کتب ثبت اسناد، دفاتر و سایر اسناد  در 
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 تزویر نماید، به حبس طویل، محکوم می گردد...« )کود جزا، ماده 
ً
و نوشته های رسمی را عمدا

4۳8( این در حالی است که موضوع جرائم مندرج مواد 4۳6 و 4۳7، خیلی مهم تر است.

»...)۲(  شخصی که یکی از اشیای آتی را تزویر یا باوجود علم به تزویر، آن را  استعمال یا 

به افغانستان داخل نماید، به حبس متوسط بیش از سه سال، محکوم می گردد: 1- اسناد رسمی 

دولت، قانون، فرمان یا امر ریاست جمهوری،  تصویب حکومت و یا فرمان صدارت و یا حکم 

قطعی محکمه.

۲- مهر دولت، مهر یا امضای رئیس دولت.« )کود جزا، ماده 4۳6(.

با این توضیح اگر موظف خدمات عامه مطابق ماده 4۳8 کتب ثبت اسناد یا سایر نوشته های 

رسمی را که اهمیت کم تری دارند، تزویر نماید به حبس طویل محکوم می گردد درحالی که اگر 

طبق ماده 4۳6 امضای رئیس دولت را که در بسیار موارد روی مهم ترین اسناد به کار می رود، تزویر 

نماید به حبس متوسط بیش از سه سال محکوم می گردد.

همچنان »)1( شخصی که یکی از اشیای آتی را به قصد تزویر بسازد یا باوجود علم به تزویر، 

آن را استعمال یا به کشور داخل نماید، به حبس متوسط، محکوم می گردد:

مهر،  تاپه  یا علامه یکی از ادارات یا تصدی های دولتی؛. 1

مهر، امضاء یا علامهٔ یکی از مؤظفین خدمات عامه؛. ۲

علامه رسمی مشخصه عیار طلا و نقره؛. ۳

جدول معاش یا اسناد صادرهٔ خزاین دولت؛. 4

 مجاز باشد؛. 5
ً
اوراق مالی بانک ها که صدور آن قانونا

شهادت نامه یا اسناد تحصیلی اعم از داخلی و خارجی؛. 6

جواز شرکت های غیرواقعی )خیالی(؛. 7

لایسنس و جواز سیر؛. 8

تذکرهٔ تابعیت؛. 9

پاسپورت؛. 10

سند مسافرت؛. 11

سند اقامت؛. 1۲
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سایر اسناد رسمی که از طرف مراجع دولتی ترتیب و صادر می گردد...« )کود جزا، ماده . 1۳

.)4۳7

این حکم نیز مبین آن است که اگر موظف خدمات عامه مطابق ماده 4۳8 کتب ثبت اسناد یا 

سایر نوشته های رسمی را که اهمیت کم تری دارند، تزویر نماید به حبس طویل محکوم می گردد 

درحالی که اگر طبق ماده 4۳7 مهر،  تاپه  یا علامه یکی از ادارات یا تصدی های دولتی که در بسیار 

موارد روی اسناد بسیار مهم به کار می روند را تزویر نماید به حبس متوسط بیش از سه سال محکوم 

می گردد.

از توضیحات فوق به این دست میابیم که مجازات مقرر در ماده 4۳8، بیش تر از مجازت مقرر 

در مواد 4۳6 و 4۳7 که مربوط به تزویر اسناد مهم تر است، پیش بینی شده است.

در اینجا شاید ذهن خواننده درگیر این مسأله شود که شخصیت مرتکب در ماده 4۳8 مقید 

است و موظف خدمات عامه ذکر شده، به این منظور میزان مجازات افزایش یافته است. در پاسخ 

می توان نوشت، شخصیت مرتکب جرم در مواد 4۳6 و 4۳7 مطلق است که می تواند موظف 

خدمات عامه باشد یا افراد عادی.

 
ً
مسأله دیگری که به عنوان دفاع مطرح می شود، این است که در ماده 4۳8، اصطلاح »عمدا

تزویر نماید« ذکر شده که ارتکاب جرم به صورت عمدی باعث شده میزان مجازات بیش تر گردد. 

در پاسخ به این مسأله نیز می توان تذکر داد که جرائم مندرج مواد 4۳6 و 4۳7، نیز جرائمی از نوع 

 محقق 
ً
عمدی می باشند که علاوه بر قصد عام، نیازمند قصد خاص نیز هستند و به طریق خطا قطعا

نخواهند شد. چنان که در ماده 4۳6 اصطلاح »به قصد تقلب« و در ماده 4۳7 اصطلاح »به قصد 

تزویر« به کار رفته است.

بنابراین مجازات مندرج ماده 4۳8 نت ها این که سازگار با اصل اعتدال وضع نشده، وقتی با مواد 

 برعکس آنچه لازمه اصل اعتدال بوده وضع 
ً
4۳6 و 4۳7 مربوط به تزویر مقایسه می گردد، دقیقا

گردیده است.
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2-5. اخاذی و رویه سوء مؤظفین خدمات عامه در برابر افراد

2-5-1.مجبور ساختن مالک به فروش

قانون گذار جرمی را تحت عنوان )مجبور ساختن مالک به فروش( در ذیل فصل اخاذی و رویه 

سوء موظف خدمات عامه در برابر افراد جرم انگاری نموده است و برای مرتکب آن مجازات اصلی 

و تکمیلی مقرر نموده است »هرگاه مؤظف خدمات عامه با استفاده از صلاحیت وظیفوی خود 

مالک را به فروش مال منقول یا غیرمنقول به اسم خود یا دیگری، به طور غیرقانونی مجبور نماید، 

به حبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا یک صدوبیست هزار افغانی  و به طرد 

از مسلک یا انفصال از وظیفه، محکوم می گردد.« )کود جزا، 1۳98، ماده 449( این در حالی 

است که پیش ازاین برای مرتکب )داخل شدن غیرقانونی موظف خدمات عامه به منزل شخص(1 

فقط مجازات اصلی حبس یا جزای نقدی بدون وضع مجازات طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه، 

مقرر گردیده بود.

برداشت نگارنده این است که در جرم )داخل شدن غیرقانونی موظف خدمات عامه به منزل 

شخص( به آبرو و عِرض شخص لطمه وارد می شود که غیرقابل بازگشت است، درحالی که در 

جرم )مجبور ساختن مالک به فروش(، فقط به مال فرد لطمه وارد شده و قابل بازگشت نیز است؛ 

یعنی هرزمانی که توسط محکمه ارتکاب این جرم ثابت گردد، ممکن است به فسخ عقد بیع حکم 

صورت گیرد و مالک همانند قبل دوباره ملکیت خود را تصاحب کند. از وضع چنین کیفرگذاری 

به این نتیجه می رسیم که ارزش و جایگاه مال افراد نزد قانون گذار بیش تر از ارزش و جایگاه عرض 

و آبروی آن ها بوده که برای حفاظت از مال مجازات سنگین تری نسبت به حفظ آبرو و حیثیت افراد 

در نظر گرفته شده است.

در ضمن باید گفت اگر هدف از کیفر در اینجا ناتوان سازی باشد، با مجازات حبس برآورده 

 نیاز نخواهد بود که به انفصال 
ً
خواهد شد و اگر ارعاب باشد، با مجازات نقدی برآورده می شود بنا

از وظیفه یا طرد از مسلک نیز حکم شود.

از بیان این بحث پژوهش گر به این باور رسیده که وضع مجازات تکمیلی )طرد از مسلک یا 

1 هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحیت وظیفوی خود در منزل شخص بدون اجازه وی و در غیر از حالات و ترتیبی که قانون 
به آن تصریح نموده، داخل شود، به حبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی  از شصت هزار تا یک صد وبی است هزار افغانی، محکوم 

می گردد. )کود جزا، 1۳98، ماده 447(
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انفصال از وظیفه( در مورد این جرم سازگاری با اصل اعتدال نداشته و بدون در نظرداشت این اصل 

وضع گردیده است.

2-6. سرقت و تلف کردن اوراق و اسناد رسمی

2-6-1. مجازات عین جرم برای تسهیل کنند

 بیان گردید، قانون گذار با مجازات عین جرم برای فراهم کننده تسهیلات آن، اصل 
ً
چنان که قبلا

اعتدال را مدنظر نداشته است. در این عنوان جرمی نیز قسمی که دیده می شود، »هرگاه موظف 

پست یا پارسل یا شخصی دیگری که به منظور انجام این امر توظیف گردیده است، مکتوب، پست 

یا پارسل تسلیم شده را پنهان، افشاء یا بازنماید و یا به این منظور برای دیگران سهولت فراهم سازد، 

به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.« )کود جزا، ماده 460( در این 

حکم ذکر اصطلاح »به این منظور برای دیگران سهوت فراهم سازد« نشانه آن است که فرد در 

ارتکاب عمل جرمی، دیگری را یاری رسانیده و خودش در انجام عنصر مادی جرم نقشی نداشته 

است. چون با توجه به مفهوم معاونت در جرم »)1( معاونت در جرم به معنی دخالت در عمل 

مجرمانه به شکل سببیت است طوریکه معاون در ارتکاب عمل مادی جرم دخالت مستقیم نداشته 

باشد. 

)۲( شخص در یکی از حالات آتی معاون جرم شناخته می شود: 1- به ارتکاب جرم شخص 

را تحریک، تهدید، تطمیع یا تشویق نماید یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت موجب 

وقوع جرم گردد. ۲- به ارتکاب جرم با شخص دیگری موافقت نماید و جرم به اثر همین موافقت 

به وجود آید. ۳- فاعل جرم را به نحوی از انحاء در اعمال تجهیزاتی یا تسهیلاتی ارتکاب جرم 

با داشتن علم به آن، کمک نماید و جرم در اثر همین کمک به وجود آید.« )کود جزا، ماده 59(، 

بازنمودن  یا  افشاء  )پنهان،  در جرم  است  معاونت  درواقع  فراهم سازد«  دیگران سهولت  »برای 

مکتوب، پست و پارسل توسط مؤظف آن( نه اصل جرم.

بر این اساس خلاف اصل »)۲( معاون به جزای یک درجه پائین تر از مجازات جرم مرتکبه 

با  برابر  را  معاون  مجازات  قسمت  این  در  قانون گذار  ماده 59(  جزا،  )کود  می گردد.«  محکوم 

مباشر مقرر نموده است، درحالی که گفتیم لازمه اصل اعتدال این است که تا مرز امکان در برابر 

پدیده های نابهنجار، بردبار باشد و گزینش شدیدترین راه کارها را به آخرین مرحله واگذار نماید. 
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)نوبهار، 1۳90، 96( واصل اعتدال مستلزم آن بود که برای تسهیل کننده، مجازات یک درجه 

پایین تر در نظر گرفته می شد.

2-7. پول شویی و مجازات آن

2-7-1. پول شویی توسط عضو گروه سازمان یافته

با توجه به عنوان باب ششم )جرائم سازمان یافته( که پول شویی در فصل دوم آن بیان شده است، به 

نظر می رسد کود جزای افغانستان، به ویژگی سازمان یافتگی پول شویی توجه داشته است. لیکن با 

توجه به ماده 508 کود جزا )مجازات پول شویی که به شکل سازمان یافته پول شویی می کند( چنین 

برداشت می شود که ازنظر قانون گذار دو نوع پول شویی داریم، پول شویی سازمان یافته و پول شویی 

غیر سازمان یافته.

درحالی که سازمان یافته بودن، از ویژگی های پول شویی است و اگر سازمان یافته نباشد، دیگر 

نمی تواند عنوان پول شویی با آن آثار و زیان ها برای آن محقق گردد.

ویژگی پول شویی سازمان یافته

منظور از سازمان یافته بودن ارتکاب جرائم جنائی با طراحی و برنامه ریزی که هدفان دست یابی 

به پول و قدرت و همکاری دو یا چند نفر با استفاده از تهدید، ارعاب، نفوذ سیاسی، قضایی و یا 

رسانه ای انجام می گردد.

تعریف دوم از سازمان یافته: اتحادیه اروپا 11 ویژگی را برای جرم سازمان یافته بیان کرده است و 

جرم سازمان یافته جرمی است که حداقل 4 مورد از این ویژگی های یازده گانه را داشته باشد. البته 

ویژگی های شماره 5 و 11 الزامی است.

ویژگی های جرائم سازمان یافته:

همکاری بیش از دو نفر؛. 1

هریک از این افراد وظایف مشخصی به خود داشته باشد؛. ۲

برای یک دوره زمانی درازمدت یا نامشخص فعالیت کنند؛. ۳

بر روی عملکرد سازمان خود نظارت و کنترل داشته باشد؛. 4

مظنون بودن به ارتکاب جرائم سنگین )الزامی(؛. 5
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فعالیت در سطح بین المللی؛. 6

به کارگیری خشونت برای ارعاب و تهدید؛. 7

استفاده از تشکیلات تجاری و صنعتی؛. 8

مداخله در تطهیر درامدهای نامشروع؛. 9

اعمال نفوذ بر سیاست ها، رسانه ها، مراجع قضائی و اقتصاد؛. 10

تصمیم به تعقیب منافع و یا قدرت؛ )الزامی(.. 11

از آنچه گفته آمد، برمی آید که سازمان یافته بودن ویژگی ذاتی جرم پول شویی است و در عدم آن 

 جرم پول شویی غیر سازمان یافته نداریم. به گونهٔ که اگر شخصی 
ً
پول شویی تحقق نمی یابد و اصلا

مال مسروقه که توسط شخص دیگری سرقت شده را تحصیل یا استفاده کند، بر اساس اصل اعتدال 

نباید محکوم به ارتکاب جرم پول شویی گردد، زیرا چنین عملی پول شویی محسوب نمی شود.

مهم تر از آن این که وقتی به مجازات مقرر بر عضو گروه سازمان یافته جرمی نظر می اندازیم 

گروه  کنترل  یا  حاکمیت  تحت   که  حکمی ای  شخص  یا  جرمی  سازمان یافته  گروه  »هرگاه 

سازمان یافته جرمی قرار دارد، مرتکب جرم پول شویی گردد، به مجازات ذیل محکوم می گردد:

شخص حقیقی، به حبس طویل و جزای نقدی از پنج صد هزار تا دو میلیون افغانی.. 1

شخص حکمی منحل و دارایی آن مصادره می گردد.« دیده می شود که قانون گذار هیچ . ۲

معیاری برای حداقل یا حداکثر وجوه و دارای در نظر نگرفته و وجوه اگر کم باشد یا زیاد 

 جرم توسط شخص حقیقی ارتکاب یافته باشد، حبس 
ً
مجازات آن درصورتی که فرضا

طویل و جزای نقدی از پنج صدهزار تا دو میلیون افغانی، است که چنین کیفرگذاری نیز 

با اصل اعتدال سازگار به نظر نمی رسد.

2-8. غصب زمین و اموال غیرمنقول

2-8-1. معاونت تحت حالات مشدده غصب زمین

قانون گذار بدون در نظرداشت اصول کیفرگذاری، میزان مجازات معاونت در جرم غصب زمین را 

نه تنها که کم تر از ارتکاب اصل جرم ندانسته بلکه آن را حتی بیش تر از اصل جرم شامل حالات 

مشدده بیان نموده است. »ارتکاب جرم غصب زمین در یکی از حالات ذیل مشدده شناخته شده، 
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مرتکب به حداکثر مجازات جرم مرتکبه این فصل، محکوم می گردد:

با استفاده از زور، اجبار، اکراه، ارعاب یا تهدید صورت گرفته باشد.. 1

غاصب باوجود اطلاع اخطار شفاهی ویا کتبی از سوی ادارات ذی ربط دولتی، تصرف . ۲

زمین غصب شده  را ادامه دهد.

دستور دادن، امر کردن، تمویل کردن یا وادار کردن یک یا بیش از یک شخص برای غصب . ۳

زمین.« )کود جزا، ماده 717( دقت در جزء ۳ این ماده به این نتیجه منتهی می گردد که 

دستور دادن، امر کردن، تمویل کردن یا وادار کردن همه از عناصر متشکله معاونت در 

جرم است زیرا در هیچ یک از عناصر مادی جرم، فرد به صورت مستقیم دخالت ندارد. 

چنان که در حکم معاونت دیده می شود »)1( معاونت در جرم به معنی دخالت در عمل 

ارتکاب عمل مادی جرم دخالت  به شکل سببیت است طوریکه معاون در  مجرمانه 

مستقیم نداشته باشد.

)۲( شخص در یکی از حالات آتی معاون جرم شناخته می شود:

به ارتکاب جرم شخص را تحریک، تهدید، تطمیع یا تشویق نماید یا با دسیسه یا فریب . 1

یا سوءاستفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد.

به ارتکاب جرم با شخص دیگری موافقت نماید و جرم به اثر همین موافقت به وجود آید.. ۲

فاعل جرم را به نحوی از انحاء در اعمال تجهیزاتی یا تسهیلاتی ارتکاب جرم با داشتن . ۳

علم به آن، کمک نماید و جرم در اثر همین کمک به وجود آید.

)۳( معاون به جزای یک درجه پائین تر از مجازات جرم مرتکبه محکوم می گردد. مگر این که در 

این قانون طور دیگری حکم شده باشد.« )کود جزا، ماده 59( با توجه به فقره )۳( ماده مزبور اصل 

بر این است که مجازات معاون یک درجه پایین تر از مجازات مباشر است. با این که قانون گذار 

استثنا گذاشته که در مورد جرائم خاص، مجازات معاون بیش تر از آنچه این اصل حکم می کند، 

می تواند مجازات معاون مقرر گردد؛ ولی لازمه اصل اعتدال آن است که قانون گذار حین وضع 

کیفر ببیند، کدام مجازات که به لحاظ نوع خفیف تر و به لحاظ میزان کم تر باشد و هدف موردنظر 

را برآورده سازد، باید وضع گردد و شدت گرایی پرهیز شود. در غیر آن، مداخله کیفری ممکن است 
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بیش از آن که فایده مند باشد، خود زمینه تشدید خشونت و ترغیب بزه کار را فراهم نماید )غلامی، 

.)46 ،1۳91

به نظر می رسد، استثنای موجود در اصل )مجازات یک درجه پایین تر برای معاون(، دست 

قانون گذار را به آن حد باز نمی سازد که مجازات معاون را بیش از مجازات مباشر مقرر کند و در 

صورت اقدام به چنین شدت گرایی، درواقع اصل اعتدال را زیر پا نهاده ایم.

یخی یا فرهنگی 2-9. جرائم علیه آثار تار

یم یخی یا فرهنگی از موز 2-9-1. خارج ساختن غیرقانونی اثر تار

حفظ و نگهداری آثار تاریخی و فرهنگی مستلزم وضع اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی است ولی 

نباید به گونه باشد که آزادی ها و حقوق افراد جامعه به گونه نامتعادل در برابر آثار مزبور محدود 

گردد که به نظر می رسد قانون گذار به این مهم توجه کافی نکرده. »)1( شخصی که اثر تاریخی یا 

فرهنگی را بدون اجازه مراجع ذیصلاح، به منظور نمایش یا هر مقصد دیگری، از محل نگهداشت 

آن خارج سازد، به حبس متوسط تا دو سال، محکوم می گردد...« )کود جزا، ماده 7۳5(. از آنجائی 

که وضع این جرم به نحوی است که مستلزم قصد خاص نیست »یا هر مقصد دیگر« و نیز به گونه 

مطلق وضع شده و نیازمند نتیجه )رسیدن صدمه و آسیب( نیست، به نظر می رسد با اصل اعتدال 

سازگار نیست.

در عین وقت ممکن است هدف موردنظر )ارعاب( با وضع مجازات نقدی برآورده گردد و 

ساختن  خارج  بیرون  زمینه  تا  گردد  رعایت  بیش تر  پیشگیرانه  تدابیر  باید  این که  آن،  از  مهم تر 

غیرقانونی اثر تاریخی یا فرهنگی از موزیم محدود گردد.

احکام  فرهنگی1 طی  یا  تاریخی  اثر  به  یا صدمه رسانیدن   ... تبدیل،  تغییر،  البته  یادداشت: 

جداگانه جرم انگاری شده است.

1 »)۲( هرگاه در نتیجه ای ارتکاب اعمال مندرج فقرهٔ )1( این ماده، اثر تاریخی یا فرهنگی تغییر، تبدیل، تخریب، تلف، مفقود یا به آن 
صدمه وارد گردیده باشد، مرتکب حسب احوال به حبس متوسط یا حبس طویل تا هشت سال، محکوم می گردد.« )کود جزا، ماده 7۳5(
 تخریب، تلف یا به آن صدمه برساند، حسب احوال، به حبس متوسط یا طویل، محکوم 

ً
»شخصی که اثر تاریخی یا فرهنگی را عمدا

می گردد.«)کود جزا، ماده 7۳5(
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نتیجه گیری
در این پژوهش، کیفرگذاری کود جزا بر اساس اصول کیفرگذاری هدفمند مورد ارزیابی قرار گرفته 

است. اصول بنیادین و پذیرفته شدهٔ حقوق کیفری از قبیل اصل کاربرد کمینهٔ کیفر، اصل اعتدال و 

اصل تناسب می باشد که اگر فرآیند کیفرگذاری یا یک کیفر خاص با این اصول همساز نباشد، باید 

عطایش را به لقایش بخشید.

ارزیابی رعایت و عدم رعایت این اصول در کود جزایی افغانستان طی سه مبحث صورت گرفته 

که یافته های کلیدی آن قرار ذیل است.

اصل اعتدال

از میان بدیل های گوناگون،  اصل اعتدال در مجازات پیشنهاد می دهد در مقام تعیین مجازات 

ملایم ترین جانشینی که هدف موردنظر را برآورده می سازد برگزیده شود.

در بخش احکام عمومی 5 مورد نشانهٔ عدم رعایت این اصل است که شامل »نفی بدیل حبس 

دانستن  اعدام در مورد طفل«، »قضایی  بدیل مجازات  اداری«، »عدم تصریح  در جرائم فساد 

احوال مشدده«، »مشکل در تطبیق حالت اصلی جرم« و »مجازات شروع به جنحه« است.

در بخش جرائم و جزاها )فساد اداری(، رعایت اصل اعتدال چنین است که در فصول مربوط 

به سوءاستفاده از نفوذ و مجازات آن، افزایش غیرقانونی دارایی و مجازات آن، انتحال وظایف و 

القاب، محو یا شکستن مهر، ممانعت از تطبیق عدالت و مجازات آن و جرائم علیه معادن، نفت 

و گاز، این اصل رعایت شده است. درحالی که در فصول مربوط به رشوه و مجازات آن ۲ مورد، 

اختلاس 1 مورد، سوءاستفاده از وظیفه یا موقف 1 مورد، تزویر 1 مورد، اخاذی و رویه سوء مؤظفین 

خدمات عامه در برابر افراد 1 مورد، سرقت و تلف کردن اوراق و اسناد رسمی 1 مورد، پول شویی و 

مجازات آن 1 مورد، غصب زمین و اموال غیرمنقول 1 مورد و جرائم علیه آثار تاریخی یا فرهنگی ۲ 

مورد این اصل مدنظر گرفته نشده است.
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بررسی تطبیقی تعدد جرم مادی در حقوق کیفری 
افغانستان و  ایران 
محمدرضا میرزایی1

چکیده
یکی از موضوعاتی که در حقوق جزای عمومی کشورها مطرح می شود، بحث تعدد جرم است که به دو بخش 

تعدد مادی و معنوی قابل تقسیم است. ازآنجای که تشدید مجازات همواره یکی از چالش های مباحث حقوق 

جزای عمومی است، این بحث با مسئله تعدد جرم، به ویژه جرم مادی گره خورده و ارتباط نزدیکی با یکدیگر 

دارند. موضوع تعدد جرم در بسیاری از کشورها ازجمله ایران و افغانستان، با نگاه جرم شناسانه که منطبق باحالت 

خطرناک مجرم است، به کار گرفته شده است. ازآنجاکه قوانین این دو کشور بر اساس احکام اسلام پایه ریزی شده 

است؛ لذا با توجه به مصالح و منافع فردی و اجتماعی، مجازات ها در هریک از دو کشور به دو صورت بر مجرم 

اعمال می شود: صورت اول مجازات های ثابت و غیرقابل تغییر که در جرائم خاص، با درجهٔ اهمیت بالا و دارای 

احکام ویژه بوده و از منابع اسلامی مانند قرآن، سنت، اجماع فقها و عقل سرچشمه می گیرد که از آن، تحت عنوان 

»حدود و قصاص و دیات« یاد می شود و مجازات های غیرثابت و انعطاف پذیر که برای جرائم کم اهمیت تر و یا 

متأثر از شرایط زمان و مکان و ویژگی های مربوط به مجرم اعمال می شود که تحت عنوان »تعزیرات« یاد می شود. 

قانون مجازات اسلامی ایران، در مواد 1۳1 تا 1۳5 و کود جزای افغانستان، در مواد 7۳ تا 78 تعدد جرم را مورد جرم 

انگاری قرار داده است. بااین حال، در حقوق هردو کشور ابهاماتی در خصوص تعدد جرم و همچنین نقاط اشتراک 

و افتراق این دو نظام حقوقی و تعیین میزان مجازات در تعدد جرم وجود دارد. در این مقاله ابتدا به مبانی قانونی تعدد 

جرم در حقوق دو کشور و بررسی میزان مجازات و همچنین تفاوت ها و شباهت های که در نظام حقوق کیفری دو 

کشور در خصوص تعدد جرم مادی وجود دارد، پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی: جرم، تعدد جرم، جرم مادی، حقوق کیفری

1. دانشجوی مقطع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی جامعة المصطفی)ص( العالمیه - واحد خراسان.
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مقدمه
شخصی که مرتکب بیش از یک جرم می شود، دو حالت را می توان برای وی در نظر گرفت: حالت 

اول اینکه: وی پس از ارتکاب یک جرم دستگیر و محاکمه شده و در حین تحمل مجازات یا پس 

 مرتکب جرم دیگری شود. حالت دوم اینکه: وی مرتکب چندین جرم شده و آنگاه 
ً
از آن، مجددا

دستگیر و به خاطر همهٔ آن جرائم آماده محاکمه می شود. در حقوق جزای عمومی، حالت اول را 

تکرار جرم و حالت دوم را تعدد جرم می گویند. بر همین اساس حقوقدانان تعدد جرم را وضعیتی 

خاصی می دانند که مجرم یا برای جرائم ارتکابی متعدد قبلی خود محاکمه نشده و یا در صورت 

محاکمه، درمکرد وی حکم صادر نشده باشد.

می دانند،  مجازات  تخفیف  عامل  را  جرم  تعدد  حقوقدانان  از  بعضی  باوجوداینکه 

)گرایلی،۲:1400( اما در مقابل، بسیاری از حقوقدانان، تعدد جرم را از عوامل تشدید مجازات 

بیان کرده اند؛ زیرا معتقدند باید بین شخصی که با رفتار خود مرتکب نقض چند ماده از قوانین 

جزایی می شود، با شخصی که تنها یک ماده از قانون را نقض می کند، تفاوت قائل شد. چون 

فردی که مرتکب چندین جرم شده با فردی که مرتکب یک جرم شده است قابل مقایسه نبوده و 

علی القاعده باید مجازات بیشتری در انتظارش باشد. بنابراین تعدد جرم در تعیین میزان مجازات 

مؤثر بوده و عدالت اقتضا می کند که فردی که مرتکب چند جرم گردیده مجازات آن ها را باید 

تحمل کند.

1. مفهوم تعدد جرم
با توجه به مصادیق فراوان و کاربردی مربوط به تعدد جرم که در بسیاری از پرونده های قضایی مطرح 

می شود، حقوقدانان تعاریف مختلفی از تعدد جرم ارائه داده اند که ازجمله گفته اند: تعدد جرم 

عبارت است از: »ارتکاب جرائم متعدد از سوی شخص واحد بدون اینکه به علت ارتکاب یکی 

از آن ها محکوم به مجازات قطعی شده باشد«. )شرح کود جزا،1۳98،۲4۳( همچنین درجایی 

دیگر تعدد جرم را این گونه تعریف کرده اند: »تعدد جرم عبارت از ارتکاب جرائم متعدد بدون 

اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت قطعی کیفری رسیده باشد، خواه جرائم 

متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشند، چنانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی 
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نبوده یا متهم متواری بوده یا جرائم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشد«)اردبیلی،1۳9۲،۳۲0( 

همچنین یکی دیگر از حقوقدانان گفته است: »تعدد جرم حالتی است که بزهکار یا جرائم فراوانی 

را در کنار هم یا با فواصل معین و غیر معین انجام می دهد، بی آنکه هیچ یک از آن ها به مرحله 

صدور حکم یا اجرا رسیده باشند و یا با عمل واحد چند عنوان مجرمانه را به عهده می گیرد و یا 

چند نتیجه از عمل واحد او ایجاد می شود«. )نوربها،45۲:1۳84(

2. انواع تعدد جرم
دریک تقسیم بندی کلی، حقوقدانان تعدد جرم را به سه قسم: الف( تعدد مادی، ب( تعدد معنوی 

ج( تعدد نتیجه )میر محمدصادقی، 56:1۳99( تقسیم نموده اند که در این نوشتار فقط به بحث 

تعدد مادی پرداخته می شود.

2-1. تعدد مادی

تعدد مادی، واقعی یا حقیقی عبارت است از اینکه شخص، مرتکب چند جرم مجزا از هم در 

زمانه ای مختلف می شود بدون اینکه یک محکومیت قطعی بین آن ها فاصله شده باشد. اعم از 

اینکه مرتکب توانسته باشد با توسل به هر ترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون بدارد یا اینکه 

ارتکاب جرائم متعدد در فواصل کوتاهی از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرار گرفتن وی و درنتیجه 

صدور حکم محکومیت قطعی شده باشد. در این صورت اعمال قاعده تشدید مجازات به سبب 

ارتکاب جرائم متعدد، مستلزم آن است که مجرم برای هیچ یک از جرائم ارتکابی پیشین خود تحت 

پیگرد قرار نگرفته و حکم محکومیت قطعی درباره او صادر نشده باشد. )پیمانی، ۲74:1۳74(

مجرم  که  است  آن  واقعی  »تعدد  می گوید:  )مادی(  واقعی  تعدد  درباره  حقوقدانان  از  یکی 

دو یا چند عمل جداگانه و مجزا، خواه مشابه یا غیرمشابه مرتکب می گردد که هریک به تنهایی 

عناصر جرم را در خود جمع می کند. چه اینکه جرم به طور کامل واقع شده باشد یا خیر« )نوربها، 

45۲:1۳75( عده ای هم گفته اند: »تعدد مادی، حالت مرتکب جرمی است که دست به ارتکاب 

چند عمل مجرمانه مستقل زده است، لیکن به خاطر هیچ یک از آن جرائم مجازات نشده است«. 

)میلانی و مژدهی پور،1۲7:1۳94(

با توجه به تعاریف فوق، می توان گفت شرط تحقق تعدد واقعی جرم، ارتکاب بیش از یک 
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 مشابه هم باشند؛ مانند ارتکاب چندین فقره سرقت یا 
ً
جرم است. چه اینکه جرائم ارتکابی ماهیتا

 متفاوت باشند؛ مانند اینکه شخصی مرتکب یک فقره سرقت، یک فقره 
ً
اینکه جرائم ارتکابی ماهیتا

اختلاس و یک فقره کلاه برداری شود.

3. تعدد جرم مادی در حقوق کیفری ایران

3-1. سابقه تعدد جرم مادی در حقوق کیفری ایران

به طورکلی سابقه سیر مراحل مختلف قانون گذاری جرم مادی در حقوق کیفری ایران را می توان به 

دو مرحله قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن تقسیم نمود:

3-1-1. سابقه تعدد جرم مادی در قوانین کیفری قبل از انقلاب اسلامی

بود: »هرگاه شخصی  قانون مجازات عمومی مقرر کرده  قانون گذار در سال 1۳04 درماده ۳۳ 

 مرتکب شده بدون اینکه حکمی دربارهٔ آن صادر شده باشد برای هر جرمی، حکم 
ً
جرمی را مکررا

مجازات جداگانه صادر می شود ولی محکمه، مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد. 

 و به دفعات 
ً
درواقع قانون گذار در این ماده حالتی را پیش بینی کرده بود که کسی جرمی را مکررا

مرتکب شده بدون اینکه بین آن ها رابطه ای وجود داشته باشد.« )شامبیاتی، ۲11:1۳9۲(

در سال 1۳11 قانون دیگری به تصویب رسید و به قانون آیین دادرسی کیفری الحاق شد که 

در ماده ۲ این قانون، مقررات سابق به نحو زیر اصلاح گردید: »اگر شخصی مرتکب چند عمل 

شده که هریک از آن ها مطابق قانون جرم باشد، محکمه برای هریک از آن اعمال حکم مجازات 

علی حده صادر خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون، جرم خاصی شناخته شده 

یا بعضی از آن ها مقدمه جرم دیگری باشد.« این قانون تا سال 1۳5۲ قابلیت اجرا داشت تا اینکه 

قانون گذار در قانون مجازات عمومی دو مورد از تعدد جرم را مورد بحث قرار داد:

الف( »در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد، دادگاه مکلف است 

برای هریک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرائم ارتکابی 

بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هریک از جرائم را بیش  از حداکثر مجازات مقرر قانونی 

معین می کند، بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هریک از موارد فوق 

فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل 
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یافته و یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می شود. درصورتی که مجموع جرائم 

ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و 

مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.«

ب( »هرگاه پس از صدور حکم، معلوم گردد که محکوم علیه، محکومیت های قطعی دیگری 

داشته که مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات و در میزان مجازات قابل اجرا 

 یا به وسیله دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی 
ً
مؤثر است، دادستان مکلف است رأسا

درجه، از دادستان دادگاه صادرکننده، حکم اشد درخواست نماید...«)شامبیاتی،۲1۲:1۳9۲(

3-1-2. سابقه تعدد جرم مادی در قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی

بعد از انقلاب اسلامی، قانون مجازات اسلامی سه مرتبه مورد بازبینی قرار گرفت: مرتبه اول: 

در سال 1۳61 بود که کلیه مقررات قانون مجازات عمومی سال 1۳5۲ نسخ و در ماده 47 قانون 

مجازات، مقررات زیر در خصوص تعدد جرم وضع گردید: »در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم 

ارتکابی مختلف باشد، باید برای هریک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف 

نباشد، فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر 

باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون، عنوان جرم خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات 

مقرر در قانون محکوم می گردد. 

 ماده فوق، تکرار و مورد تأکید قرار گرفت. اما در مرتبه 
ً
مرتبه دوم: در سال 1۳70 بود که عینا

سوم که قانون مجازات اسلامی در سال 1۳9۲ مورد بازبینی قرار گرفته و تصویب شد، قانون گذار با 

عنایت به عدم کارایی مقررات ماده 47 و با الهام از مقررات اصلاحیه سال 1۳5۲ درصدد اصلاح 

مجازات تعدد جرم مادی برآمده و در ماده 1۳4 ق.م.ا مقررات زیر را تصویب نمود:

»در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هریک از 

آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، 

مجازات هریک را بیش  از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف 

آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر 

مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی 

اجرا می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه 
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جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی 

به اصل آن اضافه می گردد.«

چنانکه ملاحظه می شود، قانون گذار در این ماده تعدد و صفات جرم را در تشدید مجازات، 

 
ً
ضابطه قرار داده و تا زمانی که مجرم کمتر از سه فقره جرم مرتکب شود، مشمول یک حکم که نهایتا

همان حداکثر مجازات یکی از جرائم است، محکوم خواهد شد و مجرمی که بیش از سه فقره جرم 

مرتکب شود، مجازات حداکثر به اضافه حداکثر تا نصف حداکثر شدیدترین جرم محکوم می شود.

چنانکه اشاره شد، به عقیده بسیاری از حقوقدانان، تعدد واقعی )مادی( جرم از علل تشدید 

مجازات است. )بسامی، 1۳:1۳95( زیرا عدالت و  انصاف حکم می کند که مجازات کسی که 

یک بار مرتکب جرم شده و آن کس که چندین بار نظم اجتماعی را آشفته ساخته است یکسان 

نباشد. از سوی دیگر، ارتکاب جرائم متعدد، گاهی نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار 

است. دفاع جامعه اقتضا می کند که نسبت به بزهکاران ناسازگار، تصمیم دیگری جدا از مجازات 

اتخاذ گردد. )اردبیلی،178:1۳95(

3-2. شرایط تحقق جرم مادی

برای تحقق جرم مادی شرایطی بیان کرده اند که به قرار ذیل است:

فعل مادی متعدد باشد؛ یعنی اگر فعل ارتکابی واحد باشد، هرچند که عناوین متعدد  	

داشته باشد، جرم مادی محسوب نخواهد شد.

جرم متعدد باشد؛ یعنی، چه اینکه جرم یکسان باشد یا مختلف، باید متعدد باشد. مثل  	

چند فقره سرقت یا یک سرقت، یک مورد کلاه برداری و یک مورد اختلاس.

 در رابطه با جرم ارتکابی، محاکمه نشده باشد. چون اگر  	
ً
تکرار جرم نباشد؛یعنی اینکه قبلا

در مورد یک جرمی محاکمه شود، چه اینکه مجازات شده باشد یا نه، سپس جرم بعدی 

را مرتکب شود، جرم متعدد نخواهد بود.

جرم مستمر یا جرم استمرار یافته نباشد؛ جرم مستمر، جرمی است که در یک  لحظه و  	

 طولانی صورت گرفته باشد؛ مانند پوشیدن 
ً
مدت کوتاه تحقق نیافته و در مدت زمان نسبتا

اتفاق  کوتاه  مدت  و  لحظه  دریک  که  است  جرمی  استمراریافته،  جرم  نظامی.  لباس 

می افتد، اما نتیجه آن، مدتی ادامه دارد. مانند تصرف عدوانی ملک غیر.
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مانند  	 نباشد؛  مرتکب  همیشگی  عادت  جرم،  یک  انجام  یعنی  نباشد؛  عادت  به  جرم 

تکدی گری.

جرم جمعی متحد المقصد نباشد؛ مانند اینکه شخصی به قصد خالی کردن انبار غله، در  	

طی پنج مرحله آن را تخلیه نماید؛ که اینجا، جرم متعدد محسوب نمی شود. چون هدف، 

انجام یک جرم )خالی کردن انبار غله( بوده که در طی چند مرحله صورت گرفته است.

جرم، مقدمه ذاتی جرم دیگر نباشد؛ مثل ورود به منزل که مقدمه ضروری برای سرقت  	

است؛ یعنی اگر مرتکب، بخواهد از منزل کسی سرقت کند، لازمه اش این است که ابتدا 

باید وارد منزل شود، بعد عمل سرقت را انجام دهد.

مجموعه جرائم ارتکابی، عنوان خاص نداشته باشد؛ گاهی مجموع چند عمل مجرمانه  	

با همدیگر ادغام شده و جرم واحدی را تشکیل می دهند. مثل سرقت مسلحانه. سرقت 

به تنهایی خود یک جرم مستقل است و از طرف دیگر، حمل سلاح هم به تنهایی یک جرم 

مستقل است. حال چنانچه سارقی هنگام سرقت، با خود اسلحه داشته باشد، عمل وی 

جرم خاصی را تحت عنوان »سرقت مسلحانه« تشکیل می دهد. چنانکه در تبصره ۲ ماده 

1۳4 ق.م.ا به آن اشاره شده است.

جرم، نتایج متکثر نداشته باشد؛ مانند اینکه شخصی چند نفر را که داخل یک اتومبیل قرار  	

دارد، مورد آدم ربایی قرار دهد. )گرایلی،19:1400(

3-3. صور مختلف تعدد مادی جرم در جرائم تعزیری

در تعدد مادی جرائم تعزیری، مجرم اقدام به ارتکاب چند رفتار مادی مستقل از یکدیگر می کند 

که ممکن است به چند صورت تحقق پیدا کند که حقوقدانان دو تقسیم برای آن ذکر نموده اند:

3-3-1. تقسیم اول

3-3-1-1. جرائم یکسان

 مشمول یک نوع عنوان مجرمانه در قانون 
ً
گاهی ممکن است رفتارهای مجرمانهٔ صورت گرفته، تماما

باشد که از نظر جرم شناسی، مرتکب در انجام این نوع جرائم، به صورت حرفه ای عمل کرده و دارای 

خطر بیشتری است. )گرایلی،7:1400( مانند فردی که چندین بار مرتکب سرقت تعزیری شود.



   بهار و تابستان 1401    شماره شانزدهم       سال هشتم    32   |   دوفصلنامه »مطالعات حقوق اسلامی«   

3-3-1-2. جرائم مختلف

گاهی رفتارهای ارتکابی دارای عناوین مجرمانه متعدد است؛ مانند فردی که مرتکب جرائم سرقت، 

ارتشاء و جعل می شود که در این صورت جرائم ارتکابی مشمول تعدد واقعی از نوع متفاوت است. 

تشخیص جرم مستقل و تمایز آن از جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد جرم همیشه ساده نیست 

و در عمل گاهی مواردی پیش می آید که به جهات مختلف در این تشخیص شبهه ایجاد می شود. 

درنتیجهٔ این شبهه، گاهی چند جرم مستقل به سبب ارتباط و همبستگی که بین آن ها وجود دارد، 

جرم واحد به نظر می رسد و همچنین گاهی جرم واحدی به نظر جرائم متعدد جلوه می کند که این 

شبهه در اجرای مقررات قاعده تعدد جرم ایجاد اشکال می کند. )حیدری و همکاران،164:1۳97(

3-3-1-3. جرائم دارای عنوان خاص

هرگاه دو یا چند سارق مسلح دیشب با اختیار کردن عنوان یا لباس مستخدم دولت، به سرقت 

مقرون به آزار یا تهدید دست بزند، در اینجا باوجود مواد 555 )غصب عناوین و مشاغل( و 65۲ 

)سرقت مقرون به آزار( و 688 و 669 )تهدید و اکراه( از قانون مجازات اسلامی که هرکدام را 

جداگانه جرم انگاری نموده است، مطابق ماده 651 ق.م.ا با آنان رفتار خواهد شد. زیرا مجموع 

جرائم ارتکابی در قانون )ماده 651( عنوان خاص )سرقت و ربودن مال غیر( دارد. )میر محمد 

صادقی،58:1۳99(

3-3-2. تقسیم دوم

3-3-2-1. جرائم متصل

 مجرم برای 
ً
با یکدیگر مرتبط هستند. مثلا به نوعی  گاهی شخص مرتکب جرائمی می شود که 

استفاده از سند مجعول، مرتکب جعل می شود. بنابراین جعل و استفاده از سند مجعول به نوعی با 

یکدیگر مرتبط بوده و متصل می باشند. همچنین، حمل مواد مخدر برای فروش و...

3-3-2-2. جرائم منفصل

 مجرم، مرتکب 
ً
گاهی شخص، مرتکب جرائمی می شود که هیچ رابطه ای با یکدیگر ندارند. مثلا

یک فقره سرقت، یک فقره کلاه برداری و یک فقره جعل سند می شود که هیچ ارتباطی با یکدیگر 

ندارند. )گرایلی،7:1400(



بررسی تطبیقی تعدد جرم مادی در حقوق کیفری ایران و افغانستان   |   33

حقوقدانان معتقدند تعدد مادی جرم، به دو صورت: جرائم حدی و جرائم تعزیری قابل بحث 

است. اگر جرائم متعدد ارتکابی، اگر حدی باشد، ماده 1۳۲ ق.م.ا حاکم است که می گوید: »در 

جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی ونیز 

مجازات آن ها یکسان باشد.« اما اگر جرائم متعدد ارتکابی، تعزیری باشد، در این صورت، ماده 

1۳4 حاکم است که تصریح می کند: »در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه 

جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم 

ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط 

به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هریک از موارد فوق فقط 

مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یا غیرقابل 

اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.«

3-4. مجازات جرائم متعدد مادی )روش ها(

حقوقدانان برای مجازات جرائم متعدد مادی، چهار روش بیان نموده اند:

3-4-1. تعیین مجازات جرم واحد

گاهی علی رغم اینکه فردی مرتکب جرائم متعدد شده است اما قانون گذار فقط یک مجازات را 

: جرائم ارتکابی ازجمله 
ً
 مخصوص مواردی است که اولا

ً
برای او در نظر می گیرد. این حالت صرفا

 فردی که چندین بار شرب 
ً
: جرم حدی و مجازات آن یکسان باشد. مثلا

ً
جرائم حدی باشد و ثانیا

خمر نموده پس از دستگیری و محاکمه، فقط به یک مجازات شرب خمر )80 ضربه شلاق( 

محکوم خواهد شد؛ اما اگر جرم حدی یکسان بوده ولی مجازاتش متفاوت باشد، چنین قاعده ای 

اعمال نخواهد شد. مثل شخصی که مرتکب یک زنای محصن و یک زنای غیر محصن شده 

باشد. )جعفری،186:1۳9۲(

3-4-2. جمع مجازات ها

ساده ترین سیستمی که به ذهن می رسد، جمع مجازات است. )گرایلی،8:1400( یعنی قانون این 

اجازه را به دادرس می دهد تا مجازات هر جرم را جداگانه تعیین نموده و آن را در مورد مجرم اعمال 

کند. جمع مجازات ها درسِ حالت موردتوجه قانون گذار قرارگرفته است: الف( تعدد مادی در 
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جرائم حدی مختلف، مانند اینکه شخصی مرتکب شرب خمر، زنای غیرمحصن و سرقت حدی 

شده باشد که به خاطر شرب خمر و زنای غیرمحصن مستوجب حکم شلاق و به خاطر سرقت 

حدی مستوجب حکم قطع دست راست است. ب( تعدد مادی در جرم قذف ولی با موضوع 

اگر هرکدام  که  افراد مختلف گردد  به  نسبت  اینکه شخص مرتکب جرم قذف  مانند  مختلف، 

جداگانه درخواست رسیدگی کند، به تعداد مقذوفین حد قذف ثابت می شود. ج( تعدد مادی 

جرائم حدی و غیر حدی؛ مانند اینکه شخص مرتکب یک شرب خمر و یک سرقت تعزیری شود؛ 

اما مشکلی که در این روش وجود دارد این است که اگر مجازات این جرائم، زندان باشد گاهی از 

عمر مرتکب بیشتر می شود.

3-4-3. مجازات اشد

یعنی از بین جرائم ارتکابی، مجازات آن جرمی که از همه شدیدتر است، نسبت به مجرم اعمال کنیم.

3-4-4. تشدید مجازات

یکی از آثار تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی، تشدید مجازات است. روشی که امروزه در دنیا 

نسبت به مجرمین جرائم متعدد اجرا می شود و قانون گذار آن را فقط در جرائم تعزیری پذیرفته 

بلکه  نه مجازات ها جمع می شود؛  و  نه مثل یک جرم، مجازات می شود  این روش،  در  است. 

مجازات ها تشدید می شود؛ یعنی اینکه مجازات هریک از جرائم ارتکابی از سوی مجرم را تعیین 

 
ً
نموده و هرکدام که شدیدتر از بقیه بود، درمکرد مرتکب، اِعمال کنیم. )جعفری،189:1۳9۲( مثلا

مجازات ها یک ونیم برابر یا دو برابر اضافه می شود که ملاک قانون مجازات اسلامی مصوب سال 

1۳9۲ در ماده 1۳4 استفاده از همین روش است. مشکلی که در این روش وجود دارد این است 

که اگر مجرم، جرم بزرگ تری انجام دهد، برای ارتکاب جرائم کوچک تر باکی نداشته و به راحتی 

انجام می دهد.

3-4-5. حکم قانون خاص

موارد  از  هیچ یک  که شامل  داریم  قانون خاص  به  نیاز  مجازات،  اجرای  برای  موارد  بعضی  در 

 در جرائم نیروهای مسلح و یا جرم چکه ای پرداخت نشدنی، حکم خاص 
ً
فوق نمی شود. مثلا

داریم که ابتدا مبالغ جک ها را جمع کرده و سپس بر اساس آن، میزان مجازات تعیین می شود. 

)گرایلی،8:1400(
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4. تعدد جرم در حقوق کیفری افغانستان
4-1. سابقه تعدد جرم

4-1-1. سابقه تعدد جرم در حقوق کیفری افغانستان

بحث تعدد جرم ابتدا در مواد 155 تا 160 قانون جزای افغانستان مصوب سال 1۳55 مطرح و جرم 

انگاری شده که پس از نسخ قانون فوق و تصویب و اجرایی شدن کود جزا در سال 1۳96 در مواد 

7۳ تا 78 این قانون بحث و جرم انگاری شده است.

4-1-2. تعدد جرم مادی در کود جزا

حقوقدانان افغانستانی ضمن تعریف تعدد جرائم، معتقدند که تحقق این جرم منوط به دارا بودن سه 

شرط است: وحدت مجرم، ارتکاب جرائم متعدد و نبود محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب یکی 

از آن جرائم که شرط اول و دوم، موجب تمایز تعدد جرائم با اشتراک در جرم می شود، درت عدد 

 به دلیل ارتکاب یکی از آن ها 
ً
جرائم یک شخص مرتکب جرائم متعدد می شود بدون اینکه قبلا

به صورت قطعی محکوم به مجازات شده باشد ولی در اشتراک در جرم، مجرمان متعدد، مرتکب 

جرم واحد می شوند. شرط سوم، سبب تفاوت تعدد جرم با تکرار جرم می شود. در تکرار جرم، 

متهم باید به دلیل ارتکاب یکی از جرائم به صورت قطعی از سوی محکمه محکوم به مجازات شده 

باشد. تا وصف تکرار جرم تحقق یابد؛ اما در تعدد جرم، مجرم نباید به هیچ یک از جرائم ارتکابی 

به شکل قطعی از سوی محکمه محکوم شده باشد. )شرح کود جزا،۲44:1۳98(

4-2. تقسیم تعدد جرم مادی

حقوقدانان افغانستانی تعدد مادی جرم را به سه قسمت ذیل، تقسیم بندی نموده اند:

4-2-1. تعدد جرائم غیر مرتبط دارای اهداف متعدد

در این نوع تعدد، هر جرمی با رفتار مجرمانه خاص خودش ارتکاب می یابد و هر جرمی دارای 

عنصر مادی مستقل است و افزون بر این، این گونه جرائم هیچ ارتباطی باهم ندارند و مجرم در 

ارتکاب آن ها هدف واحدی را دنبال نمی کنند، بلکه در ارتکاب هر جرم هدف مستقلی را تعقیب 

می کنند؛ مانند اینکه شخصی به هدف انتقام گیری، دشمن خود را به قتل برساند و بعد از چند روز 

جرم دیگری که هیچ ارتباطی به جرم قبل ندارد، مرتکب شود. مثل اینکه قبل از محکومیت قطعی 

از سوی محکمه به جرم اولی، به منظور رفع نیازهای مالی، پول شخص سوم را سرقت کند.
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4-2-2. جرائم متعدد مرتبط دارای هدف واحد

در این نوع تعدد، مانند قبل، هر جرمی دارای فعل مجرمانه مخصوص به خود است و مرتکب برای 

ارتکاب آن ها افعال متعددی را انجام می دهد. ولی مجرم در ارتکاب این جرائم، هدف واحدی 

را تعقیب می کند؛ یعنی این جرائم متعدد، از انگیزه واحدی ناشی می شود؛ مانند اینکه موظف 

)مأمور( خدمات عامه سندی را تزویر )جعل( نماید تا بتواند مالی را اختلاس کند. یا شخصی 

به قصد سرقت وارد خانه کسی شود و صاحب خانه در برابر او مقاومت کند و برای درهم شکستن 

مقاومت صاحب خانه، او را مضروب یا مجروح نماید و سپس اموال او را سرقت کند.

4-2-3. جرائم مرتبط غیرقابل تجزیه

مقصود از ارتباط غیرقابل تجزیه جرائم این است که جرائم متعدد به صورتی ارتباط محکمی داشته 

باشد که در ظاهر جرم واحدی به شمار آید و ارتکاب بعضی بدون ارتکاب بعض دیگر متصور 

نباشد؛ یعنی جرائم متعدد حاکی از یک برنامه مجرمانه واحدی باشد که ارتباط هرکدام مکمل 

این برنامه واحد است؛ مانند اینکه موظف )مأمور( خدمات عامه، ابتدا مالی را اختلاس نموده و 

سپس سندی را تزویر )جعل( کند تا اختلاس خویش را مخفی کند. در این مثال، جعل سند هدف 

اختلاس نیست؛ بلکه با اختلاس ارتباط دارد.

بر اساس ماده 75 کود جزا، در تعدد نوع اول جرائم، جزاهای همهٔ جرائم ارتکابی یکی پس از 

دیگری بر مجرم تطبیق می شود. اصل و قاعده در جرائم این است که همه جزاهای جرائم متعدد 

ارتکابی، بر مرتکب اعمال شود. ولی در نوع دوم و سوم تعدد جرائم که قانون گذار افغانستان، آن دو 

را یک قسم به حساب آورده و گفته است که مجرم به حکم محکمه )دادگاه( به جزاهای همه جرائم 

محکوم می شود ولی در هنگام تطبیق مجازات، تنها شدیدترین مجازات بر محکوم علیه تطبیق 

می شود و تطبیق شدیدترین مجازات، استثناء بر اصلی است که در تعدد جرائم حاکم است. چون 

قاعده در تعدد جرائم این است که همه مجازات های جرائم ارتکابی بر مجرم تطبیق شود. چون او 

مرتکب جرائم متعدد شده و مستحق مجازات متعدد است و عدالت و انصاف هم حکم می کند 

که همه مجازات های جرائم ارتکابی بر او تطبیق شود و مقبول نیست که جرم بعدی سبب عفو جرم 

اولی شود. ولی ازآنجای که نوع دوم و سوم جرائم متعدد در حکم جرم واحد است، در این دو نوع 

به تطبیق مجازات شدیدترین جرم ارتکابی اکتفا می شود.
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قانون گذار افغانستان در ماده 75 کود جزا، بحث تعدد جرم مادی را مطرح کرده و می گوید: 

»شخصی که مرتکب دو جرم یا بیش از آن گردد و قبل از صدور حکم قطعی در مورد یکی از 

آن ها، وحدت هدف که جرائم مذکور را باهم جمع کنند، موجود نباشد، به جزاهای پیش بینی شده 

هریک از جرائم مذکور محکوم می گردد و جزاهای محکوم بها یکی بعد از دیگری بالای وی 

تطبیق می شود، مگر اینکه در این قانون طوری دیگری پیش بینی گردیده باشد.« بر اساس این 

ماده، جرم در صورتی متعدد است که هم عنصر مادی و هم عنصر معنوی آن متعدد باشد؛ مانند 

اینکه شخصی بدون فاصلهٔ محکومیت قطعی، مرتکب چندین فقره سرقت شود یا مرتکب قتل، 

فریبکاری و خیانت در امانت شود.

4-3. شرایط تحقق جرم مادی

4-3-1. متعدد بودن رفتارهای مجرمانه

یعنی مجرم، برای تحقق جرم مادی باید چندین رفتار مجرمانه را چه اینکه یکسان باشد یا مختلف، 

باید مرتکب شود.

4-3-2. برقراری رابطه سببیت بین فعل و نتیجه

درصورتی که جرم از نوع مقید باشد باید نتیجه جرم و نیز رابطه سببیت میان فعل و نتیجه نیز متعدد 

باشد. وگرنه، با صرف تعدد اعمال متعدد تنها، مانند جرم فریبکاری که رفتارهای مجرمانه آن 

حداقل از دو عمل دروغ گفتن و فریب دادن مجنیُ علیه تشکیل می شود، تعدد مادی جرم تحقق 

نمی یابد.

4-3-3. متعدد بودن عنصر معنوی

علاوه بر متعدد بودن عنصر مادی، عنصر معنوی نیز باید متعدد باشد؛ یعنی در حقیقت فعل 

درصورتی که متعدد است که عناصر ارادی و حرکت عضوی ناشی از آن متعدد باشد. مثل اینکه 

با  و  قتل دشمن خود  فیر یک مرمی )شلیک گلوله( موجب  با  ارادی  از روی تصمیم  شخصی 

فیر مرمی دیگر، سبب جراحت شخص دیگری گردد. تفاوت نمی کند زمان و مکان این افعال و 

تصمیمات واحد باشد یا متعدد و نیز تفاوت نمی کند انگیزه انجام دادن این افعال، واحد باشد یا 

متعدد. )شرح کود جزا،۲49:1۳98(
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4-4 مجازات جرائم متعدد مادی

ین مجازات ها 4-4-1. اجرای شدیدتر

بر اساس ماده 7۳ کود جزا، مجرم به تحمیل همه مجازات ها محکوم می شود؛ ولی در هنگام 

تطبیق و تنفیذ جزا، تنها شدیدترین مجازات ها بر محکوم علیه تطبیق می شود. تطبیق تنها شدیدترین 

جزا، استثنا بر اصلی است که در تعدد جرائم حاکم است. چون قاعده در تعدد جرائم آن است 

که همه جزاهای جرائم ارتکابی بر مجرم تطبیق شود. به دلیل اینکه او مرتکب جرائم متعدد شده 

است و مستحق مجازات متعدد است. عدالت و انصاف حکم می کند که همه جزاهای ارتکابی 

بر او تطبیق شود و معقول نیست که جرم بعدی سبب عفو جرم اولی شود. ولی ازآنجای که نوع 

دوم و سوم جرائم متعدد در حکم جرم واحد است و جرائم متعدد در ظاهر جرم واحدی محسوب 

می شود، در این دو نوع به تطبیق جزای شدیدترین جرم اکتفا می شود و همهٔ جزاهای جرائم ارتکابی 

بر مجرم اعمال نمی شود. )شرح کود جزا،۲46:1۳98( چنان که در ماده 7۳ تصریح می کند: 

»هرگاه ارتکاب جرائم متعدد درنتیجه افعال متعدد صورت گرفته باشد و تأمین هدف واحد، جرائم 

مذکور را طوری باهم جمع کرده باشد که تجزیه را قبول نکند، محکمه به جزاهای پیش بینی شدهٔ 

هریک از جرائم حکم نموده و تنها به تنفیذ شدیدترین جزای محکوم بها تصریح می دارد...«

 داشتن هدف واحد و غیرقابل تجزیه بودن جرائم، مانع تنفیذ جزاهای تبعی، تکمیلی و 
ً
ضمنا

تدابیر امنیتی نمی گردد. درست است که مجرم از مجازات های اصلی جرم خفیف معاف می شود، 

ولی جزاهای تبعی، تکمیلی و تدابیر تأمینی جرائم خفیف، علاوه بر شدیدترین مجازات بر مرتکب 

تطبیق می شود. چنانکه در قسمت آخر ماده 7۳ بیان می کند: »...این امر مانع تنفیذ جزاهای تبعی، 

تکمیلی و تدابیر تأمینی نمی گردد.«

4-4-2. جمع مجازات ها

بر اساس کود جزای افغانستان، در تعدد جرائم قابل تجزیه و غیر مرتبط که از هدف واحدی ناشی 

می شود، اصل و قاعده این است که مجرم به مجازات همه جرائم محکوم شود و جزاها یکی پس 

از دیگری بر محکوم علیه تطبیق شود. زیرا شخص، مرتکب جرائم متعدد شده و مستحق جرائم 

متعدد است. منطق و عدالت هم حکم می کند که در برابر همهٔ آن جرائم مجازات شود و معقول 

نیست که جرم بعدی موجب عفو جرم اولی گردد که این مهم در ماده 75 کود جزا تصرح شده 



بررسی تطبیقی تعدد جرم مادی در حقوق کیفری ایران و افغانستان   |   39

است؛ فقط یک جمله در پایان این ماده وجود دارد؛ که از این قاعده، مواردی را استثنا کرده است. 

آن جمله می گوید: »مگر اینکه در این قانون طوری دیگری پیش بینی گردیده باشد«.این موارد 

عبارت اند از:

4-4-1-2. استثنائات جمع مجازات ها

بر اساس قانون مجازات افغانستان در چند صورت جمع مجازات ها در تعدد جرم وجود ندارد:

4-4-1-2-1. تجاوز مدت حبس از سی  سال

در مواد مختلف کود جزا قید شده که محکوم کردن مجرم به جرائم متعدد یا تشدید مجازات، 

درصورتی که مجازاتش حبس باشد، این مدت نباید از سی سال تجاوز کند. چون حداکثر حبسی 

 
ً
مثلا است.  سال  آن، سی  مدت  که  است   1 درجه  دوام  پیش بینی شده، حبس  کود جزا  در  که 

قانون گذار در ماده 60 کود جزا در مورد مجازات »سازمانده« )شخصی که گروه سازمان یافته را 

برای از ارتکاب جرم ساماندهی می کند( می گوید: »سازمانده به یک ونیم چند حداکثر مجازات 

جرم مرتکبه محکوم می گردد. مشروط بر اینکه مدت حبس از سی سال تجاوز ننماید.«

به  قطعی  به صورت  مرتکب  که  است  این  سال(  )سی  حبس  نهایی  حد  رعایت  شرط  البته 

هیچ کدام از جرائم ارتکابی محکوم نشده باشد؛ اما اگر به یکی از جرائم ارتکابی به صورت قطعی 

محکوم و سپس جرم دیگری مرتکب شود، مجازات هردو جرم بر او اِعمال می شود هرچند که 

میزان حبس از سی سال تجاوز کند. )شرح کود جزا،۲50:1۳98(

4-4-1-2-2. عدم امکان جمع مجازات ها

استثنای دوم در موردی است که ماهیت مجازات ها به گونه ای باشد که قابل جمع با یکدیگر نباشند. 

 مجازات چند اعدام یا مجازات حبس و اعدام یا مجازات حبس هایی که مدت مجموع آن ها 
ً
مثلا

از عُمر محکوم علیه، بیشتر باشد. درباره اینکه مجرم به چه مجازاتی محکوم شود، حقوقدانان 

اختلاف نظر دارند:

عده ای معتقدند که تنها مجازات شدیدترین جرم ارتکابی بر مجرم اِعمال شود. چون مجرمی 

که چندین جرم مرتکب شده، عدالت حکم می کند که جزای همه جرائم بر او تطبیق شود؛ ولی 

چون عمل به چنین امری امکان ندارد، قاضی باید مجرم را به شدیدترین مجازات محکوم نماید.

 گفته شد، علاوه بر اینکه عدالت در 
ً
به نظر می رسد این دیدگاه صحیح نباشد؛ زیرا چنانکه قبلا
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مورد این گونه مجرمین اجرا نمی شود، آن ها نسبت به جرائمی که مجازات خفیف تر دارد، جری و 

بی باک شده و به راحتی مرتکب شوند.

نتیجه گیری
از مجموع مطالب گفته شده و بررسی تعدد جرم مادی در حقوق کیفری دو کشور ایران و افغانستان 

در این مقاله می توان نتیجه گرفت که:

حقوقدانان هر دو کشور تعریف یکسانی از جرم متعدد داشتند که گفته اند جرم متعدد . 1

عبارت است از: »ارتکاب جرائم متعدد بدون اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین 

خود به محکومیت قطعی کیفری رسیده باشد، خواه جرائم متعدد در فواصل کوتاهی 

ارتکاب یافته باشند، چنانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده یا متهم 

متواری بوده یا جرائم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.«

شرایط تحقق جرم مادی در حقوق ایران، بیش از آن چیزی است که در حقوق افغانستان . ۲

بیان شده است. آن شرایط عبارت بود از: فعل مادی متعدد باشد، جرم ارتکابی متعدد 

باشد، جرم ارتکابی مستمر یا استمرار یافته نباشد، جرم ارتکابی عادت همیشگی مجرم 

نباشد، جرم ارتکابی متحد المقصد نباشد، جرم ارتکابی مقدمه ذاتی جرم دیگر نباشد، 

جرائم ارتکابی عنوان خاصی در قانون نداشته باشد، جرم ارتکابی نتایج متکثر نداشته 

باشد. درحالی که در قانون افغانستان فقط سه شرط برای تحقق جرم مادی بیان شده است 

که عبارت اند از: متعدد بودن رفتار مجرمانه، برقراری رابطه سببیت بین فعل و نتیجه و 

متعدد بودن عنصر معنوی جرم.

روش مجازات در قانون دو کشور نیز متفاوت است به طوریکه در قانون ایران در بعضی . ۳

موارد قائل به تعیین مجازات جرم واحد است مانند موردی که جرائم ارتکابی ازجمله 

جرائم حدی باشد و جرم حدی و مجازات آن یکسان باشد و در بعضی موارد قائل به 

جمع مجازات است مانند مواردی: الف( تعدد مادی در جرائم حدی مختلف باشد. 

ب( تعدد مادی در جرم قذف ولی با موضوع مختلف باشد. ج( تعدد مادی در جرائم 

به تشدید مجازات است؛ مانند  حدی و غیر حدی باشد و در بعضی موارد هم قائل 
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موردی که جرائم، فقط تعزیری باشد. در بعضی موارد دیگر برای اجرای مجازات، نیاز 

 در جرائم نیروهای 
ً
به قانون خاص داریم که شامل هیچ یک از موارد فوق نمی شود. مثلا

مسلح و یا جرم چکه ای پرداخت نشدنی؛ اما بر اساس کود جزای افغانستان، در تعدد 

جرائم قابل تجزیه و غیر مرتبط که از هدف واحدی ناشی می شود، اصل و قاعده این 

است که مجرم به مجازات همه جرائم محکوم شود و مجازات ها یکی پس از دیگری 

بر محکوم علیه تطبیق می شود؛ به عبارت دیگر، در این قانون، جمع مجازات ها را پذیرفته 

است. ولی ازآنجای که نوع دوم و سوم جرائم متعدد در حکم جرم واحد است و جرائم 

متعدد در ظاهر جرم واحدی محسوب می شود، در این دو نوع به تطبیق جزای شدیدترین 

جرم اکتفا می شود و همهٔ جزاهای جرائم ارتکابی بر مجرم اعمال نمی شود.

در مورد تقسیم بندی تعدد جرم مادی در حقوق دو کشور نیز به این نتیجه رسیدیم که در . 4

حقوق ایران صور مختلف تعدد جرم مادی را به جرائم یکسان، جرائم مختلف، جرائم 

متصل و منفصل و جرائم دارای عنوان خاص تقسیم نموده اند؛ اما در حقوق افغانستان 

جرائم متعدد مادی را به سه قسم: جرائم غیر مرتبط دارای هدف متعدد، جرائم متعدد 

دارای هدف واحد و جرائم مرتبط غیرقابل تجزیه تقسیم نموده اند.
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کارکرد دانش حقوق در سبک همزیستی 
مسالمت آمیز
مریم سیرت شیخ زاده1

چکیده
اصل همزیستی مسالمت آمیز، یکی از اصول بنیادین دانش حقوق به ویژه حقوق بین الملل معاصر به شمار می رود و 

در سطوح بسیار گسترده ی حقوقی و سیاسی، میدان عمل دارد. درواقع، این اصل خود مشتمل بر اصول و مصادیقی 

است که بر همکاری و ارتباط بین ملت ها و جوامع مختلف استوار است. ازآنجاکه حقوق دانش اجتماعی است و 

هدف عمدۀ آن تحقق عدالت و نظم اجتماعی است و از طرفی تحقق این دو هدف را زمانی ممکن است که افراد 

جامعه بشری زندگی بر پایه همبستگی و همزیستی را داشته باشند. لذا در علم حقوق برای این منظور مصادیق را 

قانون گذاران ارائه نموده اند که با تحقق این مصادیق اصل همزیستی که در نهاد ابنای بشری نهفته است شکل گرفته 

و تا حدودی تمایلات و هوس های شیطانی انسان مهار می گردد. مهم ترین این اصول را می توان اصل آزادی عقیده، 

برابری ملت ها، برابری دولت ها در سطح بین الملل، تعاون و همکاری با همنوعان و وفای به تعهد و قراردادها نام 

برد. اصول مذکور را قوانین بین المللی به رسمیت شناخته و موادی را بر این مهم اختصاص داده اند. در این میان 

در قوانین داخلی کشور افغانستان نیز به تبع از قواعد بین الملل، مقنن از این اصول یاد نموده و موادی را بر این مهم 

اختصاص داده است. لذا تحقیق حاضر با روش تحلیلی و توصیفی به بیان اصول ذکرشده پرداخته  است.

واژگان کلیدی: همزیستی مسالمت آمیز، همبستگی، حقوق، صلح، عدالت، برابری.

1. ماستر حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بین المللی المصطفی)ص( - افغانستان.



   بهار و تابستان 1401    شماره شانزدهم       سال هشتم    44   |   دوفصلنامه »مطالعات حقوق اسلامی«   

مقدمه
از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، با تشکیل جوامع کوچک و بزرگ و برقراری رابطه با 

همنوع خویش، می کوشد ارتباطی بر پایه همزیستی مسالمت آمیز را تجربه کند. لذا مقصود از 

همزیستی مسالمت آمیز انسان ها، فراتر از صلح و مشتمل بر روشی است که تعاون و احسان به 

دیگران را نیز دربرمی گیرد؛ اما از جانبی به خاطر بر نفس سرکش و اغواگر حالت ستیزه گری و 

جنگ در میان انسان ها نقش اساسی را ایفاء می کند.

از یک طرف، عارضه جنگ و ناامنی ارتباط تنگاتنگی با غرایز و تمایلات نفسانی انسان دارد و 

از دیگر سوی پیوند عمیق فطری در نهاد وجودی انسان ها ندای زندگی بر محور صلح و سازش را 

سر می دهد. در این میان آرمان اساسی دانش حقوق که بر مبنای طینت انسانی شکل گرفته وضع 

قوانین و مقررات بر پایه فطرت و طبیعت انسانی است؛ اما تحقق این آرمان و هدف زمانی متصور 

است که امیال و هوس های ناهمگون از وجود انسان رخت بربندد. 

پس با توجه به این درهم تنیدگی های که در تحقق این هدف از یک سوی و امیال و تمایلات 

نفسانی انسانی از دیگر سوی متصور است، مهم ترین انگیزه را برای طرح این پژوهش برای نگارنده 

ایجاد نموده است. لذا پرسش اساسی پژوهش این گونه مطرح می گردد: »کارکرد دانش حقوق بر 

سبک همزیستی مسالمت آمیز چگونه است«؟ بر پایه این پرسش مفروض نوشتار حاضر این است 

که همزیستی مسالمت آمیز در قواعد و مقررات حقوقی از جایگاه وسیع و رفیعی برخوردار است 

و با همپوشانی بر مبانی فطری )صلح، امنیت، عدالت...( که همه انسان ها خواستار تحقق آن اند 

درصدد تحقق بخشیدن به این آرمان است. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی 

شکل گرفته و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

1. مفهوم شناسی

1-1. همزیستی

واژۀ همزیستی در نزد واژه نگاران فارسی به معنی »به فعالیت های حیاتی و به مـراوده ادامـه دادن، 

ادامه فعالیت ها و رابطه دو یا چند دولت که ازلحاظ نوع و رژیم حکومت با یکدیگر فرق دارند« 

)معین، 1۳88، ص.1591(. به »باهم زیستن یا باهم زندگی کردن دو تن و یا دو گروه درحالی که 
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شاید مناسب هم نباشند« نیز همزیستی مسالمت آمیز اطلاق می کنند. )دهخدا، 1۳7۳، ج 14، 

ص.۲0817(. یکی دیگر از لغت شناسان همزیستی را چنین تعریف می کند: »زیستن در کنار 

هم دیگر همراه با سازگاری، همکاری و ارتباط متقابل با یکدیگر« )انوری، 1۳81، ج 8، ص 

عَایش« دانست که  84401(. در زبان  عربی واژه معادل این کلمه را می توان لغاتی همچون »التَّ

مصدر عیش است و به همزیستی مشترک مردم بدون در نظر گرفتن دین و مذهب گفته اطلاق 

با  هم سو  واژه های  دیگر  از  تسامع  و  تساهل  تسالم،  تصالح،  و  مِی« 
ْ
ل السِّ عَایش  »التَّ می شود؛ 

همزیستی است. )بستانی، 1۳75، ص.۲۳8؛ طریحی، 1۳75، ج 5، ص 400؛ سیاح، 1۳8۲، 

ص 106(.

در مفهوم کاربردی، همزیستی اصطلاحی است که در دانش های گوناگونی به کار می رود. 

درجایی  دانست  و گذشت  نرمی  و  تسامح  با  همراه  رفتاری  می توان  را  اصل  این  قرآنی  نظر  از 

که به صورت معمول انتظار برخورد و شدت عمل وجود دارد؛ چنان که خداوند متعال، یکی از 

ویژگی های مؤمنان را چنین بیان می کند که »آنان »سیئه« را با »حسنه« دفع می کنند.« )قصص: 

54(. در دانش علوم اجتماعی با نگاهی دینی عبارت است از ارتباط مسالمت آمیز پیروان مذاهب 

و فرق مختلف باهمدیگر و داشتن زندگی با ایده های مشترک، زندگی کردن پیروان مذاهب باهم 

باوجود مذاهب و عقاید  به عبارت دیگر مردم یک جامعه  دوش بدوش بدون دعوی و درگیری؛ 

از طریق مسالمت آمیز  را  برده، اختلاف  به سر  با یکدیگر  تعاون  و  آرامش و صلح  گوناگون در 

حل وفصل کنند )مسترحمی و تقدسی، 1۳96، ص 10(.

با دقتی در مفهوم لغوی و اصطلاحی این واژه می توان به این نکته پی برد که بین معنی لغوی 

و اصطلاحی این مهم رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است؛ زیرا در هر دو تعریف به رابطه 

انسان ها باهم دیگر و توجه به حقوق هم نوعان بیان گردیده است.

1-2. مسالمت

در نزد واژه نگاران عرب مسالمت از باب مفاعله بوده و از ماده سلم گرفته شده است. طوری در 

معنی فارسی به معنی مشارکت است، سلامتی، بی عیب و نقص و دور بودن از هرگونه آزار و گزند 

اندیشمندان حقوق  از منظر حقوقی  )ابن فارس، 1404 ق، ج ۳، ص 90(.  معنی شده است 

در تعریف این اصل این گونه می نگارند »نحوه مناسبات، بین ممالکی که دولت های آن ها دارای 
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نظام های اجتماعی و سیاسی مختلف هستند; یعنی، رعایت اصول حق حاکمیت، برابری حقوق، 

مصونیت و تمامیت ارضی هر کشور کوچک یا بزرگ، عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها، 

احترام به حق کلیه ملت ها در انتخاب آزاد نظام اجتماعی خویش و فیصله مسائل بین المللی 

همزیستی  از  منظور  می توان  تعریف،  به  بنا   .)۲9 ص   ،1۳8۳ )کریمی نیا،  مذاکره«  طریق  از 

مسالمت آمیز را روشی دانست که نحوه مناسبات و رفتار دولت ها را که دارای نظام اجتماعی و 

اقتصادی متفاوت اند تبیین می کند.

1-3. حقوق

در معنی لغوی حقوق جمع حق بوده و حق در یک معنی ضد باطل است و یا حق را می توان 

سلطه و امتیازی دانست که به صاحب آن اعطا می گردد )حمیری،14۲0 ق، ج ۳، ص 1۲48؛ 

ابن سیده، 14۲1 ق، ج ۲، 47۲(. در مفهوم اصطلاحی امتیازی است که به موجب قانون یا دیگر 

قواعد حقوقی به شخص حقیقی و یا حقوقی اعطا شده و دیگران ملزم به رعایت آن اند؛ مانند حق 

مالکیت، حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن و...

ولی در پژوهش ذیل هدف ما از حقوق، بدین معنی نیست بلکه مراد ما از این واژه دانش حقوق 

است؛ لذا صاحب نظران و اندیشمندان حقوق را به معنی وسیع آن یک دانش انسانی و اجتماعی 

معرفی نموده اند و در تعریف حقوق بیان می دارند که حقوق شاخه ای از دانش اجتماعی است که 

به بررسی استدلالی و روشمند مقررات حاکم بر جامعه و دولت می پردازد و چگونگی پیدایش و 

سیر تحول، وضع و تصویب، تفسیر و استنباط و بالاخره اجرای آن ها را مورد بحث قرار می دهد 

)دانش پژوه، 1۳9۲، ص 10(.

 یک دانش مستقل بشری 
ً
با تحلیل تعریف مذکور می توان این گونه نتیجه گرفت که حقوق اولا

 این 
ً
است که با علوم دیگری همچون علوم الهی و غیر الهی مشابهت ها و مفارقت هایی دارد. ثانیا

علم به قواعد و مقررات حاکم بر دولت و جامعه پرداخته و دارای ضمانت اجرای بیرونی یا دولتی 

است که هدف آن اجرای عدالت به منظور ایجاد نظم و امنیت در بین جامعه و مردم است.

2. اهمیت و ضرورت بحث
همزیستی مسالمت آمیز یکی از مباحث غیرقابل انکار است که به مقتضای فطرت و طبیعت انسان 
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در مناسبات و روابطی که در میدان ها مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی با همنوعان خود پیدا 

می کند، با قطع نظر از علل و عوامل خارجی، این حالت را دارا است. به گونه ای که این حالت 

فطری و طبیعی با سجایای نیک و خصائص عالیه و ملکات اکتسابی و پسندیدهٔ انسانی نیز پیوندی 

 باید آن را از مظاهر معنوی حیات و وحدت روحی 
ً
بس عمیق و غیرقابل تفکیک دارد و اصولا

انسان ها به شمار آورد.

گرچه حالت ستیزه گری و جنگ نیز در میان انسان ها از یک سلسله احساسات سرکش درونی 

سرچشمه می گیرد و غریزه حب ذات و حسن استخدام و غرایز ناشی از آن دو در زمینه سازی 

جنگ و تولید حالت ستیزه گری نقش اساسی را ایفاء می کند، ولی نباید از این نکته غفلت کرد که 

ارتباط عارضهٔ جنگ با غرایز انسانی، تنها در صورت افراط در بهره برداری از غرایز درونی قابل قبول 

است و ازاین رو اگر ما به نظر دقیق، عوامل درونی و علل روانی پدیدهٔ جنگ را در انسان جستجو 

نماییم، باید انگشت روی حالت روانی عارضی و به اصطلاح غرایز ثانوی که از افراط و تفریط در 

بهره برداری از غرایز اولیه وام گرفته و درنتیجه حالات انحرافی درونی را عامل اصلی آن بدانیم. از 

طرف دیگر پیوند فطری و طبیعی و اخلاقی مسئلهٔ همزیستی و صلح با انسان از نظر واقعیت های 

عینی و حقائق تاریخی نیز مورد تأیید بوده و اصول و قواعد عقل و فکر و دانش نیز این پیوند معنوی 

را بیش ازپیش محکم تر ساخته است. )زنجانی، 14۲1 ق، ج ۳، ص ۳78(.

در این گذار همان گونه که در تعریف دانش حقوق نیز نگاشته شد می توان به این مهم دست 

یافت این که هدف اصلی این دانش تأمین نظم عمومی و تحقق عدالت است و ازآنجاکه انسان 

 با تکیه بر غرایز نفسانی 
ً
موجودی مدنی بالطبع بوده و در اثر مراودات با همنوعان خویش که غالبا

زندگی می نمایند و دست بر جرائم متعدد که در قانون پیش بینی شده بزنند. در این میان از یک 

جانب ممکن اعمال این مجرمین که در مراوده با بقیه انسان هایند بر روحیات و طینت انسانی 

تأثیر گذاشته و از جانب دیگر فضای اجتماعی و انسانی را از آرمان اصلی آن که همانا تحقق 

مدینه فاضله باشد دور نگه می دارد. لذا لازم است حقوق به عنوان دانشی که هم بر تحقق عدالت 

انسانی و اجتماعی تأکید دارد و هم به دنبال تحقق نظم و امنیت اجتماعی است. بهترین راه کار را 

در هم زیستی میان انسان به ارمغان آورد.
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3. پیشینۀ همزیستی مسالمت آمیز در علم حقوق
مبحث همزیستی مسالمت آمیز یکی از مباحث مهم و کلیدی در دانش حقوق است که ابتدا جنبه 

سیاسی داشته ولی به تدریج جنبه حقوقی را به خود گرفت و از سـوی برخـی نویسـندگان به عنوان 

اصل عمومی حقوق بین الملل و اصل حقوق بین الملل عمومی معرفی گردید. )کلبیار، 1۳68، 

ص 566(

در  بیسـتم  قـرن  اوایـل  در  دارد،  تأکیـد  خشونت  از  پرهیز  و  پایدار  صلح  بر  که  اصل  این 

روابـط بین الملل مطرح گردید. شاید بتوان طرح اولیۀ این اصل را بـه اتحـاد جمـاهیر شـوروی 

منتصب دانست. آن زمان که استالین ضمن تأکید بـر مبـارزۀ سوسیالیسـم بـا کاپیتالیسـم، روش 

مسالمت آمیز را بهترین راه برای دستیابی به اهداف کمونیسم می دانست و در کنگرۀ حزب کمونیسم 

شوروی در سال 19۳4 م بر استقرار روابط دوستانه بـا همـۀ کشـورهای جهـان اعلام کرد. پس 

از او خروشچف راه نابودی کاپیتالیسم و برتری کمونیسم بـر سـایر نظـام هـای جهان را در ادامۀ 

راه های صلح آمیز و غیرنظامی دانست.

بـه  شـدن  نزدیـک  برای  تلاش ها  متحد،  ملل  منشور  تصویب  و  دوم  جهانی  جنگ  از  پس 

هـدف همبستگی جهانی افزایش یافت و اصل همزیستی مسالمت آمیز موردتوجه بیشتر کشورها، 

تشـکیل  بـه  می توان  اقـدامات  این  ازجملۀ  گرفت.  قرار  بین المللی  حقوقدانان  و  سـازمان هـا 

انجمـن حقوق بین الملل به دنبال تصمیمی که در کنفرانس دوبرونیک م 1956 اتخاذ گردیـد و 

متعاقـب آن تشـکیل کمیته های جهت بررسی ابعاد حقوقی همزیسـتی مسالمت آمیز و تـلاش 

ارکـان و زیرمجموعـه هـای سازمان ملل متحد دربارۀ اصول حقوق بین المللی که مربوط به روابط 

این اصول در بیست  توافق دربارۀ  انجامید. درنهایت حصول  بین دولت ها  دوستانه و همکاری 

و پنجمین دورۀ اجلاسیۀ مجمع عمـومی در ۲4 اکتبر سال 1970 م منجر گردید. )کریمی نیا، 

1۳8۳، ص 1۳6(.

4. مصادیق همزیستی مسالمت آمیز
پس از بیان مفاهیم و کلیات پژوهش، به مهم ترین مصادیق همزیستی مسالمت آمیز در حقوق 

پرداخته می شود:



کارکرد دانش حقوق در سبک همزیستی مسالمت آمیز   |   49

4-1. صلح و امنیت

یکی از بارزترین مصداق برای تحقق همزیستی مسالمت آمیز از منظر دانش حقوق همانا تحقق 

صلح و امنیت اجتماعی اعم از سطح داخلی و بین المللی است. دو رشته حقوق بین الملل و 

حقوق بشر از مجموعه رشته های حقوقی، بیشترین ارتباط را با مقوله صلح دارند که در بسیاری از 

کشورها، رشته های حقوق بین الملل و حقوق بشر با تأسی از منشور ملل متحد پایه ریزی شدند که 

وفق آن، صلح و ترک جنگ است که در تارک ارزش های حقوقی علی الخصوص حقوق بین الملل 

قرار گرفته و در کنه خود البته به ارزش های دیگری از قبیل حقوق بشر، دموکراسی و عدالت نیز 

ارجاع می دهند. 

منشور ملل متحد در بندهای آغازین مقدمه، به تصمیم مردم ملل متحد برای محفوظ داشتن 

و  صلح  از  نگاه داری  برای  بین المللی  قوای  ساختن  متحد  و  جنگ  بلایای  از  آینده  نسل های 

امنیت بین المللی اشاره دارد و در این راستا، هدف اولیه سازمان در بند 1 ماده 1 به حفظ صلح 

بوده که شالوده اصلی  منشور  بنیادین  یافته است. همین هدف  اختصاص  بین المللی  امنیت  و 

نظام دانشگاهی حقوق بین الملل را در بسیاری از کشورهای جهان طرح ریزی نموده است. تا 

از این طریق، راه کارهای مقابله با جنگ به عنوان مهم ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی 

تقویت شود؛ اما رفته رفته، گستره تهدیدهای علیه صلح و امنیت بین المللی افزایش یافته و شورای 

امنیت به عنوان رکن اولیه در نظام ملل متحد که وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را عهده دار 

است، مصادیق این تهدیدات را به حوزه های دیگری از قبیل نبود احترام به حقوق بشر، تروریسم 

و بی عدالتی نیز فزونی داده و سازوکارهای ملل متحد را در این راستا بسیج کرده است )عسکری، 

خسروی، 1۳95، ص ۲40(. 

روی هم رفته قانون گذار قانون اساسی افغانستان نیز تأمین مقاصد جایز و صلح آمیز را یکی از 

حقوق مسلم اتباع می داند و در مقابل تأمین امنیت و دفاع از تمامیت ارضی کشور را از وظایف و 

مسئولیت های دولت قلمداد می کند. پس می توان نتیجه گرفت این که بنا به بیان منشور ملل متحد 

مهم ترین هدف برای تصویب منشور مذکور تحقق صلح و امنیت جهانی است.

4-2. عدالت اجتماعی

یکی از مهم ترین مصادیق برای تحقق همزیستی و همبستگی مسالمت آمیز که دانش حقوقی بر 
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آن تأکید نموده و در مواد متعدد قوانین بین المللی به آن اشاره شده است همانا بحث در خصوص 

عدالت اجتماعی در میان تمامی جامعه بشری است. قانون گذاران قوانین بین المللی در تمامی 

ابعاد اجتماعی بر این اشاره نموده اند تا آنجا که یکی از مهم ترین اهداف پایه ریزی علم حقوق را 

نیز همانا تحقق عدالت اجتماعی می دانند.

واژۀ عدالت در فضاهای متنوعی استعمال می شود که در هر یک به دلیل اقتضائات مختلف، 

یاد  متعددی  معنـای  عدالت  برای  گاهی  چنان که  می آورد؛  پدید  عدالت  درباره  ویژه ای  تلقی 

می کنند. در فضای حقوقی بیشتر به بعد تقنینی و قـضایی عـدالت توجـه می کنند؛ اما با این هم 

در قواعد و مقررات بین المللی و منطقه ای حقوقی تعریف مشخصی از این مهم ارائه نگردیده و از 

کاربرد عبارت مذکور در قوانین بین المللی می توان کاربرد این واژه را در ادبیات قضایی به معنی 

داشتن وصف بی طرفی و درستی، غیر جانب دارانه و برابری میان طرفین منازعه بکار برد )حیدری، 

1۳99، ص ۲۳8(.

اما به نظر نگارنده تعریف مذکور خالی از ایراد نیست زیرا در تعریف بیان شده بین عدالت و 

مساوات خلط مبحث گردیده زیرا این دو واژه ازنظر لغوی متمایز از هم اند و اگر از منظر حقوقی 

مراد عدالت و مساوات همسان و همانند باشد نه تنها که هدف اصلی دانش حقوقی محقق نمی شود 

بر علاوه نظم عمومی هم اعاده نمی گردد.

اما ازآنجاکه وضـع قوانین و صدور احکام قضایی بیشتر بر اساس رشته اصولی پایه و حقـوق 

اولیـه انـسانی استوار است، برخلاف عدالت در فضای اقتصادی و اجتماعی که بیشتر به نتایج 

حاصـله و چگونگی توزیع بهره مندی ها و محرومیت ها و شرایط جامعه توجه دارنـد و درصـدد 

تعدیل و اصلاح آن هستند. در قانون گذاری بعضی خصوصیات شکلی را بـرای قـوانین بر می 

شمرند که گذشته از محتوا، برای عادلانه بـودن قـانون موضوعیت دارد مثـل قاعده عدم تکلیف 

بما لا یطاق این خصوصیات با جنبۀ شکلی عدالت مرتبط بوده که از آن به عنوان عدالت صوری 

یاد می کنند. البته این ویژگی بـرای عادلانـه بـودن قانون بسنده نیست؛ زیرا ممکن است قوانینی در 

رژیم فاسـد برقـرار شـود کـه همـۀ ایـن اوصاف را دارا باشد، ولی ازنظر محتوا با اصول اخلاقـی 

و انـسانی ناسـازگار باشـند. لذا جهت دومی برای تحقق عدالت بیان نموده اند که از آن به عدالت 

جوهری تعبیر می کنند در این بعد به محتوای قوانین نگریسته شده و آن را در فضای حقوقی با 
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اصول و موازین پایه مـی سـنجند؛ موازینی که مبنای نظم اجتماعی تحدید و تعریف شده اند و 

نگهدارنده نظام اجتماعی موجودند. اگـر کسی در رفتارش از این حدود و موازین تخطی کنـد و 

یـا بـه حقـوق دیگـران آسـیب رساند، اصل عدالت با اهرم قانون درصدد تدارک و جبران این امر 

برمی آید )توسلی، بی تا، ص 95(.

عدالت  به  می توان  زمانی  حقوق  دانش  ازنظر  این که  گرفت  نتیجه  می توان  گذشت  ازآنچه 

اجتماعی دست یافت که قانون گذاران هم در وضع و هم در تصویب قوانین هم به عدالت صوری 

و هم به عدالت مادی یا جوهری دقت داشته باشند. تا با تحقق عدالت همبستگی و همزیستی 

میان افراد جامعه شکل گیرد.

5. اصول همزیستی مسالمت آمیز
پس از بیان برخی مصادیق همزیستی مسالمت آمیز، اصول حاکم بر همزیستی مسالمت آمیز مورد 

بررسی قرار می گیرد. وحدت نظر دربارۀ تعداد اصول برشمرده شده توسط نهاده ای حقوقی وجود 

ندارد و حقوقدانان این اصول را بین 5-16 اصل معرفی نموده اند )ساوچی، 1۳9۳، ص 1۳۲(؛ 

البته، برخی از این اصول با برخی دیگر قابل ادغام اند لذا در زیر مهم ترین اصول از همزیستی 

مسالمت آمیز از منظر حقوقی را به بحث می گیریم.

5-1. آزادی عقیده

یکی از بارزترین اصول همزیستی مسالمت آمیز بیان شده در دانش حقوق، آزادی فکری و عقیدتی 

است. این اصل ازیک طرف، بیان گر شناخت آزادی افراد در بعد فردی آن است و از جانب دیگر 

مبین شناخت آزادی در قالب بعد اجتماعی و دینی نیز می گردد. همان گونه که اعلامیه جهانی 

حقوق بشر در ماده 18 این گونه می نگارد: »هرکس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب 

بهره مند گردد، این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا باور و نیز آزادی اظهار مذهب یا باور به شکل 

آموزش، عمل به شعائر، نیایش و بجای آوردن آیین ها چه به تنهایی و چه به صورت جمعی نیز 

می گردد«.

نکات قابل تأمل در متن ماده مذکور این است که ابتدا قانون گذار آزادی مطلق را برای فرد فرد 

جامعه انسانی در نظر گرفته تا آنجا که فرد علاوه بر ابراز عقیده چه به صورت فردی و چه به صورت 
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جمعی آزادی در خصوص تغییر عقیده را نیز دارا است؛ اما از طرفی این لوح هیچ گونه تعهد الزام 

آوری برای حکومت ها نداشته و در قالب یک اعلامیه می باشد لذا حکومت ها می توانند آن را نقض 

نموده و این آزادی را از افراد جامعه سلب کنند که در این صورت علاوه بر این که از حقوق انسانی 

افراد جامعه دور می شویم از همبستگی و هم زیستی میان افراد جامعه نیز دور خواهیم شد.

در این میان مقنن قانون اساسی افغانستان نیز گرچه به صورت صریح به این حق اشاره ننموده 

اما با دقت در مواد دوم و سی و چهارم این قانون می توان به این مهم دست یافت که قانون گذار از 

یک سوی آزادی بیان که می توان بیان عقیده و باور باشد را به رسمیت شناخته و آن را از تعرض 

مصون می دارد و از سوی دیگر پیروان سایر ادیان را در اجرای مراسم دینی و مذهبی شان در حدود 

احکام قانون آزاد می داند. این بدان معنی است که همه افراد جامعه افغانستان علاوه بر حقوقی که 

دارایند تکالیفی را نیز متحمل می شوند. بدین معنی که همبستگی و هم زیستی میان مذاهب و ادیان 

موجود در افغانستان زمانی قابل اجرا است که از حدود تعیین شده در قانون گذر نکند.

5-2. اصل برابری ملت ها

یکی دیگر از اصولی که حقوق بر آن تاکید داشته و ناظر به همزیستی مسالمت آمیز میان جوامع 

انسانی است، برابری ملت ها است. این اصل در حالی مطرح می گردد که سرگذشت تاریخی افراد 

بشری به دلیل وجود نظام طبقاتی و تسلط زورمندان بر مستضعفان سیاه و تاریک بوده است. لذا 

منظور از اصل مذکور بنا به بیان حقوقدانان تمام افراد مردم دارای حقوق و تکالیف یکسان اند.

زمینه اصلی و اساسی حقوق و آزادی های فردی را باید در برابری انسان ها یافت. تا وقتی بین 

افراد مساوات کامل از هر لحاظ برقرار نشود محال است که در جامعه ای عدالت اجتماعی و 

برادری و آزادی محقق شود. اختلافات اجتماعی به هر شکلی باشد راه را برای ظلم و تجاوز و 

بیدادگری هموار می نماید و تمام اصولی را که زیر پوشش حقوق بشر قرار دارد ناممکن می سازد؛ 

به همین خاطر است که برای تحقق دموکراسی مساوات را اصل و آزادی را فرع می دانند )هاشمی، 

1۳97، ص ۲۲0(.

بدین جهت در دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از اهداف عمده وضع اعلامیه مذکور را 

برابری تمامی اعضای خانواده بشری و اعطای حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان می داند. در ماده 

اول اعلامیه مذکور نیز مقرر می دارد این که: »تمامی انسان ها با منزلت و حقوقی یکسان به دنیا 
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می آیند...«. همین گونه در قانون اساسی افغانستان نیز قانون گذار اصل مذکور را شناسی نموده و 

این گونه مقرر می دارد: »دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ 

کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و 

قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد« )قانون اساسی، 1۳8۲، ماده 6(.

نکات قابل دقت در متن اعلامیه جهانی حقوق بشر و همین گونه قانون اساسی افغانستان بدین 

 اصل برابری در اعلامیه جهانی حقوق بشر از جایگاه بلندی برخوردار است 
ً
شرح است که اولا

تا آنجا که یکی از اهداف وضع اعلامیه را برابری میان خانواده بشری می داند. این در حالی است 

که در طول تاریخ ثروتمندان و زورمندان از روی قهر و غلبه بر اریکه قدرت نشسته بودند و علاوه 

 مخدوش می دانستند. 
ً
بر این که این اصل را به رسمیت نمی شناختند حتی اصل مذکور را کاملا

 قانون گذار در متن اعلامیه مذکور نه تنها این اصل را به رسمیت شناخته بلکه خلقت انسانی 
ً
ثانیا

را متکی بر برابری می داند. همین گونه قانون گذار افغانستان نیز تحقق برابری میان تمام اقوام این 

کشور را یکی از وظایف اصلی دولت می داند. پس مطابق اصل مذکور جامعه انسانی زمانی به 

همبستگی و همزیستی مسالمت آمیز میان هم نوعان خویش خواهد رسید که برتری طلبی میان 

ملت و مردم موجود نباشد.

5-3. حاکمیت برابر دولت ها

یکی دیگر از اصول پنج گانه همزیستی مسالمت آمیز، اصل تساوی حاکمیت دولت ها است که با 

همت کشورهای جهان سوم در کنفرانس آسیایی آفریقایی در سال 1955 م در اندونزی مطرح و 

 کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نیز در کنفرانس 
ً
مورد تصویب کلیه اعضا قرار گرفت. متعاقبا

باندوک این اصل را به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل در اساسنامه سازمان و به عنوان 

پایه و اساس روابط دولت ها با یکدیگر مورد تصویب قرار دادند )کمابستانی، بی تا، ص 11۳(. 

منظور از حاکمیت نیز اختیار کامل در امور درون مرزی و استقلال در امور بیرون مرزی است که 

به واسطه قدرت برتر، قدرت مافوق و انحصاری کشور قابل اعمال است )ضیایی بیگدلی، 1۳85، 

ص ۲06(.

مطابق اصل مذکور تمام کشورها گرچه دارای اختلافات و نابرابری در مساحت سرزمین، میزان 

جمعیت، قدرت، درجه تمدن، ثروت و دیگر مسائل می باشند، مع هذا از دید حقوق بین الملل 
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باهم برابر و مساوی اند. بدین سان در بند اول از ماده دوم منشور سازمان ملل متحد به این اصل 

تأکید نموده و وضع حقوقی تمامی دول عضو را به طورکلی در سازمان ملل متحد و ارگان های 

وابسته به این سازمان متساوی و متشابه با یکدیگر تعریف نموده است در مواد یک، هفت و مقدمه 

اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اصل مذکور یکی از ابتدایی ترین اصول در جوامع بشری شناخته 

شده است.

بنا به بیان ماده چهارم قانون اساسی افغانستان، حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد 

و ازاین رو تنها مردم افغانستان است که اساس و منبع قدرت و حاکمیت دولت را می سازد. به 

این سبب اراده ی مردم پایه قدرت دولتی است. هرچند مفهوم و معنای مردم همواره مبهم است. 

تعریف فراگیر و همه پذیر از مفهوم مردم را نمی توان بیان نمود روی هم رفته، مراد از مردم آن چنان که 

صاحب قاموس می نگارد یک ملت است )قریشی، 141۲ ق، ج 7، ص 187(؛ اما به نظر می رسد 

در اینجا مفهوم مردم را می توان جمعیتی دانست که ازنظر کمی و عددی شامل بیشترین شهروندان 

یک کشور می گردد )زنجانی عمید، 14۲1 ق، ج 1، ص ۲78(.

لذا دولت که در نظام مبتنی بر دموکراسی بنا به اراده مستقیم و یا غیرمستقیم مردم شکل می گیرد 

و در نظام دیکتاتوری علاوه بر این که این اراده شکل نمی گرد، دولت مستبد که دارد بر مردم اعمال 

زور می کند. در نتیجه نه تنها این که جامعه انسانی از حقوق خویش محروم شده بلکه از همبستگی 

و هم زیستی فاصله می گیرد.

پس برای اجرای این حاکمیت دولت باید اراده مردم را برای تعیین سرنوشت خویش به دیدهٔ 

دارای  افغانستان  دولت  وانگهی  دهد.  انجام  به صورت مطلوب  را  این حاکمیت  و  نگرد  احترام 

حاکمیت است که اختیار کامل در محدوده کشور خویش را داشته باشد؛ اما دولت در جهت 

اجرای اختیاراتش هر آنچه را که بخواهد نمی تواند انجام دهد. دولت باید مساله حقوق بشر و 

حقوق شهروندان را نیز در نظر داشته باشد تا علاوه بر این که همبستگی مسالمت آمیز میان اقوام 

مختلف کشور شکل می گیرد در بعد گسترده تر بین المللی نیز میان جوامع انسانی همزیستی و 

همراهی اعضای جامعه بشری محقق می شود.

ازاین رو، دولت باید نه تنها خود از هر عملی که باعث نقض حقوق شهروندان می شود ابا ورزد، 

به هنجارشکنی و  این دولت، دست  نیروی دیگری که در محدوده حاکمیت  بلکه از عمل هر 
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بی قانونی می زنند نیز ممانعت به عمل آورد، خواه این هنجارشکنی و بی قانونی از سوی درون 

مرزیان انجام پذیرد یا بیرون مرزیان.

5-4. وفای به تعهدات و قراردادها

پایبندی به تعهدات و قراردادها، با فطرت و آموزه هـای حقـوقی سـازگار و همسو است. اهمیت 

این اصل،  با رعایت  تنها  بدین گونه است که  این حوزۀ  قراردادها در  و  تعهدات  به  اصل وفای 

کشورها می توانند به طور سازنده با یکدیگر تعامل کنند؛ اگر معتقد باشیم که اصل و قاعده در روابط 

بین الملل، صلح و همزیستی مسالمت آمیز است و ایجاد روابط صلح آمیز میان کشورها، در حالت 

عادی، لازم و ضروری است، باید قبول کرد که تمامی اسباب و عللی که منجر به ایجاد اصل 

صلح و حکومت آن در روابط بین الملل شود، لازم و ضروری است. یکی از مهم ترین این اسباب 

قراردادها است که مقدمۀ تمهید و استقرار شرایط صلح و همزیستی مسالمت آمیز  تعهدات و 

است؛ بنابراین، برای تحقق همزیستی و تشکیل صلح بین المللی، صیانت از تعهدات و قراردادها 

لازم و ضروری است )احمدی طباطبایی، 1۳9۳، ص 86(.

دیوان بین المللی دادگستری که ارگان قضایی سازمان ملل متحد است، اولین منبع در حل وفصل 

اختلافات میان دولت ها و ایجاد صلح جهانی را قرارداد معرفی می کند. حتی درزمینهٔ دعاوی 

خصوصی منابع دیگر، نظیر عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی و دکترین حقوقی، 

در مراتب بعدی از جهت اعتبار قرار دارند. انعقاد توافق نامه های بین المللی، رایج ترین روش ایجاد 

قواعد بین المللی محسوب می شود. تمامی این توافق نامه ها قراردادها، کنوانسیون ها، پروتکل ها و 

مصوبه ها نمایانگر تلفیق اراده های دو یا چند تابع بین المللی، به منظور تنظیم منافع شان از طریق 

قواعد بین المللی هست. این امر، نشان گر اهمیت فوق العاده و اولیه قراردادها در حقوق بین الملل 

وفاق های  و  ایجاد دوستی ها  برای  بسیار خوبی  منبع  قراردادها  بیان می کند که  و  معاصر است 

بین المللی هستند. نظام بین الملل برای عمل به تعهد روشی را در نظر گرفته است که همانا استفاده 

درست از ابزار قانون گذاری است. بدین ملحوظ هنجارهای بشری از طریق قانون اساسی و قوانین 

عادی متبلور می شود )حیدری،1۳99، ص ۲16(.

همین گونه در صبغه داخلی نیز قانون گذار در قانون مدنی افغانستان برخی از مواد را به این مهم 

اختصاص داده است. لذا ماده 488 مشعر می دارد: »حق شخصی یا تعهد عبارت از رابطه ایست 
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بین ذمه دائن و مدیون که به اساس آن دائن می تواند اعطاءشی، اجرای عمل یا امتناع از آن را از 

مدیون مطالبه نماید«. پس مطابق ماده ذکرشده تعهد را می توان رابطه حقوقی میان دائن و مدیون 

دانست که بر اساس آن دائن می تواند اعطایشی، انجام یا خودداری از انجام کار معین را از مدیون 

درخواست کند )رسولی، 1۳98، ص 18(. 

بنا به تعریف مقنن قانون مدنی افغانستان تعهد را می توان دو روی یک سکه دانست. به گونه ای 

که علاوه بر احقاق حق به ذی حق آن یعنی دائن برمی گردد و روی دیگر سکه که به مدیون توجه 

می کند همانا تعهد است. ازآنچه گذشت می توان به دست آورد این که التزام به تعهد بر علاوه حسن 

اخلاقی صبغه اجتماعی و حقوقی نیز داشته و افراد جامعه را برای رسیدن به همزیستی و شکوفایی 

جامعه مترقی انسانی سوق می دهد.

5-5. مشارکت و تعاون

ازآنجاکه انسان موجودی مدنی بالطبع است و خارج از اجتماع نمی تواند بر زندگی خود ادامه 

زندگی  که  به گونه ای  است.  تعاون  و  همکاری  اجتماعی،  زندگی  ضروریات  از  یکی  لذا  دهد، 

اجتماعی و نظام بین المللی بدون همکاری و تعاون در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی امری ناممکن است. لذا برای حل مشکلات و تشکیل مدینه فاضله راهی جز مشارکت 

و تعاون وجود ندارد )رضایی و سعیدی، 1۳99، ص 96(. 

قابل  تصور  شبکه هایی  انسان ها،  میان  متقابل  ارتباط  و  مسالمت آمیز  همزیستی  خلال  در 

است که افراد از طریق آن ها با یکدیگر کارهایی را انجام می دهند که به تنهایی قدرت انجام آن ها 

وجود ندارند یا به دشواری انجام پذیر است. لذا حتی در روابط میان دو نفر و یا دو گروه یا در 

بعد گسترده تر بررسی روابط مسلمین با غیرمسلمان، شکل گیری چنین شبکه هایی از روابط که 

بر پایهٔ ارزش ها و هنجارهای مشترک میان اعضا و احترام به حقوق متقابل باشد، ضمن گسترش 

زمینهٔ تبادل اطلاعات و شناخت غیرمسلمانان از مسلمانان، همکاری و تعاون نسبت به یکدیگر 

را تقویت نموده و شرایط همزیستی مسالمت آمیزی را در قالب مشارکت مدنی، همکاری و تعامل 

در سایر بخش ها فراهم می آورد )سرخیل، 1۳95، ص 185(.

پس می توان گفت تعاونی ها، سازمان ها و نهادهای مردمی هستند که در عین برخورداری از 

خصوصیات و مشخصات یک واحد اقتصادی و تجاری، دارای ارزش های مکتبی و اجتماعی هم 
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می باشند و می توانند مبین تلاش های جمعی و گروهی اعضای تشکیل دهنده تعاونی برای نیل به 

اهداف مشترک و پیشرفت و توسعه باشند )ماهنامه اجتماعی و اقتصادی کار و جامعه، 1۳9۲، ص 

۲4(. لذا در افغانستان به علت شرایط خاص و بحرانی و مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد 

لزوم همکاری و مشارکت مردم و خودیاری تمامی افراد جامعه در اموری که مربوط به خود آن ها 

است، می تواند راه حل و چاره ساز بسیاری از مشکلات و موانع باشد. روحیه تعاون می تواند مردم را 

در برابر سختی ها در صحنه نگهدارد و اراده آنان را در اموری که مربوط به آن است عینیت بخشد. 

تعاون و کار جمعی می تواند زمینه های یگانگی هر چه بیشتر مردم را فراهم نماید به همین دلیل در 

قانون اساسی کشور به بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی توجه خاص شده است؛ 

زیرا تعاون و گسترش آن در کشور موجب رشد و توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 

می شود و جامعه را به سوی استقلال و خودکفایی سوق می دهد.

نتیجه گیری 
بحث همزیستی مسالمت آمیز یکی از مباحث بنیادین است که علاوه بر فطری بودن . 1

این اصل مذکور دانش حقوق نیز به دلیل صبغه اجتماعی داشتن این اصل را به رسمیت 

شناخته است و در ابعاد مختلف بین المللی موادی را به این مهم اختصاص داده است.

همزیستی مسالمت آمیز در پرتو دانش اجتماعی حقوق زمانی متصور است که مصادیق . ۲

آن )صلح، امنیت و عدالت اجتماعی( در جای جای کره خاکی محقق شود؛ اما در این 

گذار صلح جهانی که منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید دارد 

آن را می توان  بعد اخلاقی ریشه  آرامی و ترک جنگ و خصومت است که در  بیان گر 

تمایلات و هوس های انسانی دانست، اما در این گذار باوجود مواد متعدد از اعلامیه 

جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد بازهم ملل امروزی نتوانستند بر صلح و امنیت 

جهانی برسند علت را نیز می توان در عدم موجودیت مصداق بعدی که همانا عدالت 

اجتماعی باشد متصور شد؛ زیرا قوانین متذکره علاوه بر این که در مواد متعدد خویش 

بر شکل گیری عدالت اجتماعی تأکید نموده اند اما تعریف مشخصی از این مهم ارائه نه 

نموده اند. از طرفی در لابه لای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر می توان عدالت را به معنی 
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برابری دانست که در این صورت نه تنها عدالت اجتماعی تحقق نمی یابد بلکه مصادیق 

دیگر از اصل همزیستی مسالمت آمیز میان جوامع انسانی نیز شکل نمی گردد. از دیگر 

سوی مواد اعلامیه بنا به مفهومی که برای عدالت متصور است حقوق را بیان نموده ولی 

از تکالیف و مسئولیت سخنی به میان نیاورده است

اندیشمندان حقوقی اصولی را برای تحقق همزیستی مسالمت آمیز بیان نموده اند که از 5 . ۳

تا 16 اصل از سوی آنان معرفی شده است ولی ازآنجاکه اصول بیان شده یکی با دیگری 

قابل انطباق بوده و در مفهوم و معنا باهم همپوشانی دارند لذا مهم ترین این اصول را 

می توان پنج اصل محوری و کلیدی برای تحقق همزیستی و همبستگی میان جوامع بیان 

نمود. این اصول شامل اصل آزادی عقیده و باور است. به گونه ای که همه افراد بشری 

حق ابراز عقیده و باور خویش را در نزد قانون گذاران دارایند. دومین اصل تعریف شده 

اصل برابری ملت ها است بدین مفهوم که تمامی افراد بشری از منظر حقوق بین الملل و 

به تبع از آن قانون اساسی افغانستان از جایگاه برابر و مساوی در نزد قانون برخوردارند. 

اصل بعدی نیز حاکمیت برابر دولت ها است بدین معنی که از منظر حقوق بین الملل 

کشورها با توجه به اختلافاتی که دارایند ولی از این منظر در پیشگاه حقوق بین الملل باهم 

برابرند. چهارمین اصل تعریف شده نیز همانا اصل تعاون و همکاری است یعنی با تحقق 

همکاری و همیاری با همنوعان از منظر دانش حقوق می توان به این آرمان مهم دست 

یافت. آخرین اصل بیان شده نیز وفای به تعهد و قرارداد ها است که بر علاوه داشتن صبغه 

فطری از صبغه حقوقی نیز برخوردار است.
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افغانستان جزای  حقوق  در  تأمینی  تدابیر 
محمدخالد خالد1
عبدالخالق فصیحی2

چکیده
وارد  تأمینی  اقدامات  و  معتدل تر  جرم  قبال  در  جامعه  عکس العمل  تا  شد  سبب  انسان شناختی  علوم  توسعه 

قانون گذاری ها گردد. جامعه بشری همواره برای برقراری نظم و امنیت در جامعه، تلاش نموده و سعی ورزیده است 

با توسل به شیوه های گوناگون از بروز جرائم و هرگونه اقدامی که نظم جامعه را به خطر بیندازد، جلوگیری کند. 

گاهی مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست. تدابیر تأمینی به عنوان ابزار دفاع 

اجتماعی در مقابل ارتکاب جرم است که با توجه به حالات خطرناک فرد متهم یا محکوم و مرتکب جرم به منظور 

پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، اصلاح و تربیت مجرمین، از طرف مرجع ذی صلاح طبق قانون، مورد اجرا قرار 

می گیرد. بررسی نقش و جایگاه اقدامات تأمینی در نظام حقوقی افغانستان از موضوعاتی است که شایسته تحقیق 

و بررسی است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی، تدابیر و اقدامات تأمینی در حقوق جزای افغانستان را به 

روش کتابخانه ای بررسی کرده است. یافته های تحقیق تأکید دارد، در نظام جزایی افغانستان، تدابیر تأمینی مجازات 

نیست بلکه قبل از وقوع جرم و درصورتی که حالت خطرناک احساس شود، به کار گرفته می شود و مهم ترین 

کارکردهای آن حفظ جامعه و حمایت و صیانت از آن در مقابل مجرمین خطرناک، اصلاح، درمان و تربیت و 

انطباق مجدد آن ها با حیات اجتماعی و جلوگیری از وقوع و تکرار جرم است.

واژگان کلیدی: تدابیر، اقدامات تأمینی، مجرم، حالت خطرناک، حقوق جزای افغانستان

1. ماستر حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بین المللی المصطفی)ص(- افغانستان. )نویسندۀ مسئول(
۲. دکتری فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی و عضو هیئت علمی دانشکده فقه و حقوق دانشگاه بین المللی المصطفی)ص(- افغانستان



   بهار و تابستان 1401    شماره شانزدهم       سال هشتم    62   |   دوفصلنامه »مطالعات حقوق اسلامی«   

مقدمه
و  جامعه شناسی  زیست شناسی،  نفوذ  و  گسترش  بخصوص  و  علوم  ملاحظات  و  توسعه 

پدیده مجازات  تا  نوزدهم موجب گردید  قرن  اواخر  در  انسان  قلمرو شناخت  در  روان شناسی 

مورد  داشت  که وجود  و حدتی  با شدت  آن  اجرای  لزوم  و  گیرد  قرار  ارزیابی مجدد  مورد  نیز 

تردید واقع شود. جامعه در قبال جرم به دلیل این شناخت عکس العمل معتدل تری را پذیرفت که 

ابتدا عنوان اقدامات تأمینی و بعد در برخی از کشورها »اقدامات تأمینی و تربیتی« نام گرفت. 

)نوربها،1۳95، ص 479( مبنای اقدامات تأمینی مقابله باحالت خطرناک برخی از افراد اجتماع 

به منظور جلوگیری از تکرار جرم، تأمین دفاع جامعه و صیانت آن در مقابل مجرمین خطرناک 

است. در اکثر نظام های حقوق کیفری کشورها اقدامات تأمینی در کنار مجازات، مورد پذیرش 

واقع شده و به مرحله اجرا درآمده است.

1. مبنای اقدامات تأمینی از لحاظ نظری
سیر اجمالی در تاریخ تحولات حقوق کیفری نشان می دهد که تاکنون سه نظریه اصلی در زمینه 

اقدامات تأمینی ابراز شده که عبارت اند از نظریه مکتب تحققی ایتالیا در قرن نوزدهم، نظریه مختلط 

و حد وسط مکتب اصالت عمل جزایی در اواخر قرن نوزدهم و نظریه مکتب دفاع اجتماعی نوین 

در اوایل قرن بیستم. )محسن،1۳90، ص ۳7(.

یه مکتب تحققی 1-1. مبانی نظر

پیشگام استعمال لفظ اقدامات تأمینی حقوق جزا در ایتالیا، همزمان با انتشار عقاید فلسفی آگوست 

کنت، توسط دانشمندان چون لمبروزو، استاد پزشکی قانونی و انریکوفری، استاد حقوق جزا در 

دانشگاه رم و آقای گاروفالو، قاضی دادگستری، پایه گذاران مکتب تحققی حقوق جزاست. تحت 

تأثیر نظریات این مکتب، اصطلاح اقدامات تأمینی در حقوق جزا، رایج شد و اهمیت فراوانی 

کسب کرده است.

دانشمندان طرفداران مکتب تحققی حقوق جزا با انتقاد از نظریه مکتب نوکلاسیک حقوق جزا 

در زمینه فلسفه مجازات برای مبارزه با بزهکاری و با استناد به افزایش آمار جرائم به ویژه تکرار 

 بیماران روانی و مجرمان 
ً
جرم معتقدند، تجربه نشان داده است که برخی از بزهکاران، مخصوصا
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به عادت، از درک واقعیت مجازات ها و آثار هراس انگیز و ارعابی مجازات ها عاجزند. درنتیجه، 

 دست به 
ً
اعمال مجازات درباره این قبیل مجرمان مؤثر نیست؛ زیرا بعد از تحمل کیفر مجددا

ارتکاب جرم زده و آسایش عمومی مردم را بر هم می زنند؛ بنابراین، برای حمایت از جامعه، باید 

اقدامات تأمینی جانشین مجازات ها شود. بدین ترتیب، بر طبق مبانی فکری مکتب تحققی حقوق 

جزا، وجود حالت خطرناک در نزد برخی از مجرمان و لزوم حمایت از جامعه ایجاب می کند 

که اقدامات تأمینی درباره بزهکاران، جایگزین مجازات شود، زیرا جامعه در قبال ایجاد خطرات 

این قبیل مجرمان حق دفاع داشته و می تواند تا رفع خطر حالت خطرناک وحشی شدن آن در نزد 

مجرمان، اقدامات تأمینی را به مرحله اجرا بگذارد. )علی آبادی، 1۳85، ج ۲، ص 1۳۲(

یه مختلط یا مکتب اصالت عمل جزایی 1-2. مبانی نظر

در اواخر قرن نوزدهم میلادی، نارسایی عقاید طرفداران مکتب تحققی درباره اقدامات تأمینی 

به ویژه از جهت نفی مسئولیت اخلاقی مجرمان و حذف جنبه های بازدارندگی مجازات، موجب 

شد که عده ای از دانشمندان اروپایی ازجمله سالدانای اسپانیولی، استاد دانشگاه مادرید، بر پایه 

اندیشه فلسفه ویلیام جیمز آمریکایی که معتقد بود: حقیقت هر موضوعی را باید در عمل جستجو 

کرد و به نتایج کار بیش از اصول اهمیت می داد، با ابراز عقیده خود، مکتب اصالت عمل جزایی 

را پایه گذاری کرد.

مکتب  علمی  روش  فواید  و  جزا  حقوق  نوکلاسیک  مکتب  نظریه  تلفیق  مسئله  همچنین، 

تحققی را مطرح کردند. چندسال بعد، نمایندگان اصلی این مکتب، یعنی »پرینس« بلژیکی، 

»وان هامل« هلندی و »فون لیست« آلمانی، در سال 1889، اتحادیه بین المللی حقوق جزا را 

تشکیل دادند. در اولین نشریه این اتحادیه، گرایش خود را به مکتب اصالت عمل جزایی ابراز 

کردند و در حقیقت، این نظریه حد وسط دو نظریه مکتب نوکلاسیک و تحققی حقوق جزاست 

 برای مبارزه با بزهکاری پذیرفته و مورد توجه قرار داده است. 
ً
که مجازات و اقدامات تأمینی را توأما

)ولیدی، 1۳90، ص ۲78(

یه دفاع اجتماعی و دفاع اجتماعی جدید 1-3. مبانی نظر

در اوایل قرن بیستم، با تشکیل اتحادیه بین المللی حقوق جزا تعقیب نظریه اصالت عمل جزایی، 
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و  جرم  مقابل  در  اجتماعی  دفاع  مفهوم  تأمینی،  اقدامات  و  مجازات  ویژگی  دوگانگی  به رغم 

تبهکاری، مورد توجه بیشتری قرار گرفت. به تدریج حقوقدانان کیفری و جرم شناسان، عکس العمل 

جامعه را در مقابل بزهکاری با معنای جدیدی مورد توجه قرار دادند و همین امر، موجب ایجاد 

نهضت جدید دفاع اجتماعی شد.

اما در عمل، در خصوص دفاع اجتماعی دو گرایش متفاوت بیان شد. نخستین آن توسط آقای 

گراماتیکا، وکیل دادگستری و استاد حقوق جزای دانشگاه ژن ایتالیا ابراز شده است. وی، با نوشتن 

مقالاتی در مجله بین المللی دفاع اجتماعی و به دنبال آن با تشکیل مرکز مطالعات اجتماعی در ژن 

و سپس در کنگره های دفاع اجتماعی که به همین منظور در شهرهای سان و لیژ تشکیل شد، مبانی 

فکری مکتب دفاع اجتماعی پایه گذاری گردید. همچنین، اندیشه اینکه دفاع اجتماعی بایستی 

جایگزین حقوق جزا گردد، مطرح شده است، این نظریه وی، سرانجام منتهی به تأسیس قسمت 

دفاع اجتماع در سازمان ملل متحد به سال 1948، گردیده است. )ولیدی، 1۳90، ص ۲78(

به عقیده گراماتیکا برای اینکه حقوق جزا جای خود را به حقوق دفاع اجتماعی بدهد، دولت 

مکلف است افراد را اجتماعی به بار آورد. همچنین عوامل و شرایطی را که باعث ناسازگاری فرد 

با جامعه می شود، در حد ممکن برطرف کند و به جای مجازات اقدامات پیشگیرانه را با توجه به 

شخصیت بزهکار و حالت خطرناک مجرمان به کار گیرد. بدین منظور، باید به جای اصطلاح 

فعلی جرم، عمل ضد اجتماعی و به جای مسئولیت، حالت ضد اجتماع که نشان دهندۀ شخصیت 

واقعی مرتکب جرم است، مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

اما این افکار افراطی گراماتیکا، مورد قبول دیگر دانشمندان قرار نگرفت و نظریات او، توسط 

یکی از دانشمندان به نام مارک آنسل مستشار دیوان عالی کشور فرانسه، حالت اعتدال پیدا کرد 

و لزوم شناسایی شخصیت بزهکار بیشتر مورد توجه قرار گرفت. به رغم دوگانگی خصوصیات 

مجازات ها با اقدامات تأمینی اختلاط و تلفیق مجازات ها با اقدامات تأمینی برای پیشگیری از 

تکرار جرم و حمایت از جامعه در مقابل حالت خطرناک مجرمان و اصلاح و یا طرد آن ها از 

جامعه، مورد توجه مکتب دفاع اجتماعی جدید قرار گرفت. مهم ترین تأثیر نظریه دفاع اجتماعی 

جدید، عنایت خاص به جرائم کودکان بزهکار و تشکیل دادگاه های اطفال است که در اکثر قوانین 

جزایی کشورهای جهان، مورد توجه قرار گرفته است. آشوری، 1۳75، ص 57(
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1-4. موضع حقوق جزایی افغانستان

به باور قانون گذاران کشور، عکس العمل تدابیر تأمینی متمایز از مجازات است. چون دیده می شود 

که این تدابیر فاقد وصف جزایی اند و بیش از هر چیز مصلحت خود فرد در اجرای آن منظور بوده 

است و اغلب هدف پیشگیری از وقوع و تکرار جرم را دنبال می کند که ممکن است با تمهیدات 

تأمینی را در  این هدف را فراهم نمود. درهرحال، به صورت کلی کود جزا، تدابیر  نتوان  کیفری 

حالت های ذیل پذیرفته است:

تدابیر تأمینی به عنوان مجازات اصلی مانند جزای نقدی و مصادره موضوع ماده 96 قانون . 1

جزا و جزای نقدی، مصادره دارایی، متوقف ساختن فعالیت تا زمان معین و انحلال با 

رعایت قوانین و مقررات مربوط اشخاص حقوقی یا حکمی موضوع ماده 86 کود جزا 

و جزای نقدی حیازت غیرمجاز سلاح ناریه و پرزه جات مورد نیاز آن موضوع ماده ۳6 

کود جزا.

تدابیر تأمینی به عنوان مجازات تبعی: محرومیت از مأموریت در دولت، خدمت در اردو، . ۲

عضویت در پارلمان، شاروالی ها، جرگه های ولایتی و محلی، سهم گیری در انتخابات 

به حیث رأی دهنده، استعمال عناوین و تعلیق نشان های دولتی اعم داخلی و خارجی، 

در  وکالت  و  قیمومیت  وصایت،  حق  بانک ها،  و  شرکت ها  هیئت مدیره  در  عضویت 

معاملات و دعاوی، حق شهادت در عقود و معاملات در مدت محکومیت، عقد قرارداد 

با دوایر دولتی و با کسب امتیاز از طرف دولت، صاحب امتیاز، مدیر مسئول ریاست 

هیئت تحریر مجلات و روزنامه ها، اداره اموال و املاک در مدت محکومیت به استثنای 

وقف و وصیت موضوع مواد 11۳ قانون جزا و خدمت در قوای سه گانه دولتی و سایر 

القاب  و  از نشان، مدال  انتخابی استفاده  نهادهای دولتی، کاندید شدن در عهده های 

افتخاری دولتی، عضویت در هیئت مدیره شرکت ها، بانک ها و مؤسسه ها در صورت 

محکومیت به سبب ارتکاب جرائم فساد اداری و مالی، عقد قرارداد با ادارات، تصدی ها، 

مؤسسه های دولتی و مختلط یا کسب امتیاز از طرف دولت، در صورت ارتکاب جرائم 

مالی، موضوع ماده 17۲ کود جزا و محرومیت از حقوق و امتیازات وصایت، وکالت و 

قیمومیت در معاملات و دعاوی، شهادت در عقود و معاملات، اداره مستقیم اموال و 
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املاک به استثنای وقف و وصیت، موضوع ماده 17۳ کود جزا می باشند.

تدابیر تأمینی به عنوان مجازات تکمیلی مانند محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات . ۳

مصادره و نشر حکم موضوع ماده 117 و 1۲0 قانون جزا و موضوع ماده 178 کود جزا.

همچنین به نظر نگارنده، تدابیر تأمینی به عنوان جانشین مجازات به حیث عکس العمل . 4

برابر اطفال غیر مسئول )زیرسن 1۲ سال( که مرتکب جرم می شوند که هنوز هم  در 

در کود جزا پیش بینی  نشده است، قابل اعمال بوده می تواند. همین طور، تدابیر تأمینی 

به عنوان حجز در مقابل مرتکب جرم غیر مسئول )مجنون یا دیوانه کامل( موضوع ماده 

1۲۳ قانون جزا با در نظر داشت ماده 67 این قانون و موضوع ماده 188 کود جزا با در نظر 

داشت ماده 89 این کود، قابل ملاحظه می باشد.

اقدامات تأمینی به عنوان مجازات اصلی همواره تابع قواعد مجازات ها نظیر تخفیف، تعویق 

صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، عفو و دیگر قواعد کیفر است. حال آنکه اقدام تأمینی به عنوان 

از اصول و قواعد خود  به عنوان جایگزین مجازات اغلب  مجازات تبعی و تکمیلی و همچنین 

پیروی می کند. )اردبیلی، 1۳9۳، ج ۳، ص ۳1(

2. اقدامات تأمینی در کود جزا
نخستین قانون در زمینه اقدامات تأمینی، قانون اقدامات تأمینی در قانون جزای سال 1۳55، در یک 

فصل در 19 ماده تصریح گردیده و با نافذ شدن کود جزا در سال 1۳96، اقدامات تأمینی با اندک 

تغییر به عنوان تدابیر تأمینی وجود خود را حفظ نمود. تدابیر تأمینی در کود جزا در یک فصل و ۲۳ 

ماده تصریح گردیده است که قسمت اول، احکام عمومی و انواع تدابیر تأمینی، قسمت دوم تدابیر 

تدابیر سلب کننده  آزادی، قسمت چهارم؛  تدابیر تحدیدکننده  آزادی، قسمت سوم؛  سلب کننده 

حقوق و قسمت پنجم، انواع تدابیر مالی و اقتصادی تصریح یافته است.

2-1. شرایط قانونی اجرای تدابیر تأمینی

تغییر ساختار مجازات ها در طول زمان، تحت تأثیر هدف ها و اصول مجازات ها )نوروزی، 1۳90 

قانونی بودن جزاها  انسانی صورت می گیرد. اصل  نیز احتیاجات اجتماعی جوامع  ص 9۳( و 

و اقدامات تأمینی از اصول اساسی حقوق جزا و مورد اتفاق تمامی نظام های حقوقی دنیاست. 
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)علامه، 1۳94، ص ۲04( تدابیر تأمینی مانند مجازات از طرف مقنن در قانون تسجیل می گردد 

و قاضی صرف به چنان تدابیر یا اقدامات تأمینی حکم می کند که در قانون پیش بینی شده باشد. 

)رسولی، 1۳90، ص 551(.

بررسی وضع مجرم وجود یکی از علل مانع مسئولیت را نشان دهد، چنانکه نتوان جرم را به او 

منتسب دانست، هیچ کیفری خاطی را تهدید نمی کند، ولی اگر حالت خطرناک در او به میزانی 

قوی باشد که با رفتار خود نقض مجدد قوانین کیفری را متحمل سازد، ممکن است با به کارگیری 

تدابیر تأمینی از میزان خطر کاست. در اینجا، حمایت اجتماعی و درمان بزهکار مصداق پیدا 

می کند و واکنش حمایتی پیش گیرنده بر اساس و روش خاص خود، تنظیم می گردد. چنین تقابلی 

در مورد اقداماتی که در باره مجرمین دیوانه به اجرا درمی آید بسیار مشخص است. ولی اقدامات 

تأمینی تنها به این موارد محدود نیست. )اردبیلی، 1۳9۳، ج ۳، ص ۲4(.

با توجه به حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مورد اعمال تدابیر تأمینی و لزوم 

جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد جامعه و پیشگیری از تعدی قوای حاکم به حقوق اجتماع تحت 

عناوین دفاع از امنیت و حفظ مصلحت نظام، شرایط و ضوابط خاصی اعم از شرایط شکلی و 

ماهوی جهت اجرای تدابیر تأمینی در قوانین موضوعه پیش بینی شده است. )رهامی، 1۳9۲، ص 

.)۲۲1

2-2. شرایط اجرای تدابیر تأمینی در کود جزا

شرایط اجرای تدابیر تأمینی نظر به سیاست جزایی کشورها متفاوت است. در برخی از سیستم های 

حقوقی، این تدابیر با مجازات یا در کنار مجازات یکجا تطبیق می شود. در برخی دیگر این تدابیر 

قبل از ارتکاب جرم و در برخی هم پس از ارتکاب جرم تطبیق می گردد. اکثریت طرفدار آن اند 

که این تدابیر در کنار مجازات در رابطه به عده ای از مرتکبان جرم، تطبیق شود. )رسولی، 1۳90، 

ص 548(

تدابیر تأمینی، وسیله ای است برای مقابله با مرتکب جرم که در کنار مجازات اصلی در احوال و 

شرایط خاص به حکم قانون بالای مرتکب جرم تطبیق می گردد. این تدابیر زمانی به جای مجازات 

تطبیق می شود که امکان تطبیق مجازات بالای مرتکب جرم وجود نداشته باشد.

بر اساس ماده 184 کود جزا: »تدابیر تأمینی عبارت از اقداماتی است که از طرف محکمه 
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یا  اجتماعی  به حیات  انطباق مجدد وی  یا محکوم،  یا اصلاح متهم  تربیت  ذی صلاح، جهت 

جلوگیری از وقوع و تکرار جرم با در نظر داشت حالت خطرناک بودن متهم با محکوم اتخاذ و در 

فیصله ذکر می گردد.« )کود جزا، 1۳96، ماده 184(

قانونی  با عکس العمل  اقدام واکنشی  تأمینی یک نوع  طبق حکم ماده 184 کود جزا، تدابیر 

است که از جانب محکمه باصلاحیت به منظور تربیت و اصلاح متهم یا محکوم، آشتی نمودن و 

آشنا ساختن وی با اصول اجتماع و هم چنان پیشگیری از وقوع و تکرار جرم با نظرداشت حالت 

مخاطره آمیز متهم و محکوم با ذکر آن در فیصله محکمه توسط نهادهای اجرایی قانون مورد اجرا 

و تطبیق قرار می گیرد.

طبق ماده 185 کود جزا: »1- محکمه وقتی به تدابیر تأمینی پیش بینی شده این قانون حکم 

می نماید که ثابت گردد محکوم علیه مرتکب عملی گردیده است که به حکم قانون جرم شناخته 

شده و حالت متهم یا محکوم علیه، بر منافع و مصالح اجتماع، خطر پنداشته می شود. »۲ - 

حالت متهم یا محکوم علیه وقتی علیه منافع و مصالح اجتماع خطر پنداشته می شود که از رویه 

وی در حال و گذشته و یا از حالات و علل ارتکاب جرم، احتمال قوی وقوع جرم. متصور باشد. 

۳- محکمه مکلف است صرف در حالات و شرایط پیش بینی شده این قانون به تدابیر تأمینی حکم 

کند.« )کود جزا، 1۳96، ماده 185(.

با توجه به فقره یک ماده 185 کود جزا، اولین شرط قانونی برای اجرای تدابیر تأمینی صلاحیت 

قاضی محکمه مربوط است، شرط دوم این است که یک شخص مرتکب عمل جرمی گردیده و 

طبق قانون قابل مجازات باشد، شرط سوم، در ضمن این که شخص مرتکب عمل مجرمانه قابل 

مجازات شده، حالت وی نیز علیه منافع و مصالح اجتماع خطر دانسته شود. البته شرط چهارم 

نیز ذکر احکام تدابیر تأمینی در فیصله محکمه است. لذا، با این تعبیر می توان بیان نمود که هرگاه 

شخص مرتکب جرم حالت خطرناک نداشته باشد، تدابیر تأمینی متوجه او نخواهد شد.

کود جزا نیز شرایط قانونی اجرای تدابیر تأمینی چنین برشمرده است: شرط صلاحیت قاضی، 

شرط ارتکاب جرم، شرط احراز حالت خطرناک متهم و محکوم علیه و شرط ذکر حکم اجرای 

این  امکان تطبیق  این شرایط  بنابراین در صورت عدم تحقق  فیصله محکمه؛  تأمینی در  تدابیر 

اقدامات میسر نخواهد بود. لذا، قابل دقت است که در قانون جزا و کود جزا شرایط قانونی تطبیق 
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تدابیر تأمینی یکسان و مشابه در نظر گرفته شده است و به جز از بیان این که تدابیر تامینی بالای 

متهم نیز قابل تطبیق است و همچنان این که حکم اجرای تدابیر تأمینی در فیصله محکمه نیز ذکر 

شود، هیچ تغییری در آن به ملاحظه نمی شود؛ اما آنچه برتری کود جزا نسبت به قانون جزا در زمینه 

تدابیر تأمینی برجسته می نماید همان ارائه تعریف مشخص از این تدابیر و همچنان بیان اهداف 

قانونی اجرای تدابیر تأمینی می باشد.

2-3. اهداف تدابیر تأمینی در کود جزا

هدف اصل اقدامات تأمینی کنترل حالت خطرناک مجرمان غیر مسئول و پیشگیری از تکرار جرم 

می باشد. نخستین بار گاروفالو یک قاضی ایتالیایی و از بینان گذاران مکتب تحققی این اصطلاح را 

ابداع کرد. در جرم شناسی بالینی حالت خطرناک، حالتی است که بر اثر اقتران عوامل جرم زا و تأثیر 

آن در یک فرد معین او را به ارتکاب جرم می کشاند. )صلاحی، 1۳90 ص 66(

یا  تربیت  تکرار جرم،  و  از وقوع  تأمینی، جلوگیری  اقدامات  اهداف  ماده 184 کود جزا،  در 

اصلاح متهم یا محکوم و انطباق مجدد وی به حیات اجتماعی بیان شده است. حفظ و صیانت 

جامعه در مقابل خطرات احتمالی برخی از مجرمان و همچنین اجرای روش های اصلاحی و 

درمانی و تربیت مجرمان مفید فایده می باشد. )ولیدی، پیشین، ص 479( تدابیر تأمینی مانند 

جزاها دارای هدف اخلاقی و هدف تنبیهی نیست، بلکه در قدم نخست اهدف پیشگیری از وقوع 

و تکرار جرم و سپس ترتیت و اصلاح مجرم و حمایت از جامعه را دنبال می نماید. بدین لحاظ، 

هدف های اقدامات تأمینی را به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

2-3-1. هدف اجتماعی اقدامات تأمینی

از  اقدامات تأمینی، دفاع جامعه در برابر خطرات احتمالی برخی  بی گمان، یکی از هدف های 

برای  مجازات ها  اجرای  که  است  داده  نشان  تجربه  است.  جرم  تکرار  از  جلوگیری  و  مجرمان 

حفظ منافع جامعه در مقابل خطرات برخی از مجرمان، کافی نیست. چون برخی از مجرمان، 

خصوصیات جسمی و روانی خاصی دارند و عاجز از درک هراس انگیز مجازات هستند. این قبیل 

بازدارندگی مجازات وقعی نمی گذارند و علیرغم اعمال مجازات،  به جنبه های   
ً
مجرمان، غالبا

 مرتکب جرم جدیدی می شوند. افزایش آمار تکرار جرم از ناحیه مجرمان اعتیاد و بیماران 
ً
مجددا

روانی مبین این امر است.
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بنابراین، برای ایمن ساختن محیط اجتماعی از خطرات این قبیل مجرمان، ضرورت پیش بینی و 

استفاده از تدابیر و اقدامات تأمینی به خوبی قابل توجیه می باشد. در حقیقت امروزه، تدابیر تأمینی 

مصرح در کود جزا، گرچه از نظر ماهیت قضایی با مجازات فرق دارند، اما برای مبارزه با مجرمانی 

که دارای حالت خطرناک هستند، وسیله دفاع اجتماعی مناسبی محسوب می شود. بدین ترتیب، 

یکی از ویژگی های اقدامات تأمینی، فایده اجتماعی آن است؛ یعنی با اجرای آن، دفاع جامعه در 

مقابل مجرمانی که دارای حالت خطرناک هستند، بهتر تأمین خواهد شد. بدین لحاظ، امروزه 

سیاست کیفری قانون گذاران در مبارزه با جرم و تبهکاری برای حفظ نظم عمومی و امنیت در 

جامعه، متکی به نظام حقوقی است که در آن اقدامات تأمینی نقش بسزایی را ایفا می کند. )پیشین، 

ص 480( و نیز توجه به نتایج مفید اقدامات تأمینی، ضرورت گسترش این اقدامات را در قانون 

روز بروز بیشتر کرده است.

2-3-2. هدف فردی اقدامات تأمینی

بدون تردید، تصمیم محکمه در اتخاذ اقدامات تأمینی نسبت به برخی از مجرمان نه  تنها وسیله 

حفظ جامعه در مقابل خطرات است، بلکه اقدامی است فردی که به هدف اصلاح و تربیت و 

به عنوان  تدابیری که  به عبارت دیگر، اغلب  عنداللزوم درمان شخص مجرم صورت می گیرد. 

اقدامات تأمینی از طرف دادگاه درباره برخی از مجرمان اتخاذ می شود، برای اصلاح و تربیت 

یا درمان شخص مجرم به مرحله اجرا گذارده می شود. بدین جهت، هرگاه مجرمی که به دستور 

محکمه در کانون اصلاح و تربیت به سر می برد به محض اینکه بر محکمه معلوم گردد که آن 

شخص از نظر اخلاقی تهذیب و یا درمان شده است، به دستور دادگاه آزاد خواهد شد. ناگفته نماند 

که اجرای تدابیر و اقدامات تأمینی در غالب اوقات، ممکن است متضمن فایده اجتماعی و فردی 

باشد. )پیشین، 481(.

3. چالش های حقوقی تدابیر تأمینی درکود جزا
چالش های حقوقی تدابیر تأمینی را می توان همان اشکالاتی نظری دانست که مربوط به مبنا و 

اساس این نهاد حقوقی می شود؛ یعنی در این راستا ما به دنبال محدودیت ها و موانع ماهوی که به 

نحوی در کود جزا وارد گردیده است. بدین ترتیب، در این بحث بررسی خواهیم کرد که تا کدام 
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میزان و حدود، احکام قانون گذاری شده راجع به تدابیر تأمینی در حقوق جزای افغانستان مطابق 

اصول اساسی و مبنایی تدابیر تأمینی که دکترین علوم جنایی مطرح نموده اند، تصریح گردیده 

است؟ که این امر لازمه بهره گیری مفید از این تدابیر خواهد بود.

3-1. تناقض متن ماده 184 کود جزا در زمینه بیان اهداف تدابیر تأمینی

طبق ماده 184 کود جزا: »تدابیر تأمینی عبارت از اقداماتی است که از طرف محکمه ذی صلاح، 

جهت تربیت و اصلاح متهم و محکوم، انطباق مجدد وی به حیات اجتماعی یا جلوگیری از 

وقوع و تکرار جرم با در نظر داشت حالت خطرناک بودن متهم یا محکوم اتخاذ و در فیصله ذکر 

می گردد.«

نخست از همه لازم است سه واژه قابل توجه با نظر داشت احکام نافذ قانون مورد تعریف قرار 

بگیرند. این سه واژه مظنون، متهم و محکوم است. طبق فقره 11 قانون اجراآت جزایی مصوب 

سال 1۳9۳: »مظنون شخصی است که به اساس سوء ظن به نسبت ارتکاب جرم تحت اشتباه قرار 

گرفته یا این که قبل از نسبت دادن اتهام به وی در مورد او تدابیر احتیاطی اتخاذ شده باشد.« طبق 

فقره 1۳ قانون اجراآت جزایی: »متهم شخصی است که بنابر ارزیابی دلایل اثبات جمع آوری شده 

هنگام تحقیق، به حیث مرتکب جرم تشخیص و اتهام بر وی وارد گردیده باشد و طبق فقره ۲۳ ماده 

4 قانون مذکور: »محکوم علیه شخصی است که محکمه ذی صلاح مطابق احکام قانون به ملزم 

بودن وی حکم نموده باشد.«

از اعمال تدابیر تأمینی تربیت و اصلاح متهم یا محکوم علیه  بیان شد که اولین هدف  قبلا 

است. لذا، دیده می شود که تدابیر تأمینی بالای متهم که هنوز جرم آن ثابت نشده است، قضیه 

نسبتی وی در مرحله تحقیق در حال بررسی قرار دارد، همچنان هنوز مورد حکم جزایی محکمه 

قرار نگرفته اند و الزامی بودن آن تصمیم قضایی که اتخاذ نشده است، نیز اعمال گردد؛ اما با این 

وجود هم نقض قابل ملاحظه به نظر می رسد. این تناقض طوری است که طبق فقره 1 ماده 185 

کود جزا تحت عنوان موارد تدابیر تأمینی آمده است که محکمه وقتی به تدابیر تأمینی پیش بینی شده 

این قانون حکم می نماید که ثابت گردد، محکوم علیه مرتکب عملی گردیده است که به حکم 

قانون جرم دانسته شده است. پس متهمی که هنوز جرم اش ثابت نیست و از طرف محکمه مسئول 

شناخته نشده و به خصوص محکوم علیه قرار نگرفته است، چطور ممکن است تحت تطبیق تدابیر 
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تأمینی قرار گیرد؛ بنابراین، این یک چالش نظری در متن کود جزا قابل دقت می باشد.

البته به گمان اغلب می توان گفت که منظور قانون گذار کود جزا، از بیان اصلاح و تربیت متهم 

در متن قانون، شاید یک طبقه از مجرمان غیر مسئول یعنی مجانین باشد که آن ها متهم به ارتکاب 

جرم بوده و بنابر عدم انتساب مسئولیت جزایی نمی توان آن ها را به حکم کیفری محکوم ساخت. 

لذا، نگهداری آن ها در مراکز درمانی تدبیری است که قانون گذار در نظر گرفته است. با این وجود 

هم با توجه به مفاد ماده قانون به نظر می رسد که برای این امر نیز تصمیم محکمه لازم و ضروری 

است و بدون صدور حکم در این خصوص اجرای تدابیر تأمینی ممکن نخواهد بود چون مرجع 

ذی صلاح اتخاذ تصمیم غرض تطبیق تدابیر تأمینی محکمه ذی صلاح می باشد نه کدام نهاد دیگر 

غیر از محکمه حتی سارنوالی یا پولیس و یا نهادهای کشفی.

از طرف دیگر، کمبودی هم در ماده 184 و 185 کود جزا وجود دارد که البته این کمبودی در 

قانون جزا نیز وجود داشت و شاید به همین دلیل قانون گذار جدید نتوانسته به امر مسئله توجه لازم 

نماید و آن این که در مواد یادشده کود جزا و قانون جزا از مظنونین به ارتکاب جرم که دارای حالت 

خطرناک باشند و اجرای تدابیر تأمینی را اقتضا کنند، ذکر نشده است؛ یعنی قانون دارای حکم 

نیست که بتوان بر مبنای آن تدابیر تأمینی را بالای مظنونین جرائم نیز اجرا کرد و اکنون مراجع عدلی 

 صلاحیت ندارند تا مظنون جرم را مستوجب مورد تدابیر تأمینی نمایند.
ً
و قضایی قانونا

راه حل پیشنهادی ما برای این تناقص ماده 184 کود جزا با ماده 185 این کود طوری است که 

بهتر بود قانون گذار در ماده 185 در زمینه تطبیق تدابیر تأمینی بر شخص دارای حالت خطرناک 

که در مرحله اتهام قرار دارد، مراجع عدلی را ذی صلاح برای اعمال و تطبیق این تدابیر می دانست 

و به نحوی این نهادها را مکلف می نمود تحت شرایط دقیق و سنجیده شده خاص در این زمینه با 

کسب نظر اهل خبره تصمیم و محکمه ذی صلاح اجراآت لازم را غرض اجرای تدابیر تأمینی قبل 

از اثبات جرم نیز اتخاذ نمایند. یا این که قید صدور حکم محکمه را در خصوص مظنون و متهم، 

نمی گذاشت و این صلاحیت را به نهاد کشف و سارنوالی واگذار می نمود.

3-2. عدم جواز اجرای تدابیر تأمینی قبل از وقوع جرم

یکی از مسایلی که چالش در برابر اجرای تدابیر تأمینی شمرده می شود این است که آیا کسانی که 

احتمال عقلایی وقوع جرم از طرف آن ها وجود دارد ولی هنوز مرتکب جرم نشده اند می توان به 
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عنوان تدابیر تأمینی تحت پیگرد و تعقیب قرار گیرند و در برابر آن ها اقدام تأمینی را اعمال کرد یا 

خیر؟ یا این که منتظر شد تا شخص جرم را انجام دهد و خلاف احکام قانون عمل کند، سپس برای 

پیشگیری از تکرار آن، تدابیر تأمینی بر او اعمال نمود.

در این مورد، آن طوری که یکی از شرایط قانونی اجرای تدابیر تأمینی در کود جزای سال 1۳96 

آمده است که لازم است شخص اول مرتکب عمل شدید خلاف قانون جزا یعنی جرم شود و 

همچنان حالت وی علیه امنیت و مصالح اجتماع خطر دانسته شود، می توان در برابر او بر علاوه 

مجازات اصلی، تدابیر تأمینی را نیز در نظر گرفت و از این طریق از خطر احتمالی او در آینده 

پیشگیری نمود. با این حال، در نظام حقوق کیفری افغانستان تدابیر تامینی قبل از ارتکاب جرم 

قابل تطبیق نیست. بدین ترتیب، دیده می شود که توجه قانون گذار به مجرم خطرناک است نه به 

حالت خطرناک شخص؛ یعنی هرگاه مجرم دارای حالت خطرناک باشد، تدابیر تأمینی برای مهار 

حالت خطرناک او در نظر گرفته می شود ولی هرگاه یک شخص که مجرم نیست و هنوز جرمی را 

مرتکب نشده است با وجودی این که دارای حالت خطرناک باشد، نمی توان علیه او اقدام تأمینی 

را اعمال کرد. شاید دلیل این امر آن است که تدابیر تامینی دستورهای الزامی می باشند که حقوق 

و آزادی های فردی را محدود و گاه سلب می کند. بدین لحاظ اجرا و تطبیق تدابیر تأمینی قبل از 

ارتکاب جرم طبق کود جزای افغانستان جواز ندارد و لازمه تطبیق آن وقوع و ارتکاب جرم است. 

، این معلوم و مشخص است که تدابیر تأمینی اولین هدف پیشگیری از وقوع جرم را دنبال 
ً
اما اولا

 پیشگیری از تکرار جرم را و این مطلب به نحوی در بیان قانون گذار کود جزا نیز تصریح 
ً
می کند بعدا

گردیده است. طوری که بر اساس ماده 184 کود یادشده: »تدابیر تأمینی عبارت از اقداماتی است 

که از طرف محکمه ذی صلاح، جهت تربیت یا اصلاح متهم یا محکوم، انطباق مجدد وی به 

حیات اجتماعی یا جلوگیری از وقوع و تکرار جرم با در نظر داشت حالت خطرناک بودن متهم یا 

محکوم اتخاذ و در فیصله ذکر می گردد.«

با دقت در ماده یادشده، به وضوح ملاحظه می شود که قانون گذار کود جزا تدابیر تأمینی را 

همچنان به منظور جلوگیری از وقوع و تکرار جرم نیز در نظر گرفته است؛ اما در مصادیق تدابیر 

تأمینی در کود جزا هیچ نوع از اقدام را برای حالت خطرناک کسی که هنوز مرتکب جرم نشده 

است، جواز نداده است و این قید همچنان در همین ماده تصریح کرده است که شخص باید متهم 
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یا محکوم باشد.

از طرفی، به دنبال حکم فوق، قانون گذار افغانستان طبق ماده 185 کود جزا، بیان داشته است 

که محکمه وقتی به تدابیر تأمینی پیش بینی شده این قانون حکم می نماید که ثابت گردد محکوم 

علیه مرتکب عملی گردیده است که به حکم قانون جرم شناخته شده و حالت متهم یا محکوم علیه، 

بر منافع و مصالح اجتماع، خطر پنداشته می شود و حالت متهم یا محکوم علیه وقتی علیه منافع 

و مصالح اجتماع خطر پنداشته می شود که از رویه وی در حال و گذشته و یا از حالات و علل 

ارتکاب جرم، احتمال قوی وقوع جرم متصور باشد و همین طور، محکمه مکلف است در حالات 

و شرایط پیش بینی شده این قانون به تدابیر تأمینی حکم کند.

البته این درست است که حقوق جزا به ملاحظاتی از جمله به دستاویز احترام به آزادی های 

فردی هنوز نتوانسته چندان توجهی به حالت خطرناک عنایت نماید و تا جرم از قوه به فعل درنیامده 

ولو آن که خطر بروز آن قریب الوقوع باشد هیچ نوع اقدامی را جایز نمی شمارد، ولی در مقابل حقوق 

جزا، جرم شناسی می گوید عقل حکم می کند که مسئولان اجتماعی دیوانگان را تحت نظر گیرند، 

پیش از آن که قصد جان آدمیان کنند و افرادی را از پا درآورند، خانه ای را به آتش کشند و مخاطرات 

دیگری پدیدآورند، آنان را خلع سلاح نمایند، برای صیانت جامعه و درمان خود دیوانگان، از آزادی 

آنان چشم پوشند و در آسایشگاه های روانی آنان را بستری نمایند. )کی نیا، ج 1، 1۳69، ص ۲0(

افغانستان به صورت عدم  بیانگر چالش نظام حقوق جزای  بیان گردید،  بدین صورت آنچه 

جواز اعمال تدابیر تأمینی قبل از وقوع جرم است با وجود تصریح آن در حکم قانون، ولو دیوانه ای 

هر کاری بکند یا معتادی به هر مقداری که خواسته باشد مواد مخدر یا مسکر استعمال نماید و 

یا محلی یا اشیائی به هراندازه ای که خطرناک باشد تا زمانی که جرمی وقوع نیافته است، واکنش 

 گذاشتن تیغ به دست مست زنگی هست که 
ً
تدابیر تأمینی صورت پذیر نیست. این مطلب دقیقا

تا کسی را صدمه نزده است و ضرری را عاید نساخته است، قانون و مسئولان اجرای آن تماشاگر 

بیش نیستند.

وجود این چالش امروزه در اجتماعات و مناطق مختلف پایتخت کشور و ولایت زمینه و موقع 

خوب را برای معتادین مواد مخدر جامعه بدبخت ما را فراهم ساخته است. چون این طبقه بزرگی 

از خلاف کاران خطرناک به نسبت عدم توجه مسئولان نهادهای پولیس، کشف، جنایی، تفتیش، 
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سارنوالی و قضاء، دردسر بزرگ را برای شهروندان کشور ایجاد کرده اند و برای بدست آوردن مواد 

مخدر هر شی و جنسی حتی جان هر کسی را به غارت، سرقت و هلاکت مواجه می کنند تا از این 

طریق به عارضه عادت بد خویش مواد مخدر دریافت کنند و مصرف نمایند. حالا اگر امکان این 

امر وجود می داشت که در برابر این طیف از معتادان، تدابیر تأمینی قبل از وقوع جرم را اعمال کرد 

و به نحوی این گروه را نیز به دامن عدالت می کشاند، شاید می توانست به صورت نسبی جان و مال 

مردم را در امن قرارداد، اما به نسبت این که قانون گذار در قوانین جزایی چنین حکم را پیش بینی 

نکرده است و به نحوی در متن قانون عیبی را روا داشته است، نهادهای مسئول نیز در این خصوص 

اجراآت قابل ملاحظه و مثمری ندارند و این مردم و شهروندان هستند که همواره در خطر و آسیب 

بسر می برند و قربانی می شوند و روز به روز به ضرر جانی و مالی مواجه می شوند.

به نظر نگارنده، راهکار حل این چالش آن است که قانون گذار در مقام تقنین تدابیر تأمینی 

مناسب و تحت شرایط خاص را با توجه به وضعیت خطرناکی شخص ولو هنوز مرتکب جرم 

قانونی نشده باشد، در نظر بگیرد و صلاحیت آن را به مراجع اداری با کسب استیذان مراجع قضایی 

واگذار نماید تا در صورت تشخیص این حالت نزد مخطر آن اقدام لازم را روی دست گرفته و به 

مهار این وضعیت اقدام نمایند. البته این ضروری است که به این بهانه نباید بی موجب آزادی کسی 

سلب یا حیثیت کسی صدمه ببیند و این صلاحیت سبب سوء استفاده مراجع مسئول گردد که 

 تصریح نمود. این راهکار زمانی بیشتر 
ً
 و شرطا

ً
می توان این مطلب را هم چنان در متن قانون تأکیدا

لازم است که برخی اشخاص در حالت خطرناک بالا قرار داشته باشند و آن ها هم مرتکب جرمی 

که کشف وقوع آن مشهود باشد، نشوند و از این رهگذر آسیب و ضرر زیادی را متوجه جامعه و 

کیان اجتماع نمایند.

3-3. تعارض احکام قانونی تدابیر تأمینی با اصل فردی کردن

یکی از اصول مهمی که در مکتب تحققی مورد تأکید قرار گرفته و در تنظیم سیاست جنایی و 

وضع مقررات جزایی فرانسه و سایر کشورهایی که از عقاید مکتب تحققی متأثر گشته اند، به تدریج 

مورد توجه قرار گرفته است، اصل فردی کردن اقدامات تأمینی است. این اصل در واقع از نتایج 

 فرضیه علمی »حالت خطرناک« و 
ً
نظریه های ارائه شده از طرف بنیان گذاران این مکتب خصوصا

اصل »جبری بودن پدیده جنایی« می باشد.
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مبانی اصل فردی کردن برمی گردد به اواخر قرن هجدهم زمانی که بعد از انقلاب کبیر فرانسه، 

قانون گذاران آن کشور تحت تأثیر مبانی ارزشی انقلاب و با الهام گرفتن از عقاید بکاریا و بنتام، 

نظام مجازات های ثابت را برقرار کردند، بدون آن که حداقل و حداکثری برای مجازات ها پیش بینی 

شده باشد، یا حق عفو را در موارد خاص بپذیرند؛ زیرا یکی از خصوصیات مهمی که بکاریا برای 

اصل »قانونی بودن جرائم و مجازات ها« قائل شده و برای آن تأکید می کرد »میزان ثابت کیفرها« 

بود که قانون گذار را مکلف می کرد حدود هریک از جرائم را تعیین کند. بکاریا بر این عقیده بود که 

همین خصوصیت ثابت بودن است که به قانون نیرو می بخشد. )بکاریا، 1۳70، ص ۲4(. از نظر 

وی، ثابت بودن مجازات ها هم موجب پیشگیری از خودسری قضات در دادرسی می گردد و هم 

افراد جامعه می توانند از پیامد اعمال سوء خویش آگاهی یابند و خلاصه نتایج و آثار مفید این اصل 

بیش تر از واگذاری اختیار تفسیر و تعبیر مجازات ها به دست قضات می باشد.

این امر اگرچه با مبانی عدالت مورد نظر بنیان گذاران مکتب کلاسیک سازگاری داشت، ولی در 

اجرا باعث مشکلات فراوان گردید و پس از ظهور مکتب تحققی و نشر عقاید و افکار بنیان گذاران 

 تیوری »انسان جنایتکار« لمبروزو و تیوری »تعدد عوامل جرم« و »حالت 
ً
این مکتب خصوصا

خطرناک« فری و گارو فالو هم زمان با به زیر سؤال رفتن تیوری »عدالت اجتماعی« و »مسئولیت 

اخلاقی« مکتب کلاسیک، اصل ثابت بودن مجازات ها هم استحکام خود را از دست داد. ضمن 

 با مبنای »مجازات و تنبیه« مخالف بود و به جای آن »تدابیر تأمینی 
ً
این که مکتب تحققی اصولا

و تربیتی« را ارائه می کرد و ثابت بودن ضمانت اجرای کیفری را تحت هر نامی که باشد، مجازات 

با تدابیر تأمینی قبول نداشت؛ زیرا بر اساس فرضیات و عقاید این مکتب، مجرم در ارتکاب جرم 

اختیاری از خود نداشته و تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی مرتکب جرم گردیده و از 

طرف دیگر، برخورد با او باید به مثابه رفتار با یک بیماری باشد که احتیاج به درمان و معالجه دارد.

بنابراین، تعیین یک مجازات با اقدام تأمینی ثابت، غیر منطقی خواهد بود؛ چه اگر وی پس از 

پایان مدت ثابت تدابیر تأمینی یا مجازات، بهبودی نیابد و حالت خطرناک رفع نشود، آزاد گذاشتن 

او تهدیدی برای نظم و امنیت جامعه است اگر قبل از آن مدت ثابت درمان شود، ادامه مجازات با 

تدابیر تأمینی، کاری عبث خواهد بود. البته ذکر این نکته لازم است که شکوفایی و به ویژه پذیرش 

اقدامات فردی و در حقیقت نطفه این اندیشه، در مطالعات »مکتب زندان ها« وجود داشته است 
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و »سالی« در کتاب فردی کردن مجازات ها این حق تقدم را به مکتب مزبور داده است. )پرادل، 

1۳9۲، ص 69(. به موجب عقاید این مکتب، با مجرمی که در حال تحمل کیفر است بیشتر برای 

خود او و برای ارزشی که دارد رفتار می شود و تنها مجرم مورد توجه قرار می گیرد تا بدین وسیله به 

اصلاح وی مبادرت شود. )پیشین، ص 98(.

لیبرال«  کیفری  »حقوق  دوره  را  آن   
ً
بعضا که  دوره ای  به  مجازات ها«  کردن  »فردی  جریان 

نامیده اند، مربوط می شود. جریان مذکور، مجازات های ثابت قانون جزای انقلابی فرانسه )مصوب 

سال 1791 م( را زیر سؤال برد و زمینه طرد این مجازات ها ثابت و اصلاح قانون یادشده را فراهم 

 قانون جزای 1810 م فرانسه ضمن حذف مجازات های ثابت قانون قبلی، برای 
ً
ساخت که نهایتا

هر جرم، کیفری بین حداقل و حداکثر قرارداد. این امر در واقع به نحوی »فردی کردن مجازات ها« 

بود و در تجدیدنظر قانون 1810 م در 18۳۲ م، نرمش کیفری بیشتر فراهم گردید و در جهت فردی 

کردن مجازات ها، قاضی اجازه یافت حتی از حداقل مقرره قانونی نیز پایین تر رود هم چنین در 

عمل، برای جرائم جنایی هیأت منصفه صلاحیت اعطای کیفیات مخففه داده شد و به فردی کردن 

قضایی مجازات ها در بخشی از جرائم هم جامه عمل پوشانده شد و به تدریج اصل فردی کردن 

مجازات ها وارد نظامهای کیفری کشورهای دیگر گردید. )صانعی، 1۳89، ج، ص 1۳8(

نظام حقوق جزای افغانستان نیز اصل فردی کردن مجازات ها را پذیرفته است و برای قاضی 

صلاحیت داده که حسب احوال وقوع جرم و با توجه به شخصیت مرتکب و انگیزه و علت جرم، 

میان حداقل و حداکثر میزان مجازات را مقرر و حکم نماید. در ضمن این، کیفیات مشدده و 

مخففه جزاها نیز از جمله مواردی است که قاضی محکمه صلاحیت استفاده از آن را بر مرتکبین 

افغانستان  قانون گذار  یعنی  دارد؛  اصل حاکمیت  نیز همین  تأمینی  تدابیر  به  راجع  دارد.  جرائم 

مصادیق تدابیر تأمینی را نیز مشخص کرده است و مراجع اجرای قانون مکلف می باشند همین 

تدابیر مشخص شده را طبق حکم محکمه بر مجرم دارای حالت خطرناک تطبیق نمایند.

این در حالی است که بنیان گذاران مکتب تحققی نه تنها با مجازات های معین و ثابت مخالف 

 تعیین نوع و مدت برای تدابیر تأمینی و تربیتی جهت اصلاح بزهکاران را، نیز 
ً
بودند، بلکه اصولا

قبول نداشتند و معتقد بودند که نوع و میزان تدابیر تأمینی بر حسب سوابق مجرم )سوابق اجتماعی، 

خانوادگی، بیماری جسمی و روحی( و خصوصیات اخلاقی وی و جرم مورد ارتکاب و با تشخیص 
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متخصصین امر باید تعیین شود. لذا هم در ابتدای امر و تعیین اقدام تأمینی و تربیتی و هم در طول 

اجرای این تدابیر، بایستی نظر کارشناسان روان شناسی، جرم شناسی و متخصصین امراض عفونی، 

مغز و اعصاب و مانند آن ها اخذ و نوع تصمیم گیری بر حسب این تشخیص عمل شود. )کی نیا، 

پیشین، صص 1655 و 170۲(

از طرف دیگر، یکی از نتایج مهم و پیامد اصل فردی کردن اقدامات تأمینی تقاضا و ایجاب 

این را می نماید که از نظر نوع تدابیر تأمینی برای مجرمین، بر حسب وضعیت روحی و جسمی و 

سوابق شخصی، خانوادگی و اجتماعی و نوع جرم ارتکابی و چگونگی ارتکاب جرم، تدبیر تأمینی 

 از اصل تساوی نیز عدول 
ً
و تربیتی ویژه ای برای هر مجرمی، در نظر گرفته شود. بنابراین شاید عملا

خواهد شد و برای دو شخص که هر دو جرم مشابه را انجام داده اند، نمی توان اقدام تأمینی یکسان 

در نظر گرفت؛ چه بسا یکی از آن ها با تدبیر تأمینی خفیفی مانند ممنوعیت از اشتغال به شغل معین 

درمان شود و حالت خطرناک او رفع گردد، در حالی که در مورد دیگری »ضرورت رفع حالت 

خطرناک« ایجاب نماید که مدتی در محل مخصوصی نگهداری و تحت معالجه و درمان قرار 

گیرند. )ادبیلی، پیشین، ص 178(

در نهایت، دیده می شود به نحوی تدابیر تأمینی در نظام حقوق جزای افغانستان با رعایت کامل 

اصل فردی کردن مجازات ها و تدابیر تأمینی قانون گذاری نشده است و برای هر مجرم نوع تدابیر 

 با تحقق شرایط قانونی 
ً
مندرج در قانون در نظر گرفته شده است که باید اعمال شود و محکمه صرفا

 همان تدابیر تأمینی تصریح یافته در قانون را دارد نه نوع دیگر تدابیر 
ً
صلاحیت صدور حکم صرفا

تأمینی به جزء از آن. از همین لحاظ تا اکنون خیلی از انحرافات که فرجام آن وقوع جرم را در پی 

داشته، مورد تعقیب و باز پرس قرار نگرفته و هنوز هم قابل تعقیب نمی باشد. از جمله می توان 

عدم وجود نوع تدابیر تأمینی برای اطفال دارای حالت خطرناک زیر سن 1۲ سال، عدم وجود 

تدابیر تأمینی در برابر انحرافات چون تکدی گری، ولگردی، باج گیری، یاغی گری، رقاصه گری، 

پخش و نشر برنامه های ضد اخلاقی تا حد ترویج فرهنگ ضد فرهنگ انسانی و اسلامی و افغانی 

حتی گذشته از آن، ترویج و ترغیب فرهنگ بیگانه برای معروف شدن فحاشی و فساد و همچنان 

 
ً
استعمال مواد مخدر و همچون مواردی زیادی که این انحرافات و نابسامانی ها در اجتماع ما کاملا

مشهود و ملموس است و تا حال منجر به وقوع صدها و شاید هزارها جرائم خفیف و سنگین 
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گردیده باشد و هزاران شخص را مجرم و هزاران تن دیگر را بی عزت و شرف ساخته باشد و به پنجه 

تعقیب کیفری انداخته است.

راهکار پیشنهادی ما در مقابل حل چالش عدم تطابق معین و ثابت بودن نوع تدابیر تأمینی 

افغانستان  نظام حقوق جزای  به نحوی  بهتر است  این است که  تدابیر  این  بودن  فردی  با اصل 

صلاحیت برای اجرای تدابیر تأمینی را در برابر هر نوع کج روی و خلاف ورزی که انحراف شمرده 

می شود و خلاف شئون و اصول معروف جامعه شناخته می شود، در نظر بگیرد و حسب صلاح دید 

مراجع ذی صلاح و اهل آن را مشخص نماید. البته لازم به بیان می دانیم که این راهکار در حالات 

خاص و استثنایی قابل اجرا و تطبیق خواهد بود، شرط آن است که با بهره گیری از آورده ها و تجارب 

علوم جنایی به خصوص جرم شناسی و کیفرشناسی شرایط اختصاصی آن مقرر، اصول و قیود آن 

تعریف و هم چنان مراجع متعهد و متخصص واقعی و بادانش را در رأس اجرای آن قرار دهند نه 

با این مسئولان بی خرد و پیش رو بین و کور که فقط با اعمال سلیقه و تحمیل اراده ناقص و اشتباه 

خویش و انجام تفسیر دلخواه بازیگر سرنوشت مردم شده و تجارت خود را رونق داده اند.

3-4. محدودیت تدابیر تأمینی از نظر مدت زمان

با توجه به احکام قانون جزای سال 1۳55 و کود جزای جدید برای اکثریت مصادیق تدابیر تأمینی 

در ضمن تعریف قانونی آن ها، زمان معین و مشخص نیز در نظر گرفته  شده است. طوری که 

مطابق فقره ۲ ماده 1۲۳ قانون جزا، مدت حجز اشخاص مصاب به امراض روانی را بیشتر از 

شش ماه در نظر گرفته شده است. اما طبق ماده 189 کود جزا برای مدت حجز شخص مرتکب 

جرم دارای حالت خطرناک که مصاب به امراض روانی بوده باشد، نه مدت حداقل تصریح شده 

نه مدت حداکثر. همین طور، برای تدبیر تأمینی تحدیدکننده آزادی و سلب کننده حقوق الی سه 

سال مدت برای منع گشت وگذار و بود و باش و محرومیت از اشتغال به پیشه و حرفه معین، مقرر 

شده است.

 
ً
 در بحث تفاوت تدابیر تأمینی با مجازات ها نیز بیان کردیم اصولا

ً
در این رابطه طوری که قبلا

مجازات ها باید »معین« باشند و قانون گذار همواره میزان مجازات را نسبت به جرم معین تعیین 

می کند یا این که حداقل و حداکثر آن را محدود می کند و قاضی در مقام صدور حکم باید مدت 

 مشخص کند، لیکن در مورد اقدامات تأمینی به لحاظ فلسفه وجودی 
ً
و میزان مجازات را دقیقا
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آن ها، تعیین مدت ثابت نه برای قانون گذار ممکن است و نه برای قاضی، بلکه آنچه در تعیین 

میزان و مدت مؤثر است »رفع حالت خطرناک« می باشد که به طور دقیق قابل پیش بینی نیست و 

»وضعیت جسمانی و روحی مجرم« و چگونگی اعمال تدابیر تأمینی و شرایط و اوضاع و احوالی 

که حاکم بر محیط تربیتی و درمانی است، همگی نقش مهمی در بهبودی و رفع حالت خطرناک 

ایفا می کنند و پس از بهبودی و اصلاح شخص، ادامه درمان منتفی خواهد بود. )پیشین، ص 48(.

از جهت این که مدت تأمینی تابع درجه تأثیر متخذه می باشد و از طرف دیگر، بستگی کامل 

به وضع روحی، روانی، اخلاقی و درجه اصلاح پذیری مجرم دارد. این نظریه با توجه به سیاست 

جزایی مدرن، در بعضی از کشورها در مورد مجازات نیز پذیرفته شده و موجب پیدایش فکر صدور 

احکام نامعین گردیده است. )صلاحی، پیشین، ص 17۲(.

بدین ترتیب، نظام حقوق جزای افغانستان هم نظیر مجازات ها برای تدابیر تأمینی هم چنان 

اجرای  آن مراجع  به طبع  و  قاضی  که  به رسمیت شناخته است  را  مدت معین و حساب شده 

قانون مکلف به تطبیق این تدابیر در مدت قیدشده آن می باشند. این رویکرد به نحوی با اصول 

اساسی و بنیادی که بانیان این نهاد جرم شناسی مطرح کرده اند، ناسازگار است و چالش فرا راه 

اهداف آن می باشد.

این در حالی است که امروزه تشکیلات سازمان ملل متحد، برای آن که بتواند وظیفه حساس 

خود را در زمینه پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت مجرمین به خوبی ایفاء نماید، سیستم صدور 

امر اصلاح و  تأمینی« که هدفشان تطبیق دادن  نامعین« و »تدابیر  به مدت  »حکم محکومیت 

با احتیاجات فردی مجرمین و توقعات روز افزون دفاع اجتماعی است، به  تربیت محکومین، 

وسیله گروهی از متخصصین و صاحب نظران امور جزایی مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. 

)پیشین، ص ۲۲4(.

از محکومیت نامعین تعاریف مختلفی به دست داده اند، یکی از جامع ترین آن ها عبارتند از: 

محکومیت نامعین مستلزم صدور حکم به زندان با مجازات دیگری و یا تدابیر تأمینی است برای 

مجرمین، به طوری که مدت اجرای آن از قبل معلوم و مشخص نباشد. به عبارت دیگر، محکومیت 

نامعین عبارت از مجازاتی است که مدت اعمال آن از قبل معلوم نبوده، بلکه بستگی به ملاحظات 

و مشاهدات بعدی دارد. طرح محکومیت نامعین را اولین بار در سال 1878 م یک آمریکایی به 
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نام »براک وی« که مدیر کانون اصلاح و تربیت المیرا در نیویورک بود. به انجمن زندان های آمریکا 

پیشنهاد کرد. البته واقعیت این است که علیه این طرح مخالفت ها و بحث های عدیده صورت 

گرفته است اما با این حال نیز کشورهای بسیاری در جهت پیروی از سیاست جدید جزایی، از 

به طور  نوین جزایی مدت هاست که  نهاد  این  استفاده می نمایند؛ طوری که  تأسیس جدید  این 

وسیعی در حقوق جزای مربوط به اطفال در آمریکای شمالی و قسمتی از اروپا مورد کاربرد است 

همچنان در قوانین جزایی بعضی از کشورهای گروه انگلوساکسون در مورد بزرگ سالان نیز به 

مرحله آزمایش و تجربه درآمده است.

 در حدود چهل ایالت از 
ً
لازم به بیان است امروزه مطابق تحقیقاتی که به عمل آمده، تقریبا

ایالات متحده آمریکای شمالی سیستم محکومیت نامعین را در مورد اطفال و بزرگ سالان مورد 

اجرا گذاشته اند. بنابراین می توان گفت که این تأسیس جزایی جای اصلی خود را در ایالات متحده 

آمریکا پیدا کرده و در آنجا به خوبی جایگزین شده است. این جایگزینی، به نوعی است که امروزه 

آمریکای  جزایی  مختصات  از  یکی  نامعین  محکومیت  اصل  وجود  تطبیقی،  جزای  حقوق  در 

شمالی به شمار می رود. )صلاحی، پیشین، صص ۲۲7،۲۲6(.

بدین ترتیب، نامعین بودن اجرای مجازات و تدابیر تأمینی به معنای اخص و با شرایط مقرر 

 دسته از مجرمین به عادت که عبارتند از مجرمین حرفه ای، جنایت کاران 
ً
قانونی، امروزه معمولا

خطرناک، جانیان جنسی یا مختل المشاعر که امر اصلاح و تربیت آن ها بسیار مشکل به نظر 

می رسد، در کشورهای آلمان، بلژیک، انگلستان، دانمارک، سوئد، ناروی، سویس، اسپانیا، ایتالیا، 

فنلاند، یونان، پرتغال، مصر و زلاندنو، مشمول مقررات محکومیت نامعین واقع می شوند. )پیشین، 

ص ۲۳5(.

به تأسی از این رویکرد پیشنهاد ما در جهت توسعه و مدرن شدن تدابیر تأمینی در نظام حقوق 

کیفری افغانستان این است که قانون گذار برای قاضی صلاحیت دهد تا مدت تدابیر تأمینی را بنا بر 

 به منظور مهار کردن خطرات احتمالی 
ً
تأثیرگذاری برای تحقق اهداف آن در نظر بگیرد و خصوصا

که ممکن در نتیجه تبعات سنگین و زیان بخش داشته باشند، مدت تدابیر تأمینی را معین سازند. 

به نظر می رسد در برخی از حالات استفاده از تدابیر تأمینی نامعین مفید و مؤثریت بیشتری داشته 

و از این رهگذر به خوبی توانست از خیلی از جرائم ناگوار احتمالی پیشگیری کرد. البته این را باز 
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هم قابل تأکید می دانیم که این امر لازم است با شرایط خاص و استثنایی حمایت شود و تأکید بر 

آن باشد که این امر به هیچ وجه نباید حقوق و آزادی های فردی را تهدید کند.

3-5. عدم الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت

با ظهور مکاتب و جنبش های مختلف، حقوق کیفری به تدریج به وضعیت روانی مجرم توجه کرد 

و در بسیاری موارد، شخصیت بزهکار به شکل علمی مورد توجه قرار گرفت و به منظور تشخیص 

واکنش متناسب و نیز استفاده از نهادهایی مانند تعلیق، آزادی مشروط و ...، از اهمیت ویژه ای 

برخوردار شد. در همین راستا، برای شناسایی خصوصیات فردی و اجتماعی بزهکاران، تشکیل 

پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری مرتکب جرم مورد تأکید سیاست گذاران جنایی واقع شد.

پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن در رسیدگی کیفری از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه 

قرار گرفته، به پرونده ای اطلاق می شود که در کنار پرونده کیفری تشکیل می شود و مشتمل بر 

اطلاعاتی از وضعیت عمومی و خاص مجرم، مانند شرایط روانی، خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی 

است. این پرونده، تصمیم گیران و متولیان عدالت کیفری را به سوی گزینش روش های مناسب 

انجام یافته،  و تحقیقات  آزمایش ها  قبیل  از  با اطلاعاتی  متناسب  ایشان  و  بالینی سوق می دهد 

تدابیر مناسب کیفری را باهدف اصلاحی و درمانی اتخاذ می کنند. به عبارت دیگر، در پرونده 

شخصیت، جنبه های انسانی و اجتماعی جرم با مطالعه گذشته خانوادگی، تحصیلی، حرفه ای، 

روانی و فیزولوژیکی مباشر آن و نیز انگیزه ارتکاب جرم و به طور کلی حالت عمومی مجرم و ... 

بررسی می شود. روشن است که در این رابطه جرم شناسی با بهره گیری از کمک سایر علوم هم 

چون روان شناسی، روان پزشکی و جامعه شناسی، در بررسی انگیزه های مجرم گام های با ارزشی 

برداشته است.

پرونده شخصیت می تواند در تمام مراحل دادرسی، یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی، محاکمه، 

صدور حکم و اجرای مجازات تشکیل شود. در قوانین کیفری بسیاری از کشورهای اروپایی، لزوم 

تشکیل چنین پرونده ای مورد تأکید قرار گرفته است. )شاملو، 1۳90، 91( در نظام حقوق جزای 

افغانستان با توجه به فقره ۲ ماده 1۲1 قانون جزا و فقره ۲ ماده 185 کود جزا ملاحظه می شود که 

یکی از مهم ترین معیار برای تشخیص حالت و میزان خطرناکی بودن مرتکب جرم بررسی رویه 

گذشته و حال او یعنی پی بردن به چگونگی شخصیت مرتکب جرم است. در ضمن این طبق ماده 
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۲08 کود جزا تحت عنوان مکلفیت های محکمه در تعیین جزا عبارت از است از این که: »محکمه 

مکلف است هنگام تعیین جزا، انگیزه و ماهیت جرم، تناسب خطر و زیان اجتماعی یا فردی جرم 

ارتکابی، شخصیت، احوال و سوابق متهم، احوال مخففه و مشدده جرم را در نظر گیرد.«

بنابراین، به نظر می رسد که برای تحقق هدف قانون گذار در جهت اجرای تدابیر تأمینی و به 

خصوص تکمیل معیار برای تشخیص حالت خطرناک مجرم، تشکیل پرونده شخصیت یا ترتیبی 

که بتواند این منظور را به کمال آن به انجام رساند نیاز است. این در حالی است در کشورهای 

پیشرفته بیش از نیم قرن است که برای شناخت دلایل ارتکاب جرم، پرونده شخصیتی برای مرتکب 

آن تشکیل می شود. قاضی دادگاه نیز با مطالعه پرونده مزبور و ملاحظه پرونده کنونی، رأی مناسبی 

 این چنین حکمی با عدالت و انصاف سازگار 
ً
جهت اصلاح و تربیت مجرم صادر می نماید. طبعا

 مؤثر واقع می شود.
ً
بوده و در بازسازی شخصیت مجرمین کاملا

متأسفانه هنوز در بسیاری از کشورهای سنتی و در حال پیشرفت از جمله »افغانستان«، به 

این مسأله مهم یعنی شناخت شخصیت مجرم هیچ گونه توجهی مبذول نمی گردد. بدین جهت 

نخواهد  جرائم  تقلیل  و  مجرمین  اصلاح  در  مثبتی  تأثیر  کشورها  این  در  صادره  کیفری  آرای 

 به منظور 
ً
داشت؛ یعنی در حقوق جزای افغانستان ترتیب و تشکیل پرونده شخصیتی خصوصا

تشخیص حالت خطرناک مجرم و به مقصد تطبیق تدابیر تأمینی مناسب صراحت و به عنوان 

یک رویکرد محوری در مراحل رسیدگی جزایی پیش بینی نشده است و در هیچ مرحله الزامی 

برای این عمل وجود ندارد.

در نهایت، چالش آخری حقوقی که به نظر می رسد سد راه انفاذ دقیق و درست تدابیر تأمینی در 

نظام حقوق جزای افغانستان شمرده می شود، همین عدم تشکیل پرونده شخصیت است که راهکار 

حل آن ساده و آسان می باشد و آن اینکه قانون گذار به این امر مهم توجه نموده و اصول و قواعد آن 

 در قانون تصریح و مدنظر بگیرد و مراجع مربوط و مسئول ترتیب آن را مشخص و تعیین 
ً
را صراحتا

کند تا هر کدام به این وسیله بتواند باکیفیت بهتر به اصلاح و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم موفق 

شوند و رفته و رفته نظام جزایی قوی و مدرن را نهادینه و رایج سازند.



   بهار و تابستان 1401    شماره شانزدهم       سال هشتم    84   |   دوفصلنامه »مطالعات حقوق اسلامی«   

4. چالش های غیر حقوقی تدابیر تأمینی
در ضمن بررسی چالش ها و محدودیت ها که از لحاظ حقوقی و اسناد تقنینی صد راه اجرای مؤثر 

تدابیر تأمینی در نظام حقوق جزای افغانستان گردیده است، برخی موانع دیگر هم وجود دارد که 

بدون توجه به احکام قوانین، چالش برای تطبیق تدابیر تأمینی دانسته می شوند.

4-1. عدم وجود امکانات لازم برای نظارت از مجرمین خطرناک

 نیز بیان نمودیم که امروزه نظارت بر مجرمان خطرناک یکی از موضوعات مهم 
ً
طوری که قبلا

عدالت جزایی است. برخی از دغدغه های موجود در زمینه نظارت بر مجرمان، گاهی از چنان 

درجه اهمیتی برخوردار است که سیاست گذاران جنایی را در پیش بینی تدابیر نظارتی در قوانین با 

تردید جدی مواجه می کند و گاهی پذیرش تدابیر نظارتی، زمینه بروز مشکلات قانونی و اجرایی 

متعددی را در عمل فراهم می کند. موضوع نظارت بر مجرمان، موانع و دغدغه های به کارگیری 

آن که از پیشینه طولانی در برخی از کشورها برخوردار است با نوشتگان حقوقی و جرم شناسی 

فارسی سال های اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته است. )مؤذن زادگان، 1۳9۲، ص ۲04 و ۲05(

جنایی  سیاست  در   ... و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی،  تحولات  نتیجه  در  امروزه 

برخی از کشورها، یک رویکرد نوین مدیریتی در مقابل مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک در 

حال شکل گیری است. در این رویکرد، باهدف کنترل بزهکاری و کاهش آن به سطح قابل تحمل 

ناتوان ساز  و  تدابیر نظارتی  باید مشمول  از جامعه، مجرمان خطرناک  برای دفاع و حفاظت  و 

کیفری و سایر مجرمان، مشمول تدابیر ناتوان ساز غیر کیفری و تدابیر پیشگیرانه وضعی قرار گیرند. 

)پاک نهاد، 1۳88، ص 18(.

با وجود این که نظام حقوق جزای سابق و جدید افغانستان به منظور مبارزه با حالت خطرناک و 

مجرم خطرناک به قانون گذاری احکام متفاوت از مجازات ها یعنی تدابیر تأمینی پرداخته است تا 

از این طریق بتواند به هدف اصلاح و درمان و پیشگیری از وقوع جرائم موفق به حصول شود، اما 

در این راستا آنچه اجرای دقیق و مؤثر برخی از این تدابیر را به مشکل دچار می کند نبود امکانات 

لازم برای نظارت از مجرمین که تحت تدابیر تأمینی قرار دارند، می باشد. البته این در حالی است 

که طبق ماده 161 کود جزا: »فقره 1- محکمه با در نظر. داشت نوع جرم مرتکبه و شخصیت 

محکوم علیه، چگونگی مراقبت و نظارت بر محکوم علیه را مشخص می نماید. فقره ۲- محکوم 
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علیه مکلف است از تغییر شغل، محل اقامت دایمی و جابجایی خود در محل دیگر، مرجع 

نظارت کننده از تطبیق حکم را اطلاع دهد.«

 مکلفیت 
ً
بدین ترتیب، دیده می شود که کود جزا به صورت عام تصریح داشته که محکمه اولا

، محکوم علیه نیز 
ً
دارد که چگونگی مراقبت و نظارت بر محکوم علیه را مشخص نماید و ثانیا

مکلف می باشد در صورتی که طبق دستور محکمه موضوع نظارت و مراقبت بر او وارد باشد، از 

چگونگی تغییر محل اقامت دایمی خود مرجع نظارت کننده را اطلاع دهد. حالا برخی از تدابیر 

تأمینی مربوط به محدود شدن آزادی محکوم علیه، سلب شدن برخی از حقوق اجتماعی و برخی 

تدابیر مالی و اقتصادی و برخی اماکن می گردد که مستلزم نظارت و مراقبت از چگونگی تطبیق 

مؤثر می باشد.

به  قانون گذار در کود جزا، خاص و محدود شده است  و مراقبت منظور  نظارت   
ً
اما عملا

نظارت و مراقبت مجرمین مشمول جزاهای بدیل حبس و حجز، نه سایر محکومین از جمله 

جزایی  اجراآت  قانون  دوم  منظور ضمیمه شماره  این  به  که  می شود  دیده  چون  تأمینی.  تدابیر 

و  بدیل های حبس  پیرامون تطبیق  منتشر جریده رسمی شماره )1۲86( مورخ 1۳96/1۲/15 

حجز به تصویب کابینه جمهوری اسلامی افغانستان رسیده است و در آن از چگونگی نظارت و 

مراقبت بر محکومین خطرناک مشمول تدابیر تأمینی هیچ مورد ذکر نشده است و در این زمینه 

امکان برای این کار وجود ندارد.

لذا، چالش کاربردی و شاید هم حقوقی دیگر نظام حقوق جزای افغانستان عدم امکان نظارت 

و مراقبت از محکومین که تحت حکم تدابیر تأمینی قرارگرفته اند، می باشد و مراجع تطبیق قانون به 

این اقدام هیچ وسیله در دسترس ندارند.

راه حل این چالش به نظر نویسنده این است که قانون گذار با تصویب احکام دقیق و واضح مثل 

ضمیمه شماره دوم قانون اجراآت جزایی پیرامون تطبیق بدیل حبس و حجز، مقررات قانونی و قابل 

اجرای عملی راجع به تطبیق دقیق نظارت و مراقبت از محکومین به احکام تدابیر تأمینی را نیز به 

وجود آورد و مراجع نظارت کننده و تطبیق کننده این تدابیر را مشخص و صلاحیت های لازم را برای 

آنها تجویز نماید تا در عمل تدابیر مذکور به اهداف مربوط خود در امر پیشگیری از وقوع و تکرار 

جرائم موفق به درآید.
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4-2. عدم ثبت مجرمان خطرناک

چگونگی  بزهکاری،  کنترل  قلمرو  در  سیاست گذاران  برای  موضوعات  اساسی ترین  از  یکی 

مدیریت مجرمان خطرناک در جامعه است. ثبت اطلاعات مجرمان خطرناک از سوی دستگاه 

کشف جرم )پولیس( و سایر مراجع، ابزاری مهم در جهت کنترل این مجرمان در سطح جامعه 

محسوب می شود. هدف از ثبت اطلاعات مجرمان خطرناک، اشراف اطلاعاتی پولیس نسبت 

و  پرونده ها، شناسایی سریع تر مظنونان  به روزآوری  افراد  این  فعلی  موقعیت  و  اقامت  به محل 

پیشگیری از تکرار جرم از سوی پولیس است )نجفی ابرندآبادی، 1۳9۳، ص ۲0( که در نهایت، 

مجرمان  ثبت  اهمیت  شود.  منجر  اجتماعی  حفاظت  به  می تواند  مجرمان  مشخصات  ثبت 

خطرناک را ایجاد سامانه ثبت برای کنترل این دسته از مجرمان پوشیده نیست زیرا که اگر بانک 

اطلاعاتی تشکیل شود، اطلاعات محل زندگی، مشخصات دقیق و کامل و نوع فعالیت مجرمان 

در سامانه برای بهره برداری قانونمند نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی امکان پذیر می شود. به 

همین دلیل مسئولان قضایی همواره از لزوم پیاده کردن سامانه های پیشرفته برای کنترل مجرمان 

حرفه ای صحبت کرده اند و تشکیل بانک اطلاعاتی و شناسنامه قضایی برای مجرمان حرفه ای را 

ضروری می دانند.

ثبت مجرمان خطرناک جنسی از دیرباز در کشورهای مانند آمریکا و انگلستان، به عنوان ابزار 

قدرتمند کنترل مجرمان خطرناک جنسی مرد، مورد استفاده قرار می گیرد. قانون گذار فرانسه نیز 

از یک دهه پیش به این سو با وضع قانون های مختلفی درباره تکرارکنندگان جرم و در نظر گرفتن 

برنامه های چون مراقبت اجتماعی – قضایی، ثبت نام مجرمان جنسی و خشن در سجل قضایی ملی 

خودکار و نظارت الکترونیکی سیار بر محکومان خطردار آزادشده کوشیده است تا ریسک یعنی 

احتمال ارتکاب دوباره جرم آنان را در موقع مدیریت کند )نجفی ابرندآبادی، 1۳88، ص 7۳8(. 

در نظام حقوقی افغانستان باوجود این که به وجود این ابزار ضرورت جدی احساس می شود، 

اجرای چنین سیاستی تاکنون وجود ندارد؛ یعنی تحت عنوان سوابق کیفری و غیر کیفری مجرمان 

خطرناک هیچ گونه تدبیر در دسترس نیست. البته این مطلب قابل ذکر است، در نهادهای پولیس 

 National Information Management افغانستان یک سیستم الکترونیکی تحت عنوان نیمز

System با سیستم اداره اطلاعات ملی وجود دارد که عبارت است از بانک ثبت اطلاعاتی یا 
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دیتابیس ثبت شهرت اشخاص متخلف و مجرم، تفصیل چگونگی فعل و رفتار خلاف قانون آن ها، 

 الی 
ً
چگونگی اجراآت مراجع پولیس و برخی معلومات دیگر که این مرکز ثبت اطلاعات صرفا

مرحله کشف جرم و مربوط نهادی پولیس، کشف و جنایی می شود. هدف کاربردی این سیستم 

از صورت اجراآت خویش در یک  بتوانند  تا  پولیس است  فقط ثبت چگونگی اجراآت مراجع 

سیستم منسجم همواره در آگاهی قرار داشته باشند و هم چنان به نحوی مراجع مقام بلندتر نیز از 

صورت کارکرد مراجع ذی ربط نظارت و کنترل کرده بتوانند

در ضمن وجود سیستم نیمز یا اداره اطلاعات ملی مراجع کشفی، یک سیستم دیگر الکترونیکی 

به نام CMS سیستم مدیریت قضایا یا Crime Management System نیز وجود دارد. این 

سیستم - دیتابیس بر اساس تفاهم نامه در سال 1۳88 ش توسط ارگانهای هفت گانه افغانستان 

هریک: ستره محکمه، لوی سارنوالی، وزارت عدلیه، وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت 

ملی، وزارت امور داخله و اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی علیه فساد اداری با سفارت ایالات 

متحده آمریکا، ایجاد گردیده است. در این سیستم اطلاعات جزایی و مدنی از مرحله کشف جرم 

الی نهایی شدن حکم و نهایی شدن قضیه در هر مرحله به صورت تفصیل وارد می گردد. هر نهاد 

در سهم خویش در ضمن درج تمام چگونگی اجراآت خویش در راستای قضایای جزایی و مدنی 

پسک فورم مشابه به سیستم را نیز خانه پوری نموده و آن را ضم اوراق دوسیه کاغذی می نمایند.

در نهایت، در نظام حقوقی افغانستان این دو نوع سیستم الکترونیکی ثبت قضایا وجود دارد؛ 

، در هردوی این سیستم مجرمین و قضایای 
ً
اما آنچه به نظر ما چالش آفرین است این است که اولا

جزایی به هیچ صورت و بر مبنای هیچ معیاری تقسیم بندی نگردیده است تا یک طیف از مجرمان 

 به هدف ثبت اطلاعات ایجاد 
ً
، این هر دو سیستم صرفا

ً
خطرناک مورد شناسایی قرار گیرند. ثانیا

 استفاده صورت نمی گیرد؛ 
ً
شده است که از این اطلاعات به آن منظوری که باید استفاده شود، اصلا

یعنی با دریافت این اطلاعات باید به چگونگی پیشگیری از وقوع و تکرار جرائم پی برد و راهکاری 

را روی دست گرفت که بتواند از طریق آن به کاهش جرم نائل شد؛ اما برای این عمل هیچ گونه 

ابتکار را نظام حقوقی و مسئولان آن نتوانستند روی دست گیرند و عملی سازند.

به نظر ما صرف ثبت اطلاعات و چگونگی اجراآت بدون ارزیابی آن و کشف این مسأله که این 

اطلاعات برای نظام حقوقی چه بهبودی با چالش های را ببار آورده می تواند و با داشتن معلومات 
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 مورد 
ً
و سیستم این چنینی ما را به کدام توسعه و انکشاف می رساند که هنوز هم این مطلب اصلا

اندیشه مقامات نیست، کارآمد نخواهد بود و هدف بهره گیری لازم را نمی تواند تأمین نماید. این 

در حالی است که در کشورهای دیگر از این سیستم به حد وسیع و گسترده آن استفاده می شود؛ 

 هیچ موضوع یا قضیه 
ً
طور مثال در کشور سنگاپور سیستم مدیریت قضایا به صورتی است که اصلا

حقوقی روی کاغذ و اوراق و دوسیه چند صد صفحه ای ترتیب نمی شود، تمام اجراآت از مرحله 

کشف الی مرحله محاکمه و تطبیق حکم در همین سیستم درج و ثبت می گردد، در ضمن از این 

 سنجش میزان جرائم نظر به زمان و 
ً
سیستم برای برخی از مقاصد دیگر نیز استفاده می شود مثلا

مکان و اقدامات لازم در برابر آن تا این پدیده را مهار نمایند و آن را به حد قابل تحمل برسانند یا 

مجرمان و جرائم را طبقه بندی و تصنیف کنند تا حد اقل به این مسأله برسند که کدام نوع جرائم 

توسط چه نوع مرتکبین واقع می شود و علت و عوامل باانگیزه و مبنای آن چی بوده است و چی نوع 

واکنش علیه آن مناسب خواهد بود. همین طور، در سایر کشورها از سیستم های الکترونیکی ثبت 

مجرمان برای تصنیف آن و فهمیدن آنکه برای مقابله با بزهکاری چی نوع عکس العمل مناسب و 

کارا است، استفاده می شود.

4-3. عدم دسترسی اجتماعی به اطلاعات مجرمین

موضوع دسترسی کلیه افراد جامعه به اطلاعات مربوط به مهم ترین جرائم ارتکابی در محل زندگی 

و آگاهی یافتن از هویت مرتکب یا مرتکبان، یکی از ضروریات زندگی اجتماعی در عصر حاضر 

به  نسبت  عموم  شدن  مطلع  مرتکب،  مجرمیت  و  جرم  اثبات  صورت  در  و  می شود  محسوب 

وضعیت جرم و مجرمان موصوف، مغایرتی نیز با اصول و قواعد حقوقی وجود نخواهد داشت زیرا 

هر عضوی از اعضای جامعه حق دارد برای محافظت از جان، مال و ... خود و اعضای خانواده اش 

و کاهش احتمال بزه دیدگی نسبت به موضوع یادشده اطلاع یابد.

سیاست اعلام اجتماعی هم اکنون در برخی از کشورها مانند آمریکا و انگلستان برای نظارت 

مجرمان خطرناک جنسی مورد استفاده قرار می گیرد. در ایالات متحده آمریکا، مطابق قانون فدرال 

مگان 1996 م، مشخصات فردی بزهکاران جنسی جهت آگاه سازی عموم به طور مستمر منتشر 

می شود. البته قانون مگان پس از هفت سال اجرا، مگان کانکا نامیده شد. در انگلستان نیز یکی از 

مباحثات پارلمانی در مقطعی از زمان، در خصوص ضرورت وجود سیاست های اعلام اجتماعی 
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در این کشور بود و خلال اخبار جهانی سال ۲000 م، ماجرای ربودن و قتل ساراپین اهمیت 

موضوع اعلام و هشدار اجتماعی را پیش از پیش کرد. پلیس انگلستان در حال حاضر، مجاز به 

افشا و انتشار جزییات سوابق کیفری مجرمان جنسی برای همسایگان مجاور به منظور حفاظت از 

خود و فرزندانشان است، مشروط بر اینکه افشا به عنوان یک اصل فراگیر مورد عمل قرار نگیرد، 

 باید نسبت به آن دسته از مجرمانی که خطر مهمی از خود بروز داده اند استفاده شود. 
ً
بلکه صرفا

)نجفی ابروندی، 1۳9۳، ص ۲۲(.

در نظام حقوقی افغانستان موضوع اعلام اجتماعی جرائم و مجرمان خطرناک به عامه مردم، 

در ضمن این که در قوانین پیش بینی نشده است، دستگاه اجرایی نیز چنین عملکردی را انجام 

نمی دهد. البته انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم یکی از جزاهای تکمیلی در قانون جزا 

پیش بینی شده است که این حکم قانون نیز به ندرت صورت می گیرد.

در نهایت، عدم اطلاع رسانی راجع به مجرمان خطرناک به جامعه به خصوص جامعه مانند 

افغانستان، چالشی به نظر می رسد که بهتر است راجع به آن عهده داران عدالت جزایی توجه نمایند 

و بهتر این خواهد بود که از این وسیله نیز در جهت حمایت از اجتماع و کاهش وقوع جرائم در 

آینده استفاده صورت گیرد. حداقل این مطلب آسان تر به نظر می رسد که سیستمی را ترتیب دهند 

تا مجرمان بالقوه و به خصوص مکان ها و اشیای خطرناک به آگاهی مردم رسانیده شوند و آن ها از 

عواقب زیان بار این عوامل مخاطره آمیز اطلاع و خبر داشته باشند. به نظر ما این وسیله به نحوی در 

امر مبارزه با بزهکاری مفید واقع خواهد شد.

4-4. عدم آشنایی کنش گران عدالت کیفری با مبانی و ماهیت حقوقی و با هدف تدابیر 

تأمینی

از آن جای که عهده داران با کنش گران عدالت جزایی همواره با رویکرد سنتی اجرای وظیفه نموده اند 

 نهاده شده بوده، به میراث گرفته اند، 
ً
و اجراآت و کارهای حقوقی خویش را در اداره خود ازآنچه قبلا

فعالیت حقوقی خود را نیز فقط آنچه برایشان گفته شده است، انجام داده اند و فقط مأمور تبعیت 

از سلیقه و میل شخص در رأس اداره بوده اند؛ بدین سبب از تحولات، انکشافات، نوآوری ها، 

تعدیلات و رویکردهای جدید نظام های حقوق جزایی معاصر بی خبر باقی مانده اند و تا حال هم 

نتوانسته اند راجع به مبنا و ماهیت کثیری از مفاهیم حقوق جزا، جرم شناسی، کیفرشناسی و ... 
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گاه به مسائل که چندان جدید هم نیستند، می باشند که  آشنایی و درک درست بیابند و اکنون هم ناآ

از جمله تدابیر تأمینی نیز یکی از همان تأسیسات است که در اندیشه مسئولان نهادهای عدلی و 

قضایی کشور جایگاه علمی ندارد.

اجرای  موانع جدی  از  و شایسته سالاری مراجع ذی ربط یکی  بنابراین، عدم تخصص گرایی 

تدابیر تأمینی شمرده می شود. چون بعد از قانون گذاری نهادهای کشف جرم، سارنوالی و نهادهای 

 دارای اشخاص اهل خبره و 
ً
عدلی، محاکم و مراجع قضایی و به خصوص مراجع تنفیذ قانون ندرتا

گاه از موضوعات حقوق جزا   آ
ً
فن مسلک تخصصی خود می باشد و اگر اشخاصی بادانش و نسبتا

و جرم شناسی در این نهادها وجود داشته باشد، عمر اجرای وظیفه شان با اصول و مقررات واقعی 

علمی و غیر سلیقی کوتاه است و این روشن است که در صورت عدم توافق به سنتی بودن آن اداره 

به طرد مواجه خواهند شد.

تجربه نویسنده از این فقدان تخصص گرایی تا جای است که از یکی از سارنوالان که همواره 

راجع  دانسته می شوند، سوالی  اشخاص حیثیت تضمین کننده حقوق شهروندان  از  این طیف 

به تدابیر تأمینی را مطرح نمود، ایشان پاسخ دادند که چنین احکام و موضوعی که شما مطرح 

نمودید در قوانین جزایی وجود ندارد و اگر وجود هم داشته باشد همین قدر بس است ما دشمن 

مردم هستیم و مجرمان دشمن ما، با اجرای تدابیر تأمینی فرموده شما بیشتر به این خصومت 

خویش نمی خواهیم بیفزایم.

بدون  شخص  که  باشد  مهم  چالش  این  بیشتر،  حقوقی  چالش های  از  شاید  ترتیب،  بدین 

 از احکام قانون به صورت دقیق و جامع 
ً
تخصص بر سرنوشت مردم چنین فیصله نماید و اصلا

آگاهی نداشته باشد چی رسد به این که راجع به مفهوم، مبنا، اهداف و مصادیق تدابیر تأمینی بداند 

و عمل کند و از این نهاد به وجه احسن و مؤثر استفاده لازم را نماید. ناگفته پیداست که این چالش 

در هر مرحله از رسیدگی یک قضیه جرمی وجود دارد؛ یعنی گفته می توانیم که مراجع پولیس 

گاه و ناآشنا  و کشف جرم در مرحله اجراآت خود از احکام قوانین به خصوص قوانین جزایی ناآ

هستند، مراجع سارنوالی و عدلی در مرحله اجراآت تحقیق و بررسی و مراجع قضایی و محکمه در 

مرحله رسیدگی قضایی و هم طور مراجع تنفیذ و اجرای احکام قانون هم در مرحله تطبیق حکم 

محکمه.
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در  دیگر  موانع  نوع  هر  از  بزرگ تر  شاید  که  حقوقی  غیر  چالش  تخصص  فقدان  بنابراین، 

راستای اجرا و تطبیق تدابیر تأمینی باشد، در نظام حقوقی افغانستان شمرده می شود. راهکار حل 

 کار به اهل کار سپرده شود، اصل 
ً
این محدودیت ساده و بسیط است و آن این که باید و حتما

معاصر  و  واقعی  نظام  و  قواعد یک جامعه  بنیادی ترین  از  که  و تخصص گرایی  شایسته سالاری 

می باشد، بدون توجه به دیگر اصول لازم و ضروری تر است که مورد توجه باشد و برای ناقضین آن 

مویدِ عملی در نظر گرفته شود. انشاء الله به امید روزی که مدبر و رهبر دلسوز و متخصص در این 

کشور ظهور کند و به خصوص در زمینه مهم ترین ابزار تأمین آرامش مردم )حقوق جزا( توجه جدی 

را به خرج داده و کار را به اهل دارای علم آن بسپارد.

نتیجه گیری
بر بنیاد تدقیق و بررسی نقش اقدامات تأمینی در اصلاح تربیت مجرمین، نتایج تحقیق حاضر را 

می توان چنین برشمرد:

تدابیر تأمینی در نظام حقوق جزای افغانستان رسمیت یافته است و این نهاد حقوق جزا و . 1

جرم شناسی به صورت جدی مورد توجه قانون گذار افغانستان بوده است که بدین لحاظ 

احکام مربوط آن را با تعیین شرایط قانونی، اهداف، معیارها و مصادیق آن را در قوانین 

جزایی وضع و مقرر ساخته است.

اقدامات یا تدابیر تأمینی مجازات نیست بلکه قبل از وقوع جرم و در صورتی که حالت . ۲

خطرناک احساس شود، به کار گرفته می شود و هدف آن حفظ و حمایت از جامعه در 

مقابل مجرمان احتمالی است.

به منظور . ۳ اجتماع  افراد  از  برخی  خطرناک  حالت  با  مقابله  مبنای  بر  تأمینی  تدابیری 

جلوگیری از تکرار جرم، تأمین دفاع جامعه و صیانت آن در مقابل مجرمین خطرناک، 

به اعتقاد مکتب تحققی باید جایگزین مجازات شود، ولی امروزه هیچ کشوری وجود 

ندارد که مجازات را امری عبث دانسته و فقط اقدامات تأمینی را تجویز نماید. بلکه اغلب 

قانون گذاران نظریات مکتب دیگر را در باب مجازات ها و اقدامات تأمینی به طور توأمان 

پذیرفته و عمل می کنند.
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در حال حاضر در اکثر نظام های حقوق کیفری کشورها اقدامات تأمینی با کمیت و کیفیت . 4

گوناگون در پهلوی مجازات ها مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا درآمدهاست که 

نظام حقوق جزای افغانستان نیز دارای همین مزیت می باشد.

با توجه به نظام عدالت جزایی افغانستان، این تدابیر تأمینی را می توان نوع از ابزار مبارزه . 5

با بزهکاری دانست که با توجه به حالات خطرناکی فرد متخلف و مرتکب جرم )مسئول 

و غیر مسئول( و اشیاء به منظور پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، اصلاح، درمان و تربیت، 

در جهت دفاع از اجتماع از طرف مرجع ذی صلاح طبق قانون مورد اجرا قرار می گیرد 

خلاف  عمل  انجام  و  ارتکاب  باعث  که  است  وضعیتی  و  عامل  خطرناک  حالت  و 

اصول اجتماعی و قانون را برای اشخاص شده می تواند و شخص را نزدیک به تبهکاری 

می نمایاند. طبق ماده 18۳ کود جزا تدابیر تأمینی تعریف شده، طبق این ماده: »تدابیر 

تأمینی عبارت از اقداماتی است که از طرف محکمهٔ ذی صلاح، جهت تربیت یا اصلاح 

متهم و محکوم، انطباق مجدد وی به حیات اجتماعی یا جلوگیری از وقوع و تکرار جرم 

با نظر داشت حالت خطرناک بودن متهم یا محکوم، اتخاذ و در فیصله ذکر می گردد.«

مصادیق تدابیر در کود جزا عبارتند از: تدابیر تأمینی سلب کننده آزادی )حجز محکوم . 6

علیه مصاب به امراض روانی و معالجه اجباری معتادین(، تدابیر تحدیدکننده آزادی )منع 

محکوم علیه از گشت وگذار در محل معین و منع محکوم علیه از بود و باش در محل 

معین(، تدابیر سلب کننده حقوق )سقوط ولایت، وصایت و قیمومیت و محرومیت از 

اشتغال به پیشه و حرفه معین( و تدابیر مالی و اقتصادی )مصادره، مسدود ساختن محل، 

متوقف ساختن فعالیت شخص حقیقی و متوقف ساختن فعالیت شخص حکمی(.

اهم ترین چالش های حقوقی آن ها عبارتند از: چالش عدم جواز اجرای تدابیر تأمینی قبل . 7

از وقوع جرم، چالش تناقض احکام تدابیر تأمینی با اصل فردی کردن، چالش عدم الزامی 

بودن تشکیل پرونده شخصیت و چالش های غیر حقوقی فرا راهی تدابیر تأمینی عبارتند 

از: عدم وجود امکانات لازم برای نظارت از مجرمان خطرناک، عدم وجود سیستم ثبت 

مجرمان خطرناک، عدم دسترسی اجتماعی به اطلاعات لازم مجرمان خطرناک و عدم 

تخصص گرایی عهده داران نظام عدالت جزایی افغانستان.
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